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به تصدیق ارباپ درایت ۰ و نجرییات مصرین هرقوم و «ات ۰ ودن 
محوع؛ عکس اخلاق و عادات بك شرذمه و هبات , حز به نگارش رمان‌ای 
حیح برطبق حقبةت از حم امکان بپرون ات ۰ و نیز رای اصلاح مفاسد 
اخلاق ك مات ۰ بہتر از بانات صادقهٌ رمان متصور غبباشد , ان اس ت که از 
دو قرن این طرف ادبای فرگ که مصاح اخلاقف نوع شناخته شده 
عنان نوجه را بدین صوب معطوف داشته, بمنی خنك خامه را دراین میدان 
عولان آورده‌اند . ومبتوان تام عود. که نهذیب اخلاق موجود؛ روا 
پشترش تج افکار ااء و اترخامة ارباپان قړ ورمان نوبسان آن قوم (که 
عکاس اخلاق عامه حز» ام کلا از زشت و زتایند ) مبائد 
آنه را ارغ ٤ا‏ نان میدهد . رمان نوبی از افکار حکای تدم و 
اعغال ادبای ازمنة عابته است. و يتوا ن گنت تار راد رمانست.و با 
رمان مولود از ارغ» یمنی بانداز؛ زمان بروز وارخ وردان مقنزن ووضع 
در آمد.شان تزدیك چم است. که بپاری از آب و رنگ رمان مخلوط در 
تواریخ مالقدیه ونز بالمکی شدهاست. قبل از آ که رمان نویسی در ارو! 
بان وضع موحوده شاب م گردد »> نی از بارخ زی شود. در فارمی 
وع ابن فن شریف رواق بسزا داشته است ؛ احسانیکه اروباویان بدین 
فن دارند. هاا تکمبل آن است .که الق با سان ع واش ر-انده‌اند 
رمان برای اصلاح اخلاق بك قوم و مات زرگرین آلهاست » و بای 
کب اطلاع از عادات و رسوم بك امت آننهُ روشن تر از رمان به نظار 
گرسده این کته را نز یامد دانت که رمان فار ی که عکس محوعۂ عادات 
ابرانیان‌را ظاهی دارد ‏ برای اعالی اروا مامت قدر مغد نواند وده ک 
7 اطلاع از اخلای ابرانبه توانند مود. ولي غرض الاعاله" رماب اش 


AB 
املاح مفاسد اخلاقة مابه است از او حاصل نتواڼد دد لېه عرقوم و‎ 
مات را اخلاق و عادات متفاوت است. و هین قم ماد رماای فرنگ‎ 
یرای ملت ابرانبه . که جز کسب اطلاع از عادات و اخلاق فر گان الال‎ 
اسلاح مفاسد اخلافه مل زا تواند امود و علت همان است که ادبای‎ 
روم و مات تظای عادات فوعی ود رمان »نوا.ند. حسنات عادات و‎ 
اخلای افوام را ان میار. وعوب اخلاق‌شان نز ختافاست: 4 شنار‎ 
رسوم و آداب است که در فومی کدوح . و در قوم دیکر مذموم شاه‎ 
میشود. لذا متوان کن تک نزن مصلح مناسد اخلاق بك قوم . ونیکونرن‎ 
معدل مراسم لك مات ۰ ها زمایست که حکا و داابان و اداسیه رم‎ 
بزبان ملی نگاشته: وجزیاث و کلبات عادات ورنوم آن مات زا ۷ زاف‎ 
و اافساظ اد من انايند 1 فخ و حسن اخلاق و عادات‎ ٠ شبرین‎ 
خود مخود دد ضمن بان بدون اشاره و تمر ځ برآن نقش بند دل‌گردد,‎ 
: و رات متصوره را بلا مور خارحی در قلب و دل حای دهد‎ 
با ان هه عیتوان مکر فوا رح رمایای شد 6 حکای بزرك برای‎ 
اسلاح اخلاق و تمدیل مراسم نوع انتاف نوش انرا جه ابثاه شر در‎ 
بسباری از عادات و اخلاق و مانم اعم اد تبك و بد و قبیح وحن‎ 
یکدیگر شبرکت دارند. ولی در خصوصات عادیه و م‌مومات قومیه لازم‎ ۷ 
انت که حکا و داابان و ادبای آن وم و مات در تکارش رمای‌ای جح‎ 
بان قوی خود اقدام اند‎ 
آگارنده را عقیده ان است که فرضاً ۸ یک از افوام و رمال اة‎ 
درقوم وماق دگ رة از مر خویش را گذراند. باز هم به حزدات عادات‎ 
و رسوم آن قوم و مات واظیت اه حاصل نواند ول که عکن جوع:‎ 
عادات و اخلای مکنونه: ۲ آداب و مرامم مستووه ازا ناه ا آن‎ 
. وم ارت ملد خوه ۰ و مقبه گردند. و به صداکش کنو‎ 
جاویگر سازد: بس حکا و ادبای افش راس تک در تمدیل ملسم و‎ 


( ۴ 
تایح اخلاق ملل ا میتواشد » ارش ومانبای حدید بذاقص و سیای 
اقام فرموده تر ترجه رمانپ‌ای فرنگ را ایند که حصول تبج 
مطلوبه از ترجة ارما ائ احنبه اقرب عتصود لوست 
مناسبات مبتوان تصدیق مود که ابن رمان که ۵( حاحی با ) 
موی است. نزن ومان‌ای فارحی مباشد". که درن صدی نگاشته شده . 
چه نت حع عادات ورسوم و آداب و اخلاقف ابرا از را با بیاقی بار 
خرن . و وضی خبل دلنشن"رسم عوده ‏ و خوانده را علاوه بر تعدبل 
باکت 1 سوام تار خی و وفایع شبرن خیل محظوظ و تاد ماد . 
اتی درکال شبریی, وعار انش درمتترای سادای؛ و یدای کوب ۹ 
عتع است؛ هم حاوی ادعات ؛ و هم دارای وت و اصعالاعات وحه 
زبان فارسی است ؛ بزرکازین اسنات آنکه اگرجه از پبراه ها" رمانی 
خالیش توا گفت.. وی غاب حکاانش را موهوم صرف هم تصور 
توا مواد 
(حاحی ۱۱) اوابن رمایت که با این و اختلاف مدای شرق و عرب 
بسك و ۳5 نوت دد که هم شرقبان دا عرغوب: و عم بیان دا 
مطلوب" واقم شده . و نز پالسنذ مخنافه رجه کوده‌اند ۱ 
نخ قلمی ( حاحی ا ) که"در اران دستباب خدم غالبا مبی a:‏ 
اختلافات عسارنی ماد و این معین است. که در سیخ از نة امنل 
رای داد چه احتلافایک در آوا ماهد مشود بسپارفابل‌است 
ان اخ که ما تقریظ ر او مینویم ۱ سه نسخ تابه ۰ و اغلط 
۲۲۳ تصحیح ده . در نخ موجوده برخی از عبارات موجود 
ار که جیج مق از او فمیده یشوه ۰ 4 مقت فراوان تام تقاض آن را 
رفع موده با کال ونوق سحت آن دا تصدبق نام 
علاوه . ان نسخه ر سار نسخ ډو مزبت بزرگ ډارد 
۱ لول کان اس ۰ نی سباحت اگلستان ‏ حاجی ابا )با گم دبا 


E Ti. f‏ رد یات 
رده اط و دربمةی مقامات مەی عبارت 


C+) 
میباشد ۰ ان سمه ادا در ندیخ فارسی دیده نشده. و درنسخچانیک بتار‎ 
طبع ده موحود ست. وا در ااگلیی: هم این حمه حدا گنه بطع‎ 
رسیده است. برای تکمیل ان کتاب ذحت لرجه آن را هم متحمل شده.‎ 
و خی در تصحیح آن نیز دقت رفته. و وز کوش در آن.شده 5 از‎ 
سبك و سبا قکتاب خارج رده و عداق ارایان درست آد‎ 
عبت دیگر که دارای نك مد و آندی تماور ۳9 انا‎ 
است که ابدا در سخ فارسی دیده نشده . فقط در ,عنی.ارطیمهای انگلیسی‎ 
ناوي جند دیده بیشود .در جم نودن ان تصاور مناسبه نز خی‎ 
دقت رق وسلته جرج ناده خده . ان طبع حاحی باب دة و مرب‎ 
شب ان‎ 
) مان ایمیکه ان رت زر ط بود معاوم شد که ( آشانك سوسای‎ ۱ 
ی جنساب نفامت صاب انتنت کر دسیه ۰ ی .فلات سکرتری‎ 
بورد آف اکرامتر ۱ سالا در کرمان ایند دولت تیه انیس بود.‎ 
وفارعی را نکر حبت میدار د ۰و خوب مینم‌ند. و بدقایق ان زارت‎ 
خرن درست واقف‌است. ومتو انگفت درادگایسان فارسی دان عندوستان‎ 
کز کی ذباض فارسی را ماد ابدان مبدانر ) دسانیده. و حکم بطع‎ 
۳ فج در زاف‎ ١ پاج 5 و ری تشمرحات افعلی دام‎ 
عوده‌اند ۰ حون دقن مصحح زیاده د‎ 


ا ر ان وده که از دوه 6 در دست 
دات محاوز » باند از 


دی اقوط ری ٩‏ رامل نیت 
بوده اا ر ای جرا هریت لیم ا 
فارسی, دار + ادا در او شوده حروف جما نبز خیل در او تصرف 
8 درست منماوم یشو ده ,نی 
هان قم مانده که در زئ اصل بوده‌است 
با او توان 5ة 

با انهه میتوانگفت که هزین نیا حذاب فتفت‌کرنل (دی‌سی فلات) 


بدت آورده و یلم زحت دد تصحیح و طبع آ نکشیدماست , ان 


۰ 


کاب که (,آشبانك سو ای ) طبع عوده دارای تعاور بیت و سیاحت 
اروبای حاحی ابا را هم که حلدی عابحده بوده دارا عیباشد 
اقام بناسبت عنوانی‌که در رال مطبوع؛ ( نباتك سوبایی) دیده 
شده از وظااف انالبت ندرج ورفع شمه آن را دیدم. جون نظر ععرقی 
بض ازیروان فر باب حتاب‌افتنت کرال ( دی . سی ۔ فلات ) وان در 
بعفی رساله‌های دیگر برخی از سیاحان و ارباب دانش انگلاس. مر جوم سبد 
حال‌الدن اسدآادی مدانی المروف به شبخ جال‌الدن افغانی و! ازرۋسای 
داد جناتجه درد اجه کنابکه آشبانك‌سوسایی‌طدم‌و در اگلبسی نوشه 
شده براین امرنصریخ رفه‌است. وازین بیان هبج الزامی‌ر ا وارد بست: 
جه هرقم پابشان معرفی شدهآ نان نیز نوشته‌اند. ولی‌جون تارنده ازعتاید 
مرحوم سید جالالدین (که مبتوان در داتش و سباست و اترو و تعزو 
ماب تفر اهالی آسبایش گنت ) نیکو واففم با کال ونوق مینوبسم ۰ 
مرحوم سید حال‌الددن ری گدن بود. وطافهٌ باییه دشمن مدن اند . 
سبد جال‌الدین قاطع موهومات بود. و فرقه باه خالق موهومات اند. 
سبد جالالدن لاه دهند؛ عتول . و صبقل زند؛ خبالات .و 
آزاد مایند؛ ائکار بود ۰ پروان باب عکس و ضد اورا خواستکاراند . 
سید جال‌الدین در کی از می‌اسلات خود که به تگارنده نوشته و انك 
موجود است جين منوید := 
( طافة باه که مصداقفگ لوانان بنه‌اند صد سال شرفت اقدامات 
داندمندان ارات را در ترقات مدکی و ماق عةب اداختد ۰ جرا 4 
امروذه هکس هر حرف منید بال ملك و مات نزند . و سحتان حیح 
تاشنیده بگوی؟ جاعلاه نبتش را باب گروه مبدهند . وآ ارہ را 
از ای در می آورند ) 
علاوه در رسال که به ( ردجریه ) وشته و در هند واران مکرر 
سم وسیده آت مر جوم فرفة بای را خبل زدت و خدن کنه ا 


#9( 
عرب اخلاق وعادم ارکان سبساست ودیانت اپرانیان نوشته ۰ و ابن رساله 
نزد هکس موحود ات 
نی ان طابفة حدك خالق‌الوهوعات در فریب عامه ونر دمات بیع 
طرق جند اختبسار " نودهاها ۰ 5 یی اتشاب رجال با دان بزرگ 
"روف است به بیروی خود بس از م‌گنان . دوم دعوی برایتکه اهالی 
آمربکا وغیره که نعقل ودانش‌ممروف‌اند جتایمت مذحب آنا در آنده با ان 
مفتریات بمفی‌افاظی‌های عوام فریبانه را هم زډ دزغررات خود منبایند. 
مقصود ای است دائته نسبت پابیگری بدانشمند با سیسات ماد مرحوم 
سید جال‌الدین دادن ااصاف را شمیدکردن است ۰ و عام وفاضل ماندآن 
م‌حوم طم و سنی الم ازین متصور نبست که او را به پروی موعومات 
عالق یعیفر پییه متسب مه 
حلالاادین اسبنی ( مزیدالاسلام ) 


عر ربع انی سنه (6۳۲4 


ەا فہرست علدات لاه حاجی بابا چم 
‌ عرض داشت مخصوص ¢ 


۱۷ در ولادت حاعی‎ - ١ 


۲ - در اولین سفر چاعی بايا و اعارتش بدست رکانان 

۳ - بکارآبدن اساب دلای حاحی با| دن اسارت 

٩‏ - دار حاجی بابا بر ربودن کلاه تاه اشرفی عان آفا را 

* - دزدی حاعی با و ابلغاو وی ازا و بوم خویش 

1 ے در.ییان اسرا بو غنامیکه بداست کان از اصفنهان افناد 
۷ - در اوك مهر آمز ای ابا ۷ ملكالشمراه 

هس ات حاحی بابا ازدست ترکانان وگرتارش پدست اراءان 
٩‏ - -قانی حای با در خراسان از روی ناجاری 
۰ - در کنکاش حاحی ۱۷ با خویش و قابان فروشی او 
1 رهت درویش صفر و دو شر رفق او 

۲ - دریافتن حاجی باا که دنا دار مکافات است 
۲- رون آمدن حاجی بابا از مشمد و مداوای درد کر اب 
۶ سس بر خوردن حاجی باپا مجاباری که نطبران مبرفت و 
۶ - ورود حاحی بابا طران و رفتن مان ملك‌الشعراه 
۰ - دیو حاحی بابا برای استتبال خود و گرقاریش 
۷ - رخت نو بوشبدن و بشکلی دیگر بدیدار شدن عاحی باب 
۸ - وله ماكالشمراءبطبران و جگ ونی سلوکش با حاحی با 
٩‏ - در آمدن حای اا بخدمت حکم بانی و اولین خدمت او 
۰ - فرفتن حاحی ابا دو کم را 
۰ - جگوای رب دوای حکم فر در دربار 


_ِ 


(۸) 


گفتار ۲ - مواحب خواستن حاحی باب از عکم باثی و حکوی آن 


۰ 


۳ - ملاات حاجی باب ازحال خود و باکساات نام مشق متلاشدن 
- اون ملاقات اہی بإ با زنب و کیفبت آن 

۰ - ملاقأت عاشق و معشوق باد دیگر و شمه سرانی حاعی با 
- فتن زب سرگذخث خودرا ا حاحی باب 

۷ -ندارك حکیمبانی برای مهای شاه 

۸ - پذرای بادشاه و پیشکنم‌ای حکم بای و جگوگی آن 

۰ فضیل زار خوردن شاه و واقعات سد از آن 

۰ رقابت شاه با حاجی بابا و ربودن معشوقه اورا 

اک اب ی با میت جیا زنب و سکم دش 

۲ - در آمدن حاجی ابا مخدمث دولت و نستجی شدن او 

۳ - ولیت حاجیببا در اردوی شاهی ودخواش مندءت دوات 

۶ . شمه از ظل ملازمین دولی در هنگام مأمودبت 

کون دی گر 


۰ - جوان من‌دی حاجی ابا در بارء زئی از ارامنه 


۳ - رسیدن حای ابا مهد؛ وکل 


۷ - سرگذشت وسف ارقن و یم 
۸ جا بقيه سر گذشت وسف ارهتی و نلوك حاحي بابا با او 
٩‏ - در اطمان دادن حاجی باب بیوسفف ارمنی 
۰ در ماو حای بابا با رسای وو 
e - ۰‏ ایرانران بز اتکربان دوی و نامی‌دی بام د خان 
۳۹۹ گنی ت .حاعی ابا به اردوی ساط‌ایه ودروغ ردازی 
0 واقمً حرذاکک حای ابا را دق‌در داخت 
- ملافات حاجی ابا ا یی از دوستان قدم خود دراه 
۶ - بست نتن حاحی با ۲ ودقع ملالش ازشنیدن قصهُ درواش 
- دی فروش حاحی با و آغنا شر و د زورک 


اقا 


۳9 


- آگاھی حاجی ابا که دروششن 


ی واساخته و اتس از ست 


ھ٤‏ رفتن حاحی ابا باصنمان وه‌قارن ورود وی رحات بارش 


٩‏ اطلاع حا بابا عیراث بدر و سوهظن وی به هفی 
۰ - ندیر حاحی ابا دویافتن بول در وحکوی حال اطا سگردان 
۱ - کرات طاص و خدال حاحی )) امد از بافان بول 
۲ وداع حاتی ابا با مادر و مزاهیش به بک از ملایان 

۳ - دی ملا ادان در اندوختن مال و »تال 

1 - دفر داری حاحی بابا در مته اه 

0 - ملاقات حاعی با ا عبان آنا که اورا رده الگاشته ود 

٩‏ - بربذانی اوضاع ملا ادان از تکیت حب ماه وحرص بال 
۷ - در وقوع واقعهٌ ری 5 در جام حاحی بابا را رخ داد 
۸ دا تبحة قضبة خطر ال حاحی با و بخ هگذشتتش 

٩‏ - اوه تکردن حاخی بابا در دزسکازی و سرگذعت ملا ادان 
۰ - ندر حاخجی بابا و ملا لادان برای استفال 

۰ کیردن فلا تادان عمزای حانخی "بابرا 

۲ غنبنن خاحی بابا واقما ام وحگونی ال ملایاشی را 
ین گرقازی حاعی با | وخلاصی او از برکت کردان 

٤ا‏ رسیدن خاحی بابا ببغداد و ملاقات وی با عبان آغا 

ارت سای ابا ومهر نا بامداری بدل دخترعیان آغا انکندن 
- سوداگری زفتن حایبلا باعتانبول با عنان آنا 

۷ - نداببر حاحی بابا در گرفتن زن شاخ را از کار 

۸ اقات عاج بابا با عکر لب و ریب ازدواج ابشان 

۹ - بزرگ شدن حاحی بابا از جلوقحگری 

۰ - خود ای حاجی!ا و عکر آیش با کراب 

۱ - بروز تذور حاعی با و طلاق دادن کر اب را 


و 


ااا 


(١ (‏ 
۲- جتن چاره برای انتقام و شرح پال مبرزا فروز 
- اطمینان دادن سفیر ب جاجی ببا و خدمات او فی 
آناز سر ثنامی حاجی با و فده وساندنش به سقیر 
۶ - وشتن حاحی ابا ارخ اروبا را و برگشتن او نزد سفیر اران 
۰ - در بذرای ایا فرنگ در طهران ۲ 
۷ - مورد اناد صدر اعظم شدن حاجی با 
REDE ۷۸‏ نظر عابت و زر شدش 
- وداع بد بجی حاجیابا را ومسافرتش بدیارخود با مرب زری 
۰- رفع تکیت و ابا جاجی بو با فرمان باصفییان رفن او 
۱ - بسندمدن‌حاجیابا غلامای جند را رای‌هدة بادشاه انگاستان 
- بان خیال ارانیان و انگل سان .در بار؛ غلام و کاز 
۴ دتخط شاهنشاه وبا نوی حرم بام بادشاه وماکه انگاستان 
۸ - بار یافتن حاحی بابا و سفیے ااگاستان بحضور شاهنداء اران 
حرکت سفارت از طمران ووت حاحی با لباقت خودرا 
- حرکات‌سفیر در ارض‌روم وتلاق او با باشا ورفتنباسلامبول 
۷ - هدي * کنبز کی به مزا روز و بیان حال فد آن 
- روان سفارت از اسلامدول شام وسوار شدنشان محماز 
و جر 
ج ردن سفی پاانا و فرنطینه او 


ین وم و عیشت 
و ارافی وی 
3 بان وضع ماز وه دی او وزجات خودرا دراختیار 
مردن آداب انگلیسان 
۹۴ گذشتن جهاز فير از جبل طارقف ویبان رنی حالات 
٩‏ - وسیدن سفبر * در ( پلاموه ) و مالاحظة 


از 
شهری از 
شهرهای انگاستان و فر 


رف ین بك هوئل کاروانسا 
و *روادم 

- ملافا ۱ 
ات سفیر ۱ ۳ (بلا موق و دم وردنا 


(۱ ۴ 
4 - »لاحظه رانا کالسکه های تی و نمحب شان و خبالات 
حاحی باب در ار سغیر انگلستان 
٩‏ - ورود سفارث در ( باه ) وتزدك شه آشان باندن و بان 
حاحی باا عالات سفر را در یک ازحالی مانی انگلبی 
۷ - ساوك اواننها در لدن و یک از اما را دوکر خبال کردن 
حالت ارانها در غب اول ورود بلندن 
- ملاقات سفیر اران ا صدر اعظم ایگلستان 
۰ د ملاقات سفیر اران با بادشاه ادگاستان و سان کفیات آل 
۰۱ - ملاقات غير با ادشاء و +شدسق‌او درمعرقی هراهان‌خود 
۲ - رسم و رواج ملاقات اگابسبات و شرح حال جند قر 
از نجار هندی 
۰ - کر حا لکنمرک و بوشانیدن لاس انگاسی بارو بند راو 
۱ - مااقات فبا ار انا ماک انگلستانونقدم‌هدایای‌شاها هد بشان 
۶ - دشوارم‌ای سرامم و آداب اندن برای ارانیان 
۰۹ - وضع افتتاح شورای ملی انگلسناف و حرکان رخی 
انگلسان و تعرغات حاحی باب 
۷ - دعوت سیر ابزان و نقدم زاف عردان و جگونی 


شراب خواربشان 
۸ - شرکت سفیر اران در عاس رقص انگلبسات و کفیت 
حالت حاحی بابا درآ ا 
۹ - عاشق شدن سفیر رت عغنبه و رفتش » عاشاخاه 
۰ سگنتگوی حاحی با و سفیر با زنان انگلیس بطراق غلط 
۰ - ملاقات سیر با زنان اتگلفی و مدست افنادن تخظوط آن 
۲ - بیان دروغین انکاسنان و هوستی حاحی بابا با شخص 
تازه و کفیت خاندان هاك ۳ 


هگ 


گتار ۳ -- رفتن حاحی بابا در اة مستر هاك و نکم آذ شای 


۰ 


۰ - رفتن حاجی باب یکلا و جگونگی آن 

۰ - رفتن سفبر در وزارت خانة هند و جگو اک آن 

۰ - بالات ارانیان دربار؛ انگل-ان 

۷ طم <وردن حاحی بابا با انگلبسان 

۶۸ -کدورت سفیر از حاجی بابا 

24( رفع کدوزت سفبر از جاحی بابا 

۰ مد با خودن سیر و حاحی بابا توا انگلس وعره را 

۷ - اخنواراصولحبت و آدابانگلبسانو سنجیهی حاحیبابادر عاقات 

۲ - افشای رخوت گرفتن سفبر و همراهان او 

۲۳ - بشم آمدن حاحی با و وشتنخطه انگلیسی 

۶ - ملاقات وایمهد انگلستان با سفبر 

۰ - تکرار۔وآقمات اعد گذعته وآ دید ودند 

٩‏ - مراجمت سییر اران ,و ملاقانتی با ابی از اما 

۷ ملاقات یک از کید بان انکلیس ابا نی اران و کوک آن 

۶۸ - وفوع عاشای ,زر در خبابان ئدن و کشت آن 

۰٩‏ خالات سفبر ارانی دربار؛ زان اگلیسی 

۰ کمک فریدون دلا ورخوت‌گرفن داهداران انگلیی زاو 

SNS‏ آخزن ملاقات حاحی ۷۷ ا خاندان قالا و شرکت او در 
بی از مالس مہوسی آنا 

۲ - فرستادن سذیر راهان خود را از طریق اسلاسول و 
بالات عاحی باب 3 

۱۳ - دسیدت مسافرین فرنگ + طهران و ملاقات حاحی بابا 
۷ شاء و خن سرگذشت آن 


حتلز ذبرست تصاویر حاجی ببا م 
۶ در جلد اول ) 


۱ EN 

۰ ملاقات ( برچران رسك ) در ( توقات ) ا دوکتر ایتالبان 
در الین حاجی با 

۲ دادن انی با کتاب ودرا ه ( رجراق رسک ( 

۰ سن دلال بدر حاحی با و دکان سر نراثی او 

۸ بیرق آیدن حاجی بابا از اصضمان با اسباب دلاک رای سار 

۶ مرکا حاحی )با در قافله "خراسان و رحز خوای حاژش 

٩‏ اسر شدن حاحی باب و عا ن آنا بدست نان 

۶ از دست رفن کلاه ماه اشرفی عن ن نا 

۲ فصد کردن حاجی بابا بائو را و بدن اه ربودن کلاء عاه 
اثترفی عنان آنا را 

r‏ گرفار شدن حند نفر درکاروانسرای اصفمان دست ترکانان 

٤‏ دریافت ودن ارسلان ساطان حالات اسیران را 

۰ بان كردن ممك‌الشمرا قصة خود را » ماج با 

۸ فرار حاجی ابا ازجنک ترکانان و اسارتش بدست ارانیان 

۲ تتا حا ١ا‏ در خراسان 

۰ منك گردانی حاجی اه در جلو ارگ حکومق خراسان 

٩‏ قابان فرونی اہی ۸۸ در خراساد و گرفاری او 

۰ عانق شدن پسر لوطی بای شبراز و خط نوباندن او 


4 کنتن‌مبمون وسوزاندن‌وگرفتی خا کت اورا رای ادو وسجر 


جس 


گتار ۳ - رفن حاحی بابا در انه مستر هالا و تکام آن فاعی 


CA 


۰ ۔ رفن حاجی بابا بکلیسا و حگودی آن 

۰ - رفن سقهر در وزارت خانهٌ هند و جگوای آن 

۰ - خالات ارائیان دربار؛ انگلان 

> طم ح<وردن حاحی بابا با انگلسان 

۸ -کدورت سفیر از حاحی بابا 

١‏ - رفع کدواژت سفیر از جاحی بابا 

۰ ب اجا غودن سفیر و حاحی بابا وتان انگلیس وغره را 

۱ - | ختواراصولحبت و آدابانگلسان وسنحیهی حاحی‌باباد رات 

۲ - افشای روت گرفش سفیر و همراهان او 

۲ - تم آمدن حاجی بابا و نوشتن.خط به انگلسی 

۶ - ملاقات ولیمهد انگلستان با سفبر 

۰ - تکار وافدات شب گذشته و آنجه دیده بودند 

۱۷۹ - مراحمت سیر باران و ملاقانس با یی از اما 

۷ س ملاقات یک از کنددان انگلیس با نی اران و حگرای آن 

۶ - وقوع عاشای بزرگ در خباان ئدن و کشت آن 

۹ - خالات سفیر ارانی دریار؛ نان اگلسی 

۰ کمک فر دون دلا ورخوت‌گرفتن داهداران انگلیس ازاو 

۱۳۹ - آخزن ملاقات حاحی ۱۷ با خاندان شاك و شرکت او در 
بک از حالس موی آا 

۲ - فرستادن سفیر همراعان خود را از طریق اسلابول و 
نات عاحی باب 3 

ARE‏ رسیدف مسافرین فرنگ » طهران و ملافات حاحی ابا 
با اء و حاتم سرگذشت آن 


3 فہرست تصاور حاجی بابا چم 
۶ در جلد اول ) 


دو حاجی با 

۰ ملاقاث ( برجران رسك ) در ( وفات ) | دوکر ایتالبا 
در الین حاحی با 

۲ دادن انی ابا کتاب ودرا ه ( رجراق رگ 1 

۰ حن دلاك بدر حاجی بابا و دان سر نراشی او 

۶ بیرق آمدن حاجی بابا از اصضمان با اساب دلاک رای سفر 

۰ شرکت حاحی با در قافله "خراسان و رجز خوانی جاژش 

۰ اسر شدن حاحی باب و عنان آغا پدست نرکان 

۸ از دست رفتن کلاء اء اشرق عیان آنا 

۲ فص دکردن حاجی با بائو را و مین مه رودن کلاء عاه 
اشترفی عنیان آنا را 

۲ گر فنار شدن جند نفر درکاروانسرای اصفم‌ان دست نرکانان 

٤‏ دریافت ودن ارسلان ساطان حالات اسیران را 

۰ بیان کردن ماكالشمرا قصة خود را + حابی ابا 

۸ فر ار حاجی ابا ازحنگ نرکانان و اسارنش بدست ارانیان 

۲ تقانی حاجی ۷۷ در خراسان 

۰ مك گردانی حاجی اه در جلو ارگ حکومق خراسان 

۰ قابان فروشی حلبی ۱۸ در خراساد وگرثاری او 

۰ عاشق شدن پسر لوطی اشی شبراز و خط نوباندن او 


4 ککتن‌میمون وسوزاندن‌وگرفتن خا کستر اورا مای‌حادو ولا 


0 ( 


صفحه 
۸ مازع حکم و درویش سر دوا و دعا ر بالین ,وار 
۱ جوب خوردن عاحیاا بواسطة اقاب او در قابان فروئی 
۸۹ داغ کردن حای اا را در سمنان رای علاج درد گر 
۶۸ دروش شدن حاحی با ومرکهگیری و شیلی‌الامی او 
۲ تراشبدن علی‌سقال سرخر هزم فروش‌را درنزد خایفه 
٤‏ رسدن فاصد ملك‌الثهرا محاجی بابا و خواندن <طوط اورا 
۲ منازعة چبار وزارع و دلال با حاجی ایا بر سر اسب 
۶۸ ملافات حاحی با بش ان اسارت ا ملكالشعراء در خانه او 
۰ فرفتن حاجیبابا حکم فرکی را وگرفتن حب از او 
۵ ناز حکم بائی به حاجیابا رای گرفتن حب حکم‌ف رای وناز 
حاجی ببا حکم برای جاب اشرفی از او 
۰ کگش در ددبار شاء من‌باپ استمال جب حکم و خوراندن 
حکمباشی حب مذکور را بدرباریان 
۲ اولن ملافات حاحی ببا پاز نب از بالای ام 
۲ ملاقات حاجی‌با| با زب در اندرون کم وشراب خوردن و 
سازندگ و وازندی آم 
۲ ورود خانم باندرون و ملاحظهٌ وضع وکنك خوردن زاب 
۶۸ رئتن!دناء باندرون حکم‌وصف آرانی زنان وسنددن زش‌را 
۶ رفن زاب از اندرون حکم عبر ساطاتی 
۱۷۹ سکم‌شدن حای‌بابا و کان دادن نت که از اس :اقا دە وچ 


- ا ابرست جلد اول حاجی بابا چم 
گتار 
عرض داشت خصوص 

۱ - در ولادت حاحی ا 

۲ در اولن سفر حاحی بابا و اسارتش بدست ترکانان 

۳ - کار آمدن اسراب دلای حاحی ابا در اسارت 

4 - دار حاحی با در ربودن کلاه اه اشرفی عنان آنا 

* - دزدی حاحی باپا و ابلذار وی بزاد و بوم خویش 

1 - در بیان اسرا و غخنایکه بدست ترکانان از اصفمان افا 
۷ - دز نلوك مپر آمبز حاحی ابا با ملك‌الشمراه 

۸ - جات حاحی بابا ازدست ترکانان وگرقارش بدست ارانبان 
٩‏ - -قانی حاحی ابا در خراسان از روی اجاری 
۰ - د رکنگاش حاحی باب با خویش و قلدان فروشی او 
١١‏ - کات درویش صفر و دو شر رفرق او 

۲ - دریافتن حاحی بایا که دنا دار مکافات است 
۲۳ - برون آمدن حاحی "ابا از مشېد و مداوای درد کر او 
٤‏ - بر خوردن حاحی بابا مجاباری که بطهران میرفت 
۰ - ورود حاحی بابا بطهران و رفتن مخانه ملك‌التمراه 
۰ - تدییر حاحی بابا رای استقبال خود و ری او 
۷ - رخت و وشبدن و شکلی دیگر پدیدار شدن حاحی باب 
۸ - ورود ۰لكالشمراه بطهران و جگونی سلوکس با حاحی با 
٩‏ - در آمدن حاحی با بخدمت حکم بائی و اولن خدمت او 
۰ - فرط حاحی بایا دو حکم را 


6) ۱۱ ( 


که کنر 


۱ 
۱۷ 
۱۳ 
۱۰ 


۱۰۱ 


۷ - جگوای جرب دوای حکم فرکگ در دربار 

۲ - مواجب خواستن حاحی با از حکم باثی و جگونی آن 
۲ - ملاات حاحی با ازحال خود و باکسالت بمشق مبتلاشدن او 
۸ - اولن ملاقات حاجی با با زنب و کیفیت آن 

۰ - ملاقات عاشق و مشوق بار دیگر و نمه سرانی حاحی با 
۰ گفتن زیب سرگذشت خودرا ۱ حاجی ۷۷ ۱ 
۰۷ - ندارك حکیمباثی برای مانی شاه 

۸ - پذیری بادشاه و یشکنرای حکم باشی و چگونی آن 
۰ - فصیل نهار خوردن شاه و واقعات سد از آن 

۰ رقابت شیاه اءحاجی ابا و ربودن معشوقه اورا 

۰ - انديشة حاحی ابا مجچة جدانی زنب و حکم شدش 


¥ عی‌ضداذت موص 5 
هاا سورت کاغذ ساح انگاینی « راجبرا برك »چ 
-ظل کہ بهکشش -فارت اسوح رورند دوکر چ 
: ندگروین » در ا-اسول وشته است و 
( .تدای شبات بشوای سفارت اسوج دراستانیول مطالمه فرماید ) 
۱ ی 
از وسول ربا کبک شا دگرده وجودش هم در تحن عالی اه ۰ 
وامش نم از خاطر مبارك عو ده هر آله معحب خواهند شد ۰ ول 
هرگاه بلوح خواطر راجعتی شود ( والمپد: عل‌ال وا افنله ) شصت ال 
مش سای اءگلاس گام یکاہ در محاسس افادات سرکار استفادنی مینمود ۰ 
و منظور هار خاص گردیده وو . هرگاء از روی الات مانفت شسود 


خوآهید دانت که کست ا ن کتاب را با کال گ:اخی دیباجه‌اش را نام نامی 


سرکار مطرز-اخته . اه در انصورت متحمل مطالمهة آن متوانید شد . 


در اف زمان معروشه اوفات شرف تی و تدقیق الق بای 
سیاری معمرا مهروف ۰ و متوائم گنت که هم مبارك تراب وتفام 
درر شاهواری معطوف بود . که غواص فکرت عالی از سار معانی دامن 
دامن در در کار آورد: .و اکت بنا م کتاب « مو ماف ی حامق » مرم 
Ed‏ نلاه و باطن ار عتبقه جویان‌گردده است ۰ بارها بداف 
آدیته بود وع که حل ( گرد زار منت تست) مجبة اوقات عنیزی 


۲ = ر ندادت دوس وی 


ک باعت تصدیع شدم. و باآن مشاغل سومه بتطویلات لاطایل #شنولاف 
ودم . علالسوص در آت شب مېتای که درسفار نخان اسوج بر روی 
ست ابوا والیده بودم ."و دده عنظر؛ وسیم با عکوه شهر استانبول 
راگر انداز آن دوخته + رکه اوباب معشت و آداب سکنه خارقف 
الاد آ۶ا جات آند هرگز فراموشم نمی شود.. 
اگر بکرار سخناات آنشب حارنی رود مسژورم دارید . که کم 

امیت موضوع منوز مه را در خاطر دارم . می‌گننید « هنوز هیچ 

سباحی درماد؛ عادات و رسوم اهل شرق جیزی وشته ۰ و کفیت را حذان 
"نکاعته که که مند فاه حال من باشد » و در حندقت یاف عوما در 
سفر نامای خود ءصدر دعواء‌ای ی بنه و دال شده اند . که رژس 
مرك از آنا را ا یکدیگر منامبت و ری نبت ۰ باک اک بشرح حال 
ذآی خود رداخه اند ءوای ما هردو ان بود که درم ات کنامای افانه 
که در ان باب وشته شسده پر ازهمه « الف لله » است که عادات و روم 
شرقباارا چاه بايد جس مکرده . نبونی پر ازن جه . که مژانش خود اهل 
رقف زمن است . می گفتید « آگرچه آنکتاب را زاف فرنگ 
رج هک کرده ۰ و <2 و و ژوالفش را بتدر امکاف دور و بالات ما 
تزدك -اخته .با ان همه ک کی ادست آذرا شم‌مد ؛ مگر ایک الما در 
شرف زمن مانده و ال آنا آمبزش کرده باند » پس جلدی از 
آت کتاب را لها کشودد ۰ حکایت سه قاندر در آند .گفتید 
« در ان کایت میگوید ( امینه) بای برخورده او را اشارتی کرد . و 
حال با زیبل خویش مرامی او نود ۰" بدر خالة تة رسرد. در بزد . 
دی سا بارش سفبد باند در باز کرد ۰ امه )ی ۳۹ لب دجن 
گاید نندی عشت وی اده تر سا E‏ مد از دقن حند شب 
بزرگ شراب رای اب ۱۳ 
مامد ہا در مالك انی ماه ۰ ميدام . که در اکن ثم 


متیر نای یا کت ۴ 
آشکارا شراب فروختن غدغرت_ و اگر شراب باشد در نود نمیا 
است ۰و آنچم اف پهان مبفروشند ۰ اما اگر بك فر ٹک بی سابه 
اعکابت را مخواند چیزی از آلف نمی فهمد ؛ بلکه ماتظر خواهد بود که 
از زر کاسه جه رولك آید . و حال ابڪ در ان حکابت حز 
گذارش جرزی دیگر تست ۰ . 

نوی کج « باتقادم آگر بك فرت منواهد از حتیقت آداب 
شرقباثف غعۀ راستن بکند ؛ که مشتمل بائد راغلاب و تماررف 
ایا زندکانی یی از ابشان » و اعتقادآ اف دربار؛ سیاست هدن و تیو 

مزل و توکل و قویضعاف بتدر مادور در توفیر مال و حب جاه و 
حلال و کوشش و ورزش و رقابت و غیرت آنه را که برقار و کردار 
صوری و منوی ابشان مدخایی نام هست ۰ شاد چن دست آویز آن باشد 
5 وقایم و حکای بار متاق بطرز زندکنی ۰ جندانکه را یه اثبات 
اخلاف حلات و عراب جاع از ابشان کاسيف باشد ۰ فراهم آورد . 
وس ازافت سرگذفی سازد بیکدیگر مربوط . مانند کناب ( وبل بلاس 
حکم لوساز ) که آبنة احوال حتبق فرنگی ت است ۰ . 

شا کر اعتفاد من بودمد که ۰ این امری است ت محال ۰ وه گر بل فر نڳ 

اگرچه تبدیل دين هم بکند جناجه ( بو دی بانبوال ) وجییکزدند و 
خی رک م دید بازماند بك ءشرق خالص بدقاثق ونکات روم وعادات 
ادات ناه بابد ستحشر لتوار شد . و رای تا کید و وت ۰ 
مدعی ا ر دوک 5ے زین انافت »و ه مور زمات ۰و4 
فذل و داش ۰ هیچ گانه را هر که باشد ۰ در هیچ امس ۰ هی جا باشد ۰ 
در دانستن زات اساد نمی‌سازد ۰ و ما سے بومیش یتوافت گذارد . 

هرچه بکند . بازهم در لفق از لذات تفبیر اصطلاح با نک در نکن از نکات 
صرف ونو آن زبات خعای فاحش خواهد کرد آری اگر بی از اهل 
مشفرق!در ترسل وتأدب باغ فرنکان مألوف وموس کردا رس کت 


٤‏ حز عی‌نداشت صوص يه 


۳ gege gy 
زندگانی خودوا زی و کلی از آغاز تربت ] اتجام عر بتواند بطرز فرنگان‎ 


بنوبد ۰ آنوقت جای امید آن هست که دامن متصود مان آید . 

تتدس ما ! من ان سحخانرا در گنجینة خاطر زون هی دام ۰ و 
حوب مدت زمای در «شرق زمین اقامت کردم + ودیده و اده های 
خودرا شبط وده ۰ از امکان ان اص هیچ نومید نبودم . که روزی یکی 
از شرقباات بر خورم که . سر گذشت خود را ناه بايد نوشته پاشد + 
با ایک به تریب سبح ق لکند .سر رش بدستم آد ؛ وفرام آورد های 
خو درا بدات خم و سور ت کنایی د ر آرم . مرت بار؛ رسوم و عادات 
امل شرق را . که انفدر بنظرعامة فرنگیان تا بسند میناید . اشتدرها کر 
نبودم + جه‌آنپبا را مجم نسخة ی عادات و رسوم دبرینۂ خودماف 
متکریم ‏ فالواقع کدام فرنکی ان‌عبارت اتحبل را که : وید کاک 
بامن در یکوقت دست بکاسه برده» فراموش تواند کرد عادت غذا خوردن اهل 
شرق را بادست ۰و کا کی جندن ن را با یکدرگر از ايدان فرا رقم 5 
با اک هه کی مدانه مر عبحوقت تفر از کارد و جذ گال دام ۰ 
اما ھی گاہ با یی از دوستاصت شرق, غذا خوردم ؛ و ان عادت که 
ببار طیی است بکاو: ردم ا . خود,را یک از گواهان زنده عادات دبینه 
و مدلول حب جکنایکه مروزی ما بدان وایته است می ندام و چون 
یک از منم دید گان ابرارا ی شنبدم که آم و 5 کان یی گفت« چه 
خا کت بر سر باثم » نه ۱:7 ان تعر متداول ایش‌انرا مضحك ی شمردم ۰ 
باک ہی اختبار مطابقت و موافنت او بمارة توراة بنظلرم می امد . 

ابا ! تام دارم عادت اهل شرق تر بذر بت ۰ و ان سخن ازشا 
من ادگار است . وی هرقدر تذی بذر نباشد . باز برای انات ادای مطاب 
خود میگوع . که مانند نقوش اميه آلات هرفدر نيك هم نگاه داشته شود ۰ 
ازهم از کنرت استمال در جای از آن فرسودکی وسانیدکی ودار خواهدشد . 

اگر » اینعارت ادا توا کرد ؛ موم که درحة حبت ومم‌ربانی که 


در اھالی مشر ق است درغریبان یافث نمی شود . و سب هین کفبت ۰ 
من کار وکردار ایشانرا خی شنبدنی و دیدن ددم . و از تایآ 
شوق در من بدید آمد . که ان ممق را دیتران هم بفپمانم . جونانک سباح 
جوت منظرء نيك بند. خواه نقاش باشد با نباشد .نیک بابد نقشة فا 
کنیده ‏ دیگران غاد »من نیز از آنجانی که 
دریغ آندم از جنين بوستان ٭ ہی دست رفتن م دوسنان 

با ان نه حابر . که بتز هسانش اظهار فضلی در تزه بارات کردم مناد 
( والمذرعن د کرام‌اشاس فقول ) معذرت »بخوام . جه سرم از سودای 
ان خوقف . جنانجه قباس لتوا کرد بر بود : کال شادی و شف 
سرا قباس وان دکرد کهه بعه از انعله مامت گذگوی با تا بانگلسنان 
رگنن . ددم دولت ما بفر-تادت سنیزی هربار ابرا اجار شده 
۲ ۳ جمرای لت امد کرده ات اغ ده در طلش 
میشتافت افم : 

رانء جه ارات ! ا باه موهوی جاه وحلال خاود زمی : حابگاه 
شعرانےے۔کل و بابل ۰ گہوارء مردی و مدمی . سمرجشمة بالك زسوم 
و کش اعل شرق . حون وصول آرزونی که سالها سوهای آنرا در دماغ 
می شنم . در حبز حصول بود نه جنداتت شادمان بودم که وصفش در 
بیان گنجد . از آنهمه لا و سالك که با تی » پنم. همان خبالی خواب 
مانشد داشتم ‏ و بداف حہة سفر خودرا سفری راستین می بنداشم . 

مبردگرچه بکوی و هوای سفرم ‏ خبر اژای ندارم که زمین می‌سبرم 
ره کوی و ندام وک کمانت ۶ ابنقدر عست که بازع دست قدرم 

سارة اطری:. متل زن فراننوی د رات سادق :امد که خبال 
ہی درم و بربشان داشت . که در وقت وداعم القاس‌کرد - ہیی از دوستان 
اوہ که میگفت در عندوسات است ۰ سلام زسام : فب ایک مرت 


دوست اورا در دماغة اميد افریقا یاقم . 


=8 ی‌نداشت موس یہ 


خواها یک میددم عگوم ٠‏ مه محقیفت :تسیر شد ۰ چرا که داش 
اوی ات که جه دراب بدائع اد طیفت او یر چرس 
و مال و دولت : اءالی آ نا ماد سار امکنه تصوری راستین توا کرد . 
ول دراب اخلاقف و عادات و رسوم و آداب ابشان مبتوانم گفت 
در میا دی ماند اوارات با مر اخلافی دونه مختوم . و 
۲ فطرت اداب قدعه مفطور ,بیت جى ان صفت در صورت و سای 
اعات نیز مشاهده مشود . جن اجه از مماينة و متاية صورت امالی 
ام‌وزی با صورم‌ای مننوشه در و دوار تخت دبد . که کونی امروز 
کند ا مدال و عون است . که « ان نان فط از آن خر است » 
در اهمه مدت اقامت در اران حبت شب مپتاب را در ابوان فار 3 
( اسوج ) فراموش کردم .هگا حکای می شنبدم E‏ میک 
اا ای و اخصاصی »اون مشرقیات دارد یله ؟ و اگر فة ل 


بندی خود میافزودم .5 روم و آداب ادات دا هان مداد : ساد 


۳ 
سرکار ی اقادم ۰ و بهوا یکتاب موهومی که خخص ومی موحوم ایی 


نوش باشد؛ و سر گذشت کامل بك ار 


یاه اه میگنیدم . 


انی دای من بابسق بشود ۰ ء , 


4 رف‎ O 
توا ۱ زمان اقامت خرد را در ابان ی وھ کد کی‎ 
5 -عادت ود . ودر بخواطرم نگذعت‎ 
با ین ارانی که پادشاهان‎ 


من درمیان بیغ‌میران ی‌اسرابز 
ابشان فرمان روای هة خا 


اا 
مد يان اورې دې فرنکان و لاي تم وی 00ا . 


گر از پش جشمم دور ی شد ۰ چوت, خطام باکی ۱ 
سم یت a‏ 
دوست هه پزوه . اج : : 
اد یی نوا نا کرد که حشر بام ی و زر 
ویأه ر نسبق کد قصور وبراافت ن و دا 
دفترم از محابتات وای مشحون . و حل 
جرک از ابران.برشد . در عرض را هه 


ور زمن ودد > 
ست دوه 
دای اران نست . عاتت 


تدم از *شمای حبق در وفت 


راه بت ایام آنده مغر و 


حا سر کذشت ایی با که / 

بودم » و شاد مانند هة سیاحات دیگر در باطن بدن خوش دل ودم ۰ 
که الته دده و شنیده های مرا جز من کی ندید؛ و نشنیده است . و 
هي آنه چون خبایای اطلاعات و استحذارات من روا شوه » بر کدف 
ساره ناز؛ دونظر ساره شناسان سوام اقوام و ام مود خواهد نمود . 

در زمان موافق وساعدی ازدامنة کوه « آضریطاغ » دور + و ازحدود 
خطرناك د رگم , « خواهشدارم که ماجرای شهر « توقات » مرا ازروی 
بنده نوازی بدقت مطاله فرمبند ؛ چه سبب غر ان مراسله و اتشار ان 
رساله . که ممحوب آت است هان میاشد » . 

باخستی بی مایت شب جم‌اردهم مامی با دو خده‌گار ۰ و دوتن جلار. 
وشاگرد جیار . به « توقات» رسیدم . و نزدری حاارخانه شا گرد حابارحیان 
رای اخبار تدارل شام و جاسیه آرام .که میدانستد برای مسافری ماد 
من‌خته و کوقه » از آن‌مژد؛ نبست ۰ «برسم مناد با آواز به ( خاطرمن ) 
با فریادی خاوج ازمادت » بنای ای هو گذاشستند ؛ و آنگمی مینواستند 
ار چات بفہانند که « لقمة چریی بم فک بابشارن مرند » . ماه 
از تیه نیز کوه در غایت بزرگ می تایب . و در روشنانی ات مدای 
جارپارچبان بخبااات شهر می ید . عحض فرود آمدت از اسب 
برالاخانه ام بردند » و مد ارگموتن سلاح ۰ و کندن بالابوش . و بر آوردن 
چکس‌ای یك خرواری . بابوش اطا ۰ و دخت شب بوشبده ؛ قهو؛ تندی 
وشیده ۰ جبوق خو کردم ۰ بمد از ات پلوی که برش وارفه . 

شت مر‌غش نه بخه . با ماستی ترش خوردم » 

در تدارك آ بودم برخت خوابکه برای من دوی بشت بام انداخه 
بومند روم ۰ یکیار بیکانة با کال آشنانی داخل شد ۰ و در برد مرس 
اتاد . از وحناش دانم ارآی ات . و از لبانس فهنبدم در 
قطار توکرات است . آگر جای دیگر او را دیده بودم از گنتکو سے 
با او خوشوقت نم یگرددم . چون از شدت آمزش ۷ رافق :بل 


۸ م‌ندادت دوس که 
با نادب خود مانی شده بودم ؛ و نیز درخال عنانی که ماو نان 
هی دق در نظر ابشات از یکدیگر مي‌دود اتر و متقوررم » مبل را 
ارات ] انداز؛ پش نموده بود. که «حال سونه دل لسوت زوو ».٤‏ 

از نمندی جهره اش .که از روی تصنم بوه , فیمیدم سخ نم آمز 
داره » و بد نفهدیده بودم . گفت ۰ صاحب : اربانی دارم همبرزا ای 
با » نام .از جانب دوات ایرات در استانبول کار برداز بود »از آغختا 
بر گفته. و مود راه اخوشو دو بستز اشا انح تیک :کنو که هر 
ان کاروان سرای لوئین منزل گرفه + حکیعی فرنگ اورا معاله میکند . 
در عوض ودی ۰ ۵ می‌گی رنانده است ۰ حوت. شند یی از 
ايان آنده بدبار دوش شد . خواهش دار .که هرجه زودتر 
مکن شود شارابه بند ۰ مبگو ید «جار؛ درد من ددا ر کسی است که از اران 
آیدهبشد »و در آخر . انه در آنجاها وسم وکزان اسست .گنت » 
ای صاحب 1 گر کاراو بمخدا مانده و بشا.. 

هینکه نام حاجی با را شنیده . دادم . کیست ۰ اگرچه مدق بود ازوا 
هه بودم ۰ ما بتناخم . از هه جبزش خوشم مامد . و مدان که 
پا اول سنوی که از ارات باسندن فرستاد» بودند » مت منتیگری 
هراء رقه بود ؛ مد از آن که در ایگای عالی و کین امز امطی عانی ؛ 
ماد سا ارانبان پست و بانسد دا را خیلی دده » و رب وت 
را سار جشیده . عافت ينام کار پردازۍ از جانب شاه بدرار عيش 
فرستاده پودند . 

باهذ خک .ی فوت ادقبقة وقث ۰ مان لبای . الابوش وا بر دوش 
انداحه به حجره ال رقع . موزاسیه یار را ددم تم مده باک تام 
می‌ده « در حجرءکوچك در رختخواب دراز کنبده است". و نوکراش در 
امون او گرد آمده . اول آْن او جوا بود خوشخو : خوشرو . 
خوش ادام » خوش نرکیپ . شاهین نی .گرد رخنار .با ان که ان 


حو رکذت ابی اا کچ ٩‏ 
وقت منین. مرش از فرجد نجروز گذشته. بود . تازه رو سره و تيز نظر 
ھی مود . او نز عحض ددم بشناخت ۰ و از سباش دادم خی از 
دیدارم خرم و خرسند گردید ؛ با تمیرانی که خاصة رابات است عنم 
ذبرقتم ۰ و با اجترام و اعناز گفت . « زهی طالع موش که متظر بودم 
ماشالوت بضی روحم آد ۰ ووالندی بدمیدیت چان در یدام آمد » 
گوبا ان قطسه را شاع در حق .من فرموده است . 

تو ابدون ياف ما را و کر نه ۵ چنین بودم جات دورازسعادت 
که چام خوطا تنام مبخورد ۵ ميا مس غب. و شهسادت 
کی بر ڪام من تباد جرزی ه ز ودی مج لنظ شهادت 
طیب اذکار من عاجز 4-2 ارجه ۾ بڪار آورد انواع حذاقت 
ز تمرف تورم ن کیت معلوم 9 که روز حشر جوت باشد اعادت 

بمد از اطمار شادپ‌ای بی اختبارانه پرسیدم » حالت جه ۰ و طبت 
که ؟ از زردی جهره اش معلوم بو د که غضش از صفراست « حوفت 
ابن رض را در ارا خلی دیده بودم » سررش؛ کامل از معاطه اش 
داخم گفنم . غم مدار که عفای تو دودست من اسث . 

گنٽ . ساخب . چه بگوم » اول کان کردم و با گرفه ام ۰ مرم 
درد میکرد.. شام سیاهی میشمود «جلوم نیو میکشبد . دهان تلخ و زه 
بود . تین داشتم که سه روز ی یکشد میمیرم , اما هنوژ آلف علامات 
باقی است ۰ و مرش نرده ام . در ورود بدا حکم خوام . گنتد 
دو حکم درین شهر است ۰ بك بودی ۰ و دیگر فردی ۰ فرنگ زا 
تریح دادم ۰ گر شا هم بودد هین میکردد . باز خدا و کرد که ان 
وا جع دادم »عکم فرنک آمد ۰ گت . حکم باتی » حا بسبار خاب 
است ۰ ۷ کال نمکین گفت ۰ ماالف.! منحیر.. با اوقت تاج گنتم .کر مانده 
چیرم ۸ گفت . انشاداقه 1 نوکرانے خواستند از حجره بیروش اندازند . 
ملوم شد که ,زاره از زباصنب ماهمین دو کله را میداد ۰ و سوراخ استمال 


5 ی‌ندادت غخصرس کات 

آنا را مگ کرده ادت ٠‏ عاوحظة ایتک شاند با ان خری در کار خود 
ماع باشد . خودرا بدعت او دادم ۲ خاسبتی که از ساله اش ی بینم ان 
است . که هی روز بدتر میشوم . 

مزا راگذام ] آرام کیرد . که لام داشت : و خود بنزل برگفنم؛ 
از صندوفجۀ دواق که در خورحن داشم . مهل زبقی ترس داده ۰ 
مان شبانه با آداب تام بوی خورانده , خن , 

بامدادان بدیدیت وی رقم ١‏ دیدم دوا ممحزکرده است » جشبان 
مزواگیسومب نود رش فر که ی چ نون از یی ای انار 
بقراط نان نگواست . نیدانسنند از مہو شکرانة آنپمه حذاقت و جبره 
دستم جگونه رون آبند ؛ در ان اشنا ۰ صورتی امعنجب » وهیلق مضحك ۰ 
بنظرم آمدا ؛ ‏ چنسانجه از تزف آنت. فیگذرم . مردی بود عرض و 
طوش کات اروانش سباه و انبوم.. یشن نتراشیده . و ننه اش 
مخراشبیده . از قدم تا شانه ترك » موز زرد در با ؛ قبای دراز در و . 
ال يزرك درکر:. عصای. باند در دست . انا از شانه بالا فرنگ . گردن 
بند در گردف «گوشم‌ای گر باصن ییاهن 6 بدوش . کلاهی سه گوه 
قارج ماد برسر . ,سلام کرد . وا ذبات اشال بامن بکتگو در 
آید ۽ «حسی که بعد از تمرف میرذا زده بودم درست آمد. * - دنم 
شهادی است ۰ که وق در ایتالبا با استانبول .پل بدست دوا سازی ره . 
وانگاه درگوشة آسا اشاده . و عردم را مبفرید وی طیبد : ین 
هیک دست ی اند م یکند . 

چون سرگذشت (عور مسافرن خی با مزه میشود . ا او گرم گرفم . 
۲ حرم رازش شوم . اسم و رسمش را بگفت . اسمش: جاتن ووا 
در یك سطر نمی گنجد » و مسپایش مصداف اگ ا ۳ 

گر سال دگر کم باشی ایی و انت البق و کل شیی هااک 

ادش که . از دارالطب ایتالیا با دستور طبابت پووت آمده .و 


7 علاقات برچران رسك سباح اگای در ( توقات ) با دوکر ا البای ) 


حو سر گذشت اہی با چ ۷ 


باستانبول رقه . از کنرت ازدحام طباف در آنا و 
بنام حکیبات‌گری ۰ توقات » آمده ٠‏ ادعیش بنظرم ساگ ام 
اطلاع ذنی و اعتقادش دربارة ۶ جار حاضر استفار فان مب 
آخر از جفك بافی و دست و با زدن عاجز شدء ۰ اقرا کرد . که در الب 
خدمت حکلم کردم . و سررشته ام . عبارت است ت از چند افظ نی که از 
او شنیده‌ام ۰ اما چو ارام ترك . و کرد . و ماانند . از داوف 
جواز امه راسیه دیار آخرت دغدغه و م دارم . 

گتم ٠‏ حکم ۰« چ هکردی که در اغدت ربعت گر یامد ؛ 1 EE‏ 
انتدر هم زود باور و بار بر لبد » ۲ 

کف . جب آدم ساده هسق . «رکت جیزهانی را باور میکنند . که 
طبابت مرت پس او مسجزات > و بارهان مبرند که آدم کشتن نبت 
ات حاب است ۰ و آنگمی من مم دواق بات نیدم که تأیر 
ضرر داشته باشد » . 

گنم . عکم ۰« بان دوا داشه بای , دواهای نو کاست وجست » ؟ 

ت ۰ صاچب ۰« چند عة شربت دازم اصلش. واحد ۰ رتکش 

حتاف . و از رکت تات و آب درساختن خب هیچ تنک غ یکتم » 
است دواخانة من ۰ برسش حا وجوام . بك افظ ماشاءالة ۰ و انشاهافة است 

سیم د مگر از ات وآب‌هم حب مشود ات ۰؛ 

اکت ماکردم وشد . اما آنه براسیت عوام است با آرد میالم . 
واه داسیته خواص است مانند باشایان و آفلات ب ورق میاندام . و 
کات ہی ترشروی و جين ارو می بامند . 

بغرابت ان مد و کاروبارش ببار خدیدم . و زاس داد دل از 
حده گرفتن مپباش کردم . اگر ترس ظول مکتوب نبود ؛ از کراو 
گتگوهابع آن مضانقه نداشم ۲ شا هم لی برد . مرت قدری دؤا 
از سندوقحة خود باو تصار ف کردم .گفت :القن دوا مداوا۔ے هی 


۱ ع ذداشت مخصوس که 
اهل آسبا را کافی است ا 

اما ,جاره میرذا وا دردست او نگذاشم + روزی حند در«توقات» ماندم . 
و بمد از مسهل ذبک. رنگ وروی میرزا مجای و خود جال آمد ؛ 
ناته ظاھرا حاعیه ترس و عی در ارش غاند.. و حالت رفتن مدا 
کرد . گنم . موز . مون هم 1 O POE‏ 
میسپادم ۰ عاره در ازا زات مرت نیدانست ,جه,کند.. گذشته 
از اظہار خجالہا سے زیأنی ۰ دست و با میکرد ] باعطای هد سق 
که نز قابل باشد. دست خالی روانه ام نکند . 5 اكه در وقت وداع حجر 
را خاوت کرد و بدن نط با من سحخ نگفت : ےا 

صاحب . «نو که دوست کهنة من ودی ؛باعث حبات از من شدی . 
بتکراة افنی که دربارث من کردی مرت حکنم که مج کرده باشم 4 از مال 
دیا حمزی دارم : مدتی است که بك بول از مواحب دولنم نوسیده. و 
قایل وجمی که دارم اگر عنم رساند خبل است ۰ و آئگمی مرت شب 
انگلیارا ی شناسم . که . چشمتان سول نیست؛ و درن مواد حرف بول 
نزد شا بهوده است . امااجبزی دارم که شابد درنزد شا وقعی داشه باشد . 
از وفتک با شا انگلرّات هعاشرت کردم » ديدم شا ها با رکاج کو 
و خووده ,ژوهد < ۰ با شا هسفر ی کردم ۰ میدیدم که کلی و حزق 
حالات و کینبات مالك و اقوام را یاد داشت کردہ + در مراجمت رایع 
اطلاع م شہریالت خود منتشر میساختبد . هیچ باور میکند که . 
مرت با ارانی گری تفلید شا ها را کرده بام , و در ان مدت که در 
ا ودم . س رگذشت خود را از اول ) آخر مر بطرز شا نوشته 

شم ؟ گر جه سر" سرگذشت مرت سرگذشت .مرو گمنام و ک باه است . 
ول شامل چندات وقایم و قضایا عست که اگر در فرنگتات 
منتشم شود النن یری بزرگ بخشد ! مبخوام اورا بشا دهم ؛ و بین بدانید 
این از شدت اعبادی است که بشیا دارم . وگرنه تیر از شا یکی نبدادم . 

۲ 


( دادن جا می اا کب خردرا به رجران‌رك سباح ااگلسی ) 


ح8 س رگذشت اہی با که ۱ 

قول میکنید باه ٩»‏ 

حابا ! حالا تصور قرفاند ا از ان ءژده جه قدر بايد خرسند شده 
باشم »اجه مالك خزانهةٌ شدم که باعتقاد غا مفیدتر ازان ال اقات 
جیزی بست ۰ و سالهای سال من در اشتباف تحصبل آن نودم . زی 
سه‌ادت . از شا جه مالك . وقتیک اظم‌ار امتنان می عودم . از شادی 
جثمانم جا را یدید ؛ و هرحه من د رگرفتن نا ز کردم «دجه در ان حال 
مناسب آن میدیدم» او دادن یاز نود . « جه در آ تال منتفیان میدید » 

براسیت الزام تام بگرفتم .گفت . «من بابرا مبروم . از اتفات شاه 
خواطر جع تبنم ؛ اگر مرا معزول سازند » و درمبات نوشتجات من 
ان کتاب را به تند - شاب مجهة راستی و درس که در مضامين و مطالب 
اوست خاصه در آنجه متعاق بانگاستان است هواب خانه خرای من شود» . 

آخرالام تاب اصرارهای آنرا نیاوژاده . با البف حاحی با خاسیع 
خود واصل عتم ۰ آت تلف موضوع ان کتاب است ؛ و جرف 
اول » سوق و دتورالسل سرکار بانجام این کار برخاسنم ۰ اگر 
داجهٌ آنا بنام آمیت مطرز نسازم بنام که سازم ؟ جه شود که از روی 
عکته بالی سری عطالمة ات فرود آربد انچ خبلکوشیده ام ۷ بسلرز 
و شرب اروااف مطابق باشد . و عذاقت اتان موانقی افد . 
حشو و زواید آث دا از تکرار و مبالفات اهل آسیا حذف نمودم ؛ 
اما جچة جزنی مباینت آریخی , در اوفات قضای سب آن . می‌شود ارشخم‌انش 
جندان بصواب مترون نباشد . ازن رو از ءساك نگارشات شرقباش عاری 
نخواهید بافت . اما من ۰ دربار آنجه ا کتاب حتوی است مبتواتم گفت » 
5 جون در اران بار ودم . اکن مطالش را با واقع مطابق می ینم ؛ 
اگرچه . ماند تألیغات فرنکان کل مطالبش با صواب و حتبقت طاب 
العل باعل تصور نشود . وی رایع وتوف و اطلاع از احوال وعادات 
آسییّان جننجهباید وشاد اغ است . بض از وفایم نت بطر کاک 


۱4 9( ی‌نداشت خصرس 4 


محل وثوع وائعه را بدیده آند . درست نا يست . حباه از وم وائعه 
مجاوم زی شود؛ ایت وافبه ماد ولع شود .. 

ول بمن. نک اکا ی نام ۸ دل اکر ایی یبازد پمر زثب 
نو دازد » درمیان ریش بانداف آسپا ؛ وریش تراشان اروا ۰ انداز؛ 
> باهم باشتراك نواد زیبت خط فاصلی است و بايد باشد.. ان است که 
هرك سرگذشت آن دیگری را تکذیب م يکند ۹ جبزی که در زد ان بك 
عپ و خطاست . در نزد آت دیگر هنر وصواب است . آنجه در نزد 
تر-ایاف مقبول در نزد م‌اانان مي‌دود ایت ۰ مخالفت اعتقادی ایشان 


حقبقة خنده خر و فرح انم است . 

ان نکته ی است که رسا بیگوط. زی فک من امت مدو در 
جر آن امت ینم .ساب بجر خود هه ,را نجین و اباك میداند.. 
و بان عتبده استوار است . با ا « دسق از غب ررت اد و کاری 
بکند » یمی برد؛ ظامت صوری و معنوی را از چئم هه ردارد . 

از ترس زری حجم وطول سخن درباپ دده وشنبدهای خود باغارت 
اڪننا ودم . هی جه در ان حلد مندرج است نگاعتة تم حای با و 
همین سیب اورا از ملك خود پروت نبدم .نجه حاجی ابا در جفر 
خود بانگاستان در باب اغلاق و عادات انگلمزان نوشته . بسار نکات 
ود سودمند را حتوی است ۰ گر دستوری بائد آن را نیز صورنی 
که بصحت مروت باشد بدن بنزاع . 

مخدوما ! معظا ۱ من اکنوتب ج سخ نکم درغ که در باز 
گت ارف شا را در اسانبول ديدم ۽ با در ساب فادات و ماع 
سر کار ان کاب را مفیدتر و ارزیده تر سازم . معلوم شد که باز در 
ابا ای خشك و خالی در حتینه موسای و حذف حروف تدم 
مصریالتب مبدوید . خداوید انشاءاللہ شا را کامراب وما حندات کامران 


عہدة الا ای غا بر ام اول دسمیر سنه (۱۸۲۳) 


( حین دلاك در حای ۷۷ و دک ت سر تراشی او) 


هز گفتار اول چ 


( در ولادت و, تریت حاجی ا ) 


بدرم «کربلانی حسن ؛ یی از دلأً کان م,ور شمن اصفتان بود . در 
هندم سالگ »: دختر دص شاعی از مسایگانبت د کان خود را عند 
کرد ؛ اما زب شو بش مبارك نشد ۰ زنش ازا در آمد ۰ و.او نیز از 
رافت وی اقا . ,برس جم چ و شبرت, ردبد دا تی 
خاصه از بازرگنارتب بدا کرد که . مد از سی سال كاسبي توانست دستگاه 
جود را وسبعق دهد ۰ بمی زنی دیگر گیرد.: دخ صرافی توانگر را 
خوا-تار ی کرد ؛ و عطاوب خود واصل شد ‏ جه مد تا سر اورا پد واهش 
تراشیده بوه ء او نیز رد تکلیفش را نتوانست ۰ یس , بدات تخیال 
که اقلا ند صباحی از درد عم زب اول _فارغ,شود ,بو در نزد پدر 
زت آزه « با ایک در دب کذار درم و دیناد » و روای نقد 
ناسرم » بجای,سرم » مضائته نم یکرد » در دنن شرع و آداب دی داری 
دعوای"]نداری داشت نندس پفروشید . عازم کزبلا شد ۰ زا نوش 
در آن سفر راه بود » ون در آن داء از نامه بی غراخای 
هبق قدم زدم ۰ بش ازن بفر + درم « حجر دلاك » تما بود . 
اما بمد از این سفر» پاتپ «کربلانی » هم مانب شد . از برای خوش آمد 
مادزم . که را خت بار میاورد ۰ مرا نز حاجی نامیدند , « ان نام 
ا نک موس حجاج یت اسست + در تام عر با من هيبو ؛ و باعت 
عزتٍ و اجزامی جند بر من گنت که ,هبج سزاوار آن نبومم » . 


۱1 ح8 در ولادت و تریے ار کم 

بددم پش از سار کار د کات خود را بیکی از بزرگ ترن شاگردان 
خود حواله نود , اما مد از مراجمت . باگرمی بازار بیشتر از اول پس 
گرفت . و در ساب نام کربلا و اظهار نقدس به ربا , علاوه بر مشتریاف 
بازرگاات . بای ملایان و دعوی دارات دن را . نز بدکان خویش 
بکشود . جوت علت نای از بیت من مارت درکار نیم و نشتر بود : 
سوادم بایبی منحصر بدرست خواندت حد و سورء ماز باشد « ولی از 
مدد مخت ۰ بنزبت آخوندی از مشتریاات بدرم امڼد شدم ۰ « که در 
پلوی د کا ما در مسجدی مکتب داری می‌کرد ۰ و بدرم برای تأ کید 
در دنداری خویش بقول خود سرش را قربة لاه مى تراشتید ۰ . این 
آخوند ما در دکاف دید ۰ و ه باداش یکی درم زجحت درس و 
مق ما رایگان بگردتگرفت . از ماعی ‏ او سر دو سال سوادکی 
بدا کردم . جنانجه قرآف را روان مبتوانم خواند . و خطی خواا 
میتوشنم . ناه صاف می نوانستند خواند ‏ ایام تعطیل دا نیز بی هود. 
یگذراندم + در د کات بدر مبادی و متدمات هار خودرا بضرب جوب 
ی آموخم > و در صورت ازدحام مشتری ۰ سرچاروادارافت و شتر با نان 
4 یڅ من حوالت می شد . راسق سر ترائی «رت نوعی از سر خرائی 
بود ۰ مع ذالك ابشات از دکات ماک نمی عد . 

جوت شانزده ساگ دسیدم . بدشوادی تشخیص می نوانستد داد 
که در یغ رای چیه رم با در سخن دانی ۰ در عام تی ای ۰ گذشه از 
ارم تراشی اضر ۰ و موزون ادن خط .و یکات زدن مورجه پې و 
باك رداشتن زر ارو . وخوب ب کردن گوش .و ساز آزایش یروت 
جام و زمیات حام نز از مشت و مال ؛ ‏ وکیسه کی و سابون .و 
کف ذدت. و قولئج عکی. که در طرف شرق متداول است ,کسی 
ثل مرت اساد نود . وقق که دست و امه هی وا شزربند 
میکردم . و واروه می انداخم . و بشت و چاوش دا بباد شباشاٍ معت 


جا سر گذشت ای اا ب 
بیکرقم د اواز بند ند عاب شنبدنی و دست و بش 
دیدنی ود . 
از پرکت نفی, آخوند ء محبت خودرا مناسب کلام از اشمار شصرای بام 

خاصه از سچنان, شخ سعدی ؛ وخواجه حافظ . کن و ونگین مشودم . 
گام کاه زمنمة سق نیز میکردم ۰ سار ههام را دیگر می اجا 
ازیزوی مشتیابپ را حرنی ظریف . و ادره داب رښان وا رفق 
حجره وگرماه وکاستات بودم . 

جون دکان بدرم در اوی کاروافت سرای شاه . وآنجا بشتر از 
همه جا ازدحام بود ؛ موعد گاه ملاقات خاص و عام و م‌دم ظریب و بومی 
خد ۰ و گاه یبود که مشیات با بخوش مزک ۰ و حاضر جوا من . 
از مد معمول 2 حبزی سشز مبدادند . 

درمبان مشتریان بازرگانی بود « عات آنای » بغدادی . که مصاحبت 
مرا خوش مبداشت ۰ چه بجہت معاشرت با تر کات آندک ترک هم باغور 
میکردم ۰ این بود که سر تراشی مرا . بسر تزاشی بدرم با مت هه شهرت 
زجیح میداد . این مرد از دیارها که دده و گرویده اود . جندات با 
آب وتاب توصیفما و تعرفها نمود ۰ که دز مرت بشدة هرجه تام ر . 
آرزوی سفر پددار شد . و عم در آات روزها او را سفری در بش 
آمد .و رای سباهه و دستك وی‌نده لازم داشت . حوف من حامع 
هزغ و قل ودم جمراهم تکلیف نود . و جندات و عدهای جرب 
و شیرین داد . که تن در دادم ۰ چون با در ان راز درمت نادم . 
مک فاده خود بدن کو راضی نمی شد . که یامن سودی موهوم . ۷ 
خطری زوم . ترك شغل کردن کار عقل نبت ؛ اما عاقبت بواسطة ازدیاد 
مواجب . و ملاحظة حسن عواقب ۰ بادعای بی اندازه ۰ پکدستة تيغ تازه 
بادگارم داد . و دل مجدائم نراد . 


اما مادرم . درن سودا سود ید ید و ازدوری من نك می آندیشید . 


۷۰ = در ولادث و ریت ار که 


ان هیوست 
و انگیی خدمت سنی در حق مئل من شیم را ال خیر نیگرفت ؛ اما 


جوت. عزم زا جزم و خر آنده ام وا حتمل دید راضی شد . و رای 
ابات مهر مادری . کي نان خشك » با درجی مومیانی داد ۰ که ابن دارو 
انواع شکتکی وکوفتکی اندام و سار علل و اسقام داخلی و خارحی را 
ن و آزموده است ۰ و هم بك سفارش نود که در وقت بروت رفن 
از در خاه رو وایس یروب رو 6 بر رو وایس آیی 


- و وس 


( برو بت آمدن حاحی با از اصفمان با اساب دلای برای سفر ) 


رد -# گتار دوم اچ 
( در اولین سفر حاحی بابا و افقادن) 
( او به ایی در دست رکااف ) 


عنان آغا ‏ بسودای ایک بوست تخارانی از مشهد مخرد . و » استانبول 
۵ رد ۰ ماژم. رابا شد . « اورا آدمی فر ضکنید چهار گوشه . 
کواه ۰۷ سر زرگ ۰ گردش عبات شانه فرو رگه» انبوه وش ۰ 
سياه مو ۰ آبله وو ۰ با نی بزرگ دام التزشح . انك صورت او » اما معنی 
او مسابانی بود باك » یاقب طاعات ۰ موانلب عبادات ۰ رفتارش مرب و 
منظم . در قعر زستاث مم صبحگاهان در وضو حوراب را م یکند 
و ارا ی شت اگرچه در مدت اقامت ارات بوذ میداد . 
اما در باطن دشمن شیعبات بود . در عام جبزرا از مداخل دوست 
فرنیداخت . هی شب ] نقود خود را د رگوشة امن نمی نهنت نی خفت ؛ 
و بآ نکه خود شراب رات مبخورد . آخکارا شراب خوادگانا لمن 
میگفت ۰ با ان جه دای و حلقش مجا ۰ دیگش هبشه در جوش ۰ 
و لياش مدام در خروش بود . 

در اول ار ۰ کاروان دفتی بود ما م به بیج سفر برداختم . عاف 
آنا. برای خود قاطری خرید تنومند و بورغه ۰ برای من با بوفی که علاوه . 
بر من ۰ قبل و مقل و آداری و خرت و برت من هم در ترك بندیش 
بود . غلایی داشت . هم فراش ۰ وهم آش بز . و هم اور ؛ جپة بار کردن 
وفرود آوردت بنه . استری برای ا وکراه کرد . که علاوه بر او مفرش را 


۲۰ لژ سفر اول و ایی ار پگ 


از اف و دوشك و بالش و قای باآش بز خانه بو آل حل ودم ؛ 
بر اسر دیگر نبز یجفق مخدات با ر کردم .که هست ولیت خواجه هه 
59 بود . «دستهً ما ر ان تام شد» . 

شب بش از روز سفر ۰ عات آفای یش بین » از روی بش یی ۰ 
کلاء له که در زر عامه داشت شکافت »> و درساف لبه هاش اه 
عدد اشرفی رای روز نک گذاشت > و ان راز را غير از من و اوکنی 
نیدانست ؛ یه سرماه خود را نبز د رکیده‌ای جرمین سفید درمیاف 
رخا بصندوف بفت . 

جون کارواث حاضر شد . عبارت نود از دوست نفر شتر : و باصد 
ات وان هه از امعةً خ‌اقی اسان 0 م‌دم کارواف .از 
باز رکنات . و نوانگران > و جاروادارات ۰ و تم خاروادارانشت: 
کا بش صد و ا:ة فر مبشد ؛ شدر ماه افر هم زوار امام رضا عا افزود؛ 
و دز حتبقت کاروات ما از رنگ و روی اهل زیارت رنگ و وی 
تبرك وطیارت ید کرد . ناجه همه ازن سفر زا عمق بزرگ می شمردند" . 
« در اتگونه حلات راق بستن از واحبات است » . 

عبات اغا که از اواز فنگ زعرء اش آب می شد . و از رق 
نیغ خواب شمش حرام . e‏ را کرد ۰ قدی باند جپ وراست 
بشانه ۰ غااق ساغری در زر بغل .کنتة گری با ه ها و کشهای جرمان 
و شاخ دهنه و وزنه و گلوله دان درتبات. ۰ دو بشتو با شمبری هابت 
کج درک موت الاح شد ؛ مم ان سان و علاوهء بز آل نیز 
باندی م داشم نا درمیاف بده و خواحه فرق باد » غلام سیاء نز 
با شمشیری نم شکته و نک ی حتاف : سای للکر شد. 

باری ۰ در روزی فیروز و ساعق سعد اندوز ۰ جاژثات زوار از 
سگوته و کذار ۰ با کوش و قاره « الرحبل‌الرحیل » در انداختد ؛ و 
باء‌هادی یاه از درواز؛ طاوتّی یرون شدند ؛ در مات منزل اول 


1 و ۷ ۷ 
( شرکت حاحی با در قافل خرادات و رجز خوا ی جاؤش ) 


دار کا اج ا که ۳ 
رای سیم | هم آبیختم « اگرچه هه با تلاح ولی از اهل 
صاح و لاح می"کودم »مر واسظة وسفری از مشاهد؛ آل 
حال زه پ‌آندازه خورنند . و از فرط خوشدلی ۰ مپمیز زناف اسب 
ازجا بر انکیضم + و عات آنا از ان حرکت نا خوشنود ؛ و از فرط 
نا خوشودی ۰ و من بتاخت که . حاجی . اگر و بخواهی در ان زاء 
با ان اسب خر دوانی کنی . هيجيك سر شلامت عنزل تخواهید برد . 

با وفيةان الفت را جنا ن گرم گرقم » 6 دو اعات امازل اول سربار؟ را 
تراشیدم .و آگر بکوم بخواجۀ خود خدمتی بزرگ کردم . راست گقه ام ؛ 
او از حرکت سواری: رنجیده و کوفه جون مزل رسید . تحکم مهارت 
در دلای ۰ مشنالی جنان کاما کردم »که گفق حزدهببود زنده شد . 

شم زم بطبران ریدم ۰ راسیه استراحت خود + و چهارایان , 
و بیدد همراهان افزودن » ده روز در آمجا با رمیدم . مسازل خطرناك 
بر دور نبود » قیل از تر کات یاغی سر راه مشهد را ریده ودند ؛ و 
در مات روز هار سر کاروانی رمخته , مالشایت را به ینا برده. مر دم 
زارت کته ردان . ازن خر وحشت ار ۰ م و هرامی درمبات 
کاروایات اقاده . همه سراسیمه گردیدند . لاوش ا ا 
6 نخست از بم جات آب در دهاش ء٤‏ مخشکید ۰ وک ماند که از سر 
سوداسیه بوست د رگذره ۰ اما عفاد ؛ ( جودت. رام حرم باشد 
هل است ا او آ نگمی از استالبول خر آیده بود . که پوست بره 
بیارگراات است + این بو که طرف امیدش بر بم نات آید» . 

در طهرات و نواحی آن از جند روز باز چاؤشن بپوای همرامی ما 
بجع آوری زوار مشفول بود . جی کنر عسا افزود : و می‌گفت که . 
اد شکر ناد که با دست مرت . نورعل‌نور شدد . دیگر جای ترس اند 
ان جاش «گذاهش بگردت او که میگوید »> روژی در راہ شهد سر 
کانی مرده وا ريده بود ۰ و ازن روی به ردلی وک ترسی معروف شد . 


EI. 


چ نر اول و اسیری او هه 

هش سیب وکنوتتن غررب ۰ باند بالا ۰ فراخ شاه ۰ روش از آقاب 
سياه و سوخه ؛ رخاره ها بر آمده » چثم ها فرو رقه ۰ بجای رش 
ماد نز . در چاه اش دو سه موف نز بش نبود + رای ایک هم هکس ب 
که از هیچ نی‌ترسد ۰ زره دربر » خود بر سر گوش بوش آهنین ۲ بدوش 
شمشیری مقوس ۷۰ جقق پشنو در کر » سپری از پوس تکرگدن ب رکتف 
رة برجم دار دردست ۰ هان قضا و بلا مبادرت مینمود و رحز مبخواند . 

ی لکو تا کتف و بازوی گردات پند 

شير ڪو ٿا کف و سر هة مدان ند 

از قضا ها.سیت قد رگرچه گریزی نبود 

ہر قضانی که قدر بر س رگردات بند 

اسبش هم بد نبود » یال پوش اذ چیت بروجردی بر گردت ۰ 
بج زگوشوایش جیزی در يروت نه ۰ سبنه ند و پاردمش بر اذ زگوا 
و مکوله . یال و دمش حنا بته ۰ ذوالناح تمزة حابی بود . 
جاؤش ۰ با ابن بابو آتندر خود ستانی و شاه اندازی کرد . و تر 06 

را استخناف و استحقار نود . که عا آنا اورا حرز یغ و جود ۰ 
کیر شمرد و با نوکل تمام دل مهمراهیش سپرد ۰ و میگفت ( چه باك از 
محرا را که باشد و کنتیبات) . کا بیش دو هه از نوروز فیروز 
رقه . نم عنب شمم ار از فرفروردین مژد؛ رنگین آورد . بقبةالسز 
مرن و شتاه گرسنه و 6 شتا روی جزعت ناد ۰ تورات. ز 
جر برکنازی جود . فواسیه امبه تصرف قزاب-اشی کل 
آمد . نارتگرات سحن جن و ابا داراللك کلشن سر بوت 
کنیدند ۰ رکا خک چئم تکوفه فوج فوج ۰ و حرا نشنان ریا 
دته دسته » فرماف. ری داطات مار را اختبار کردند . ترکنار 
کلاغ بر مانند با درسه فرار دشت ت قحاف حاضر راق کنتد 
بردالمجوز دی ردالسجز عل‌الظهر حکرده بدانجا ناخت که عرب تزه 


انداخت . جوخات جکاوك وهزار در راسة بازار باغ و کلزار ۰ بآواز 
:اند ضدا سے خوش باش در انداختند : 
منم زارات منا ٭ عر کہ ز اهل صفاست خوش‌باشد 
ما نز سد از اداسیع از انه ندو مد جامع .دز شاه عبدالمظم حم 
شدم ۰ و فردایع آن روز ۷ نعره وفریاد جاؤشان که 
زار شہد رنا هتم * هر که زاهل رضاست خوش‌باشد 
بروت.رانم , 
او بانی مك زار و از آپ وکام ی‌آار بش آمد ,که نه دیده را 
از ات نوری: و نه دل را از آن سروری ؛ آن مات ی آپ وگاه 
را با مناز ل وه کوه یووم . جرت نزديك آبادی میرسدم + با تافل" 
ومبخوردم ۰ جاژشات مخایش امتاختند . و با گیانگماسیه جا ن گزا 
و نقاره حانی که از فروسها ہے زین اسبات آوخه بودند. منواختد . 
درمیان کاروات روز هه روز ذکر تر کنات ود » و شب هه 
شب کر ابدات . هید در بر دی آ ات هه مزبات بودم . 
و در ترس از ابشات. همه یکنل . اما با دلگرع یکنرت ارايت . و ۷ 
بعت بندی میمنت زواراف . هه لاف م‌دی و مردانی موزدم . 
که کودت کات ی مل بنگرد * جوات مردی و ردلی گرد 
گر او مرد ما لہ مد انکنم ۵ ور او شیر ما جل شیر آوژنم 
بکامش جنات آب سازم تاخ که یکر روف ا بخارا و باخ 
مه باتفاقق می گفتم کہ تورا بخدا بگذار نرانند گر قارات هزاز 
باشند E‏ امام رضا یکی از ابقاف سرزنده بگور نخواهند رد . 
و اژهانگاه 
اتاد اما او نیز مان دیگرات از لاف و گزاف 


عنان آناسیع ما نوانی جننجه میدانی» خودرا باحته بود 
لرزه ر استخواش 
یاز نمی ایستاد . و در ظاهی جنات اظمار م‌دادی منمود که کی 
ی شنید مگفت « در ام عر قصاب تر بت بوده است » . وت 


۲ مچ سر اول و اسبری او که 
حازش خود ستایم‌ای او بدید ۰« بداعبة انکه « جرا بابد غیر او خودسانی 
باشد » روت خود را ا ا اند که حرف ترکان ردن با دم شير 
باز ی کردن است ۰ 
( بازمودهدبری خود بخوش مبال * ندید دشمن خود را کر بکنه میند ) 
در مقابل ترکانان هنر مند هثل من میامد . قوله تعالی « اخیناتلخنین » 
شغال بيشة مازندرات را نگود جن ۱ ماز ندرانی 

اما باد دانست که عروتالوقی امیدواری و حبلالین سلامت عنان آنا 
سی‌گزی او بود + و ی بنداشت » که « از استشفاع بنام خایفه دوم و وال 
از سح نک رکان خواهد رست ». ان ود که براسیه تشه بقوم دستاری 
امرون امبان و خرن یه اهل سنت رسر یده 
خود را مانند اهل تسان آراست . اما خواننده میداد « که نسبت او به 


.و سر و وضع 


نغنبرش از نبت فاطر سواری خود شرافت بش نبود * ۰ 

: روزی جد بدن منوال قطع مسافت ودم ۰ نا روزی جاژش شیر دل 
با کال وفار و معقولی بش آمد کہ . ای بارات: « ابلغارگاہ تر کالاف 
اقاب ابن مزل است ۰ باهد جشمما وا گشود و دست و با را ج مکرد و 
براکنده نرفت , اگز خداسیه نکرده قضانی رو ہے نماد باید دست 
از جات شه باداری کرد » مبادا خوف و هراس در دل خود راه 


دهید که کار تام است » ۰ ان سخن باد و برودت عنان آناسبت شیر 


انکزن فرو نعست ؛ اول کارش ایک اساحه و آلات کار زار از ر خود 


گنود . و ه نشگ. بشت قاطر بست ۰ بس از ات پمانة قوانج آغاز 
ناله وآم گذاشت . چون سدم ازخبال شجاعت انی و مقاومت او با دشمن 
د رگذشتد » خودرا ببانی فراخ در جید. و با چهره عومی « استففرافة » 
گویات » سبحه شا دان » به تزول قضا و بلا تسام شد . و انگهی پشت 
گرمی او جاؤش لوا بود . که از لہ اسباب پیا کی از خطر حرز 
و تمویذی جند ه ازو سته م یگفت که . انما طلسم تیغ بندی و تیر بندی 


حا سرگذشت حای ۱۱ که o‏ 
است . و با اصرار نام میگفت « هی که از ان قبیل طاسیات با خود داخته 
باد . روئین تن است . تيغ و تبر بدو کار گر شود بلکه ه زنده و 
اندازنده بر میگرده . مگر ابنکه بر دم ني و بر هم طاسمی از اتگونه 
اسه باشند » . 

جاوش رولین تن ؛ با دو سه تن دیگر از دلاورات . قدری بشایش 
کاروات بزك واد رواٹ ۰ گاہ گاء برا ےے اظہار شجاعت وحلادت 
اسب میتاختد ۰ و زه ها بر هوا می انداختند . 

عاقبت . از آنجه همه میتزسیدم رسر ما آمد . اولاً . صداسع تاگ 
چند بد شد ۰ ند از آن گرد و غباد روی هوا را تیره و ار کرد ؛ 
هاپله و ولو ری بر خاست که زديك نود برده گوشما را بر درد . از 
ھول و راس مه و جاسیت خشك ماندم ۰ رگا رید . زهی ها درید : 
گویا حروالات هم . مثل ناف . آن واه را در بافتتد ؛ کارواناف 
بيك بار مانند کنجشکات بزدیده اول باطراف یکدیگر حاته زدند . 
اما جون سروکله" ناویات غایان شد ۰ اوضاع دیگرعاف گت . 
یآ که ی خالی شود . و تیغی از غلاف رآید . سلاحدارافت مانند 
جوحگانکك بدندوی و آنوی برا گنده.شدند , بار؛ء گرتد . و بار؛ از 


با در اقادند ‏ جی بیصدا گره میکردند ۰ جیی با فغان فریاد بر می‌آوردند ۲ 
٩‏ ا غریب ۱ طریاد فاو برس ۱ دستگیری 


۳ 1 دست گر شدم 1 
جاؤش که میفت * قال مازندراارا سک مازندوات میگیرد» در اول کار 
نات ۲ بددار گنت . که .مییکی را از,او خری نشد . جارواداران 


تنگہا را یگ‌بختد ۰ و بارها را وه با ستوران بگرمختد . بيك تارات 
رکان کار ما عام شد . اس بکاروانمان ناختد . . ردم را سته بارها بگشوده 


بتاراج رداختد . در جند دقبقه مالاك اموال و تفوس سياد گردیدند . 
عیان آنا در گار درمیان لگه های بار بر روی خزیده بود . 


و متظر که جه بر سرش آد . نا گاه ترکانی غول هبثت وعفریت صورت . 


۲۹ و فر اول 
مخال اک ت لگ ایک : داش گرفت ۰ و ر روسیت قاهاند . 
و حون از ميان عبار آورد ۰ لگدی سخت به پلویش‌نواخت کن ۶ بدوات 
تزلانی فا قول اول کیل »۰ . 

,جاره عیات. از حول جان ترسان و رژات- ۰ شروع کرد به لمات 


بر شرعبان ۰ و رت بر سئبان فرستادن ۰ باکر ر ان شبوه دل تر کارا 2 
سازد . ( اما رات قلمون آنه جام غل ری و 6 بدام تعر نان 
وله امه منت و رحمت مدرارفت) . از روی احترام ۰ ر د-تار 
بت ودای اسر عورت جو دامر و زوجامه. عرنچه رات ازوی 
دتند . عبای امیرانه اش را هم در آن حال . رات دو مال با شلوارش 
در رار وی در رکرد . آمدند بر من ۰ لیاسم بکندش ھی ارزد : 
زعم ندادن ۰ در ساب ان بې اعتتای دس تيغ دلاکم نز محا ماند و ما 
ا . قراباش داففی قاق قول بودم . 

تر کان . بسد از رکتازی نام اسرا را مکزدند . مارا جثم 
بته ر ترك اسا نادند . و هه روز راندند . شبانگاه درمبان در 
خلوت تام استراون فرود آمدند + روز دیگز وفتک ات جم 
گدودت دادند . خود را در جای ديدم . که بشید از چئم هام2 
نت دا کی ما هار چ 

مد از لی جندن بست و بالدی بی آبادای . در اجام دشی اور 
دسیدم ۱ که آنسرش بدار آخزت نی بوخ : و ۲ جثم کار میکرد . 
سیاه جادر بود و خیمه ۰ وگله . و رمة : ا دانم که : 

مین وادی است آن بباباث دور ۰ ک شد در او انکر سل و ور 


6 اس 


اسر شدن خا انا و علاف آنا بات تر کان ۹ 


هل کنتار سوم هه 
( اثادت حاحی با بدست تر کاٹ ) 
( و بکار آندت ااب دلاکی او ) 


تضم اسرا از یك جہة یرما واقع شد . که من و عنان آنا با هم حسة 
ترکانی دیو یکر اقادم .که ذکر خیرش رفت ۰ اسم ان مرد « ارسلاف 
سامت » و سردار اولین قیله بود . که در فرود آندت ازکوه بدان 
رسیدم ۰ جادر های آن قیله ‏ در سا در؛ مق » رکنار آب روان . 
و ا زکوھھا سے اطراف آما بدانجا رزات . و سرابا جرا کامها از کاو 
وگوسفند » و سار مواثی مالا مال بود ۰ ما در آنا مانام ۰ و ساو 
همدردان و هراهارا دور دست ترا از ما درمیان قبایل را گنده ساختد . 
چون جثم. خبمگیات قبله از دور عا اقاد . با آواز ھا سے باند 
شادی و خرعی. مخبر باد قدم اسبر آوران . و نماشای اسبران . از خیمه ها 
یرول آختد . و سگان بر یشم و یله از دیدن ما بکانگات ۰ بارس 
و جوم رداختند . جناجه ک مانده بود که ما را باره بار سازند . زف 
سر کردہ که اورا که بانو » میگفتد . جرت دستار سبز عنان آنا راک 
۲ آنگاه معقول ماب حرمت و اءتبسارش بود , بدید » نگ او فرطه . 
» اثتباق نام از سرش برداشت . ول کلاه له راکه گنجته اه 


۱ اھ بوم:آببای گفاست ا ازاھ میت فاد کرم ترا 
0 : ایتک تکانو سے حماز شوش بشاش را زم مبسازد » و در زیر قلاق 
له نری لازم است . بسامع کااء اقاد ء عبات آنا . برای بای مب دوات 


و + 


cu. e. 


9 یار آمدن اصباب دلا کی او 


سی ر سرجیات خل کوش کرد . ول سودی شید ۱ 
E TT es‏ 
۳ ورگ ۶ جادر وزات که ار حما ایداخت . و در عوص 
لا کینة قاباقی مسر او نهاد ہ ان کلاه هم مردہ ریگ کی بود کاش 
از با اسر و از اندوه . ار و هلاك شده بود * ۰ 

ات آا .با کلاه صاحب ده ,کم کافتی وی دست و ی 
صاحی منصب مي‌ده ی عنصب کنر چران امه شد .ومرا غدغف 
کردند , که از حادر ھا دی دورتر :گذارم .و باد در معل حدءاندن ۰ 
وکره در آوردن ۰ ماه گردندم . 

ارسلاف الان . اعلان ظفر و ولیمه و سفره را شیلاتی با اهل 
او خود . که بشنر دفیق سفر او بودند ۰ کشید . و یی زدگ پلو ته 
خی دا کت قفش رنت بریان کردند . مدان در خیمه . و زاف در 
خینه دیگر:: اول طمام را ردان خوردند ۰ بمد ازان زا .۰ و باق 
را رالات و فطل" خالده و جاویده چوا انرا ۰ عا و گان ۰ انعام 
دادیدی ین اندیتة مام از دور وع همی‌کنبدم . جه از اول 
امارت نا آازکاه غذا_ے حا تخورده بودم ۲ نا گام ذنی اشاره ۳ کرد 
و در بشت مه بنشاند . و دوری بلوی .با ارجة دنه » در یشم نماد که 
ان انم وگدبانو ست ۰ . میگوید . « دا سبار جال نو میسوزد + م 
عخور خداوند ژرگ است » .و ی آنکه جزاب تک رگذاری از موف 
شنود . باز بس رفت ۰ 

آن روز را مدا ا ان شجاعت . و جگونګی سفر . وکشیدن 
ونون . وزات بنواختن دف ۰ و ترا نهان ے گوناگون ۰ بی برد . 
عانعن و ره عنیان . د رگوشة اساوت . سر بزانو سے فکرت ؛ من از 
نعانه لیاف « کدبانو » اسدوار » سوداھا سے خام می خم ۰ و او از هه 


جال ومد + اه سرد از حگر ر درد میکتند . من رای دلداری او-. 
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صر 


« اما بیوده » میکوشبدم.. که «ای مرد ۰ نوکل و تفویض . از شعار اسلام 
و اعات است . اندوه مدار , خداکرم است * 1 اما او ۰ بنله وآء . از 
مخت پد خود . در شکایت بود که. توا بخدا دست بردار ۰ « راست است 
خداکزم است . اما برای و . که له دناری دادی ۰ و ه صاحب خیمة ! 
نه برای مرن . که خانه ام چان خراب شد . که دیگر آبادی بذر نست » 
انا هة اندوه او ۰ از فوت منفمت بوست مخارا بود . که ] دینار آخر 
حاب میکرد . و آء پې حاب مکشید . 
باری ۰ زمان وصال دراز نکشید . فرداسیه روز دیگر ۰ اورا با بجاه 
شتر .جرا گاه فرستادند ۰ با تہدیدی شدید و اکید .که اگر از ی یک 
خوت در آید .گوش و بیت خواه مکرد . و قیمت او را بسر بچابت 
خواهم افزود . آخرن شان دوسی مر با او . در رار حادر ها 
او را ر جماز شتزی بنداندم . و سرش را با کال نرعی و استادی بنراشیدم 
ان هن نی رایع ندیه آنده ام خیل کار خورد ؛ قالنور هھ رکه را 
سری بود برداشت ۰ و بتراشبدن دوید . ان آوازه زودی بگوش ارپلان 
ساطاا سید . ما مخواست ..و سرش که از زخم لیخ و تیر : سراسر 
دره و لبه بود ۰ عرضه نود . کله" که در تام مر مجز مقراض یشم جینی . 
با مغ حلادی ۰ « بم استره های روستابات » ندده بود + در دست 
دلا ی حلال مانند مرت ۰ خود را در چشت انکاشت . دستی بر مالید 
و باآنہم هکودالہا و مغاکپا ۰ بدان ساخت و برداخت ببالید . و گفت حاجی 
«راسق ] کنون سرم در زر بوست نهان بود » ۰ مخدا که هگر دست از 
8 سر تو برندارم . تورا دلاك باشی خو دکردم ۰ بر سر با که باشد آزادت 
نازم ! قبایکن. که از ان سخن چه بر من گذشت . اما بروی خود 
نیاوردم . در دل بدین خبال . که اگر در اولین فرصت از ایخدست استضا 
۰ تکنم 1۰ م‌دم ۰ و در اهر از روی سباس گذاری خم گردیده دامنش 
بوسیدم . باری یی شبان و روژی او شدم . و هر چه در دلش بش 
‌ ۹ 


RY و‎ 
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2 ح8 اد آندن اباب دلاک او یہ 
.سے _ 
جا مبکردم در زهانی خود از آت خدمت دوزخی . با همه یأمی که 
مبدادند . امیدوار تر و استوار تر میگردیدم + ازن روی درد اسارت عن 
اذ دیگران کت کار گر شد » و چندان درد واوځ و اندو را در میات : 


سوووت 


ا گتار جبارم چ 
( » خبال اتادت حاجی ۲۷ و رودن ) 
( کلاه عات آنا و به تصرف آوردت باه ار ) 


برای پیش برد خبال گر . اولین مسلمح نظرم ایک .لاه اه 
اثرفی را جنگ آرم ٠‏ اما دریغ ۰ که او را زت کلاه بردار درگوعة 
چادر خود انداخه ود . ی رنگ و وی شپه . آنرا از آنجا رودف 
دشوار بلکه حال می نود . 1 ایک در ساب شهرت دلاکی در نزد مدان 
آیوق پداکردم ۰ ابا زا سرو کاری نداشم . اگر چه بسد از 
دوری باو جای امپدواری بو که نو | مرت گرمتر کرد . اما حون ه 
خیم او رای داشم , و له خیم ,ساز زاف بوند دوست منحصر اود . 
زجانب او بناز » و از جانب مرت » نیاز .آنهم از دور ۰ از این روق 
شیج کار جندات روشن نبود . از الطاف بزدانی ایتک ۰ تر کانان را از 
رسوم شهریات آنقدر سر رشته هست و مبدانند که . دلاکان اباف 
نوعی جراحند ‏ گذش از کار حام . خون گزفات . دندافتکندن: 
کته ندی . هم از داشا ری آید . ان ود که بائو در خود 
زیادنی خوت دریافت ‏ وکی ترد مرن فرستاد .که خون میتوانی‌گرفت 
۷ ؛ مر ان فرصت را راسیه رودن کلاه والا جاء . دست آوز 
خویی شمردم . « چه شب و روز عقل در کلاه بود » جواب دادم . که 
اگر چقوی بام عیارت مکی نیست :ایی از ریش سنیدان قببله 


که دم از منجمی میزد . حکم کرد که در فلا وقت ۰ «سکز بلدوز » 


o EU ۳ 9 ی‎ E و‎ 


۳ 8 باد آمدن اسپاب دلاک او چ 

جا میکردم » در رهانی خود از آ خدمت دوزخی . با هه یأبی که 
میدادند . امیدوار تر و استوار تر میگردیدم ؛ ازن روی درد اسارت ,عن 
اذ دیگران کز کار گر شد . و چدان درد واوځ و اندوه را در غیباتم: 


ووو 


هز گفار جازم )چ 


( » خبال اتادت حاجی ۷۷ و رودن ) 


( کلاه عات آنا و به تصرف آوردت باه اشرفی ) 


رای بش برد خال گرز: اولین مطمح. ننظرم ایکا .کلاء تاه 
آشرق را یجنگ آرم . اما دریغ .که او را زت کلاه ودار درگوعة 
حادر خود انداخه ود .ی رنگ و وی شېه , را از آنا رودث 
دشوار باک محال می مود . ] ایتک در سابة شهرت دلاکی در نزد مدان 
آیوق پداکردم ۰ اما با زات سرو کاری نداعم . گنه ا از 
دوری پلو جای امبدواری بو د که انو | مرن گرمتر کیرد . اما چون له 
مخیمة او رای داشتم . و له مخبمة .ساز زاف یوند دوست ماحصر اود . 
زجب او بناز . و از جانب مرت » یاز .آنهم از دور ۰ از ان دوی 
شیج کار جندات روشن نبود . از الطاف بزدانی اینکه ء تر کانان را از 
رسوم شهریات آنقدر سر رشته عست و مبدانند که . دلاکان ارف 
فوعی اد اکت از کار حام » خون گرفتن . دنداص بکنیدن . 
کته ندی . هم از دسعاف ری آید . ان بود که بائو در خود 
زیادتی خوت دریافت . وکس نزد مرن فرستاد .که خون مبتوا ی گرفت 
۷ مر ان فرصت را راسیت رودن کلاء والا جاء . دست آوز 
خویی شمردم . « چه شب و روز عتل در کلاه بود » جواب دادم . که 


اگر جاقوی بیام هارت مر ۰ کس تست . ی از ریش سفبدان قببله 


» دم از منجمی مد . حکم کرد که در فلات وقت ۰ «سکز بلدوز‎ ٩ 
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۲ ح8 رہودن او کلاء باجاءه انر را کہ 


در حتالازض است ۰ و در برج سنبله ۰ مغ . و زهره واقع ۰ خوفت 
گرفتن را نيك شاید . در ات اعت مرا مجادر زنان بردند . بانو . آستین 
ر زده بر روی خر سک . با شکب چئم راه من نشسته نود. ولی 
من - که ب آهو نگاهان خالدار . سرو قدا بارىك اندام . نازك میانان 
اریستان . ارات که جثم دیدار شان روشرن ۰ و دل وساشان 
مشتاق بود مألوف ودم . از یکطرف دیدار فيل ئة ۰ تک جنم. کر 
کلنت . شک هنگفت ۰ شش پستان تیر ساقت ۰ دم بهم خورد . و از 
طرف دیگر چنان مول ارسلان سامت . در دا جا سے گر بود . 
5 جاسیے گنجایش جیزی دیکر ندائت ؛ همیشه خواب رده شدن گوش 
و نی خود را میدیدم . ول با کال خویشتن داری و اتقات بائو شدم ۰ 
و -اد زار مرا مجای اساد کامل و آدمی خارق‌المادة نادند : و هه 
بض خود بمودند . من هم مراخور و حال شأن هر بك را تجوز على 
و مدای مودم . باری از یکو سیت در یه و تریب تسمه و ذال 
و یه . و از دیگر سوی با چمار جنم جوا سے دفینه ۰ جه ديدم لاه 
صاحب ماه انرفی در گوعة ادر بخاك سیاء اقاده ۰ ببرکت تار خال بل 
ندیری بخواطر اندیشه ناك رسد ۰ که پنداشتم #صول مراد بار موی 
است . بار دیگر مک رکنان نبض بانو را بگرقم ۰ و سر جات گفع ۰ 
« خی بانو سنگین و ا بیج مناد - خوت او را زمين ریختن 
تشاد ۰ باید او را در ظرفی نگاه دارم ۰ | در وقت فراغت نيك نظر آرم . 
وماس کار خود برآن نیم »۰ ان تکلیف ذرمیان زان موحب قبلوتال 
پباان شد ؛ ولی بانو آنرا عمارت مرت حل نود . ومشکلی از نو بظلپور 
پیوست . در خانة ترکانات ‏ اوانی کباب اسست وگرانیما ‏ و عادتعان 
ینک ۰ ظرف انجس شد را دیگر بکار یرید ۰ هم ظرفیا را بگان 


کات ام ردند ۰ وه آودی هیچ بك تن در ندادند . مر در ردد 


و تزازل .که در تکلیف خود اصرار کم باه ۰ بنو وا مخاطر آند که 


ی 
( فص دکردن حاحی بابا پانو را و بدین انه دبودن ) 
( کلاء یاه اشرفی عنان آفا را ) 


ح8 بر گذشت حاجی ا با کنتاز جہارم دم 


داوحهٌ از بوست در فلاف جات ۰ او را ساورید - باوردند . 


در برار آثاب مداشنم » و ند جا یآ را با جاقو سور خ کردم ؛ 
که «پاره است ظرف دیگر میابد » . اب گفم . اگر ظرفی از مس و 
جوب ست ۰ کلاء قاباق وار جیزی ماورید . 

کیکفت کا خو هد« لاوز ای انو . 

زنی که رای قلاق شترش برداشته بود ۰ فریاد بر آورد که « آن از 
مر است * . 

او و آشفت ۰ که سبحات‌اقة ۱ « مگر من بانوی یاه نسم ۰ و 
مگر هرچه هست اختبارش باپهن نبت ؛ آنت کلاه را مبخواهم ۰ و 
له میخوام » . 

آنت بك گفت « ببدم ۰ و الته یدهم ۰. 

کار هنگامة تزا ع گرم گرد ۰ و ادر ارسلان -اطات جام زاه 
شد ؛ مر ترسان و ارزان . که مبادا ارسلان ساطان اید . و استخوان 
منازع فبه را بر باید . « خدا بدرش را میامرزد » ۰ منجم نیز عبان اقاد ۰ 
و و رش سل بر" فد معواا راک کرم .که اگر 
خدا سے نخواسته قضانی روی ده دگناهش اله بگردت کی است که 
کلاء له را دریغ داشته است . خلاصه اصلاح ذات اليين شد . و مہیای 
خونکرفتن شدم هین که بانو ندز جاو را در دست مزت ۰ و لگن 
کلاء را در ذردست خود دید ۰ بترسید + اند که ازخو ب گر 
در گذرد ۰ اما مرت انض او را بدق تگرقم ۰ وگن مکه ۰ ان نکول 
ستول تست ۰ بل اہی گنت که خوت تو امروز رینه شود ۰ اگر 
ریخه نشود . لازم می آد که عل خدا حول شود ۰ پس بابد خوت نو 
امروز رخته شسود . ان حکمت مواتق طممت همه اقاد ؛ بانو نیز تن 
بقضا در داد . پس خوك او را عیان کلاه رمم ؛ وء آن را دور از 
حادر ۱ ا سے درخق ردم .که زار کی ر ان دست دک ندیر 


1 حول ربودن او کلاء جاه اشر را یما 
مرت باطل مشود .و اهمه زت در میرود ۰ شبا هنگام . جورت 
هه مخواب رفتد . مرت با سر بسر کلاء رقم ۰ و با نیش دل و لرزه 
دست بشگاقم . میک ,| لذت کامل ,جاه عدد اثبرفی خوت. آرد را 
بر داشم . خود را مالك کنج باد آورد بنداشم ؛ اول اشرفی ها را در آن 
نزدیی مجان نتم ۰ بس از ات کلاء درد خون آلود را در زر خالا 
کرده گم ۰ د برو که يب دی اداد ۰ که راتات از اه روا 

ا 


را خود از شیمدر و 


استه 
ی ag‏ 
ر 


م مد ادم + 


عد م عاقبت مض بانو خير ادت ؛ ولی چوت دیعب جن دگ رگ در د رت زاده .هیتکه دان موس 
حوالی کلاه ديدم ۰ ریدم که دهات تون آلاند و ضرری رسفا فرب وی خوردم ول دزی ! که جوا نا اود ولو رد 
کلم را با ةم . بانو بسپار اطہار امتا نوده ١‏ علاوه ر وعدة کے ور تار چم هت و وی یراش را چم 
زا ِ ۱ ۱ ۳ هه 

نوازش و الفات ۰ با دست خود ره پخت ۰و میات ساخت ۰و با پلو آناز مود ؛ و غك بو . چون از دود 


اهد رد 
ام بنا ت آنا خواهد دک 
ددم نکی جد اداخم + و 
یکزعش هم وید , آنش هلا ین 


رک وی و زهی مار مودک "۰ 


و کشمش و سر شید و ماست پیز هده فرستاد . 

ینک اشر ها بدستم اقتاد ۰ بیاد آوارکی د رکوھہا ہے عات آنا 
اقادم . که با شراافت سودا ی خت ۰ مرت نبت باو در بادشامی 
بودم ۰ تم قراری با خود دادم ۰ که نقودش را واس دهم ۰ اما کې کر بدلیل 
:۳ اریمح ورین مت 
مرن کے شد؛ دست از وی تة جت ام » وی شوط از من امو 
و دلیل عقل که اگر ندیر مرت نید . ان نقود از مبان میرفت ۰ پس 
حق مرت بد او از مهکس پشت است . گذشته از انا اگر این ند زا 
بصاحش بدم ۰ب حاات حالیه خود چه خوافدکرد ۰ عکن که از ی دست 
و بای باز از دست بدهد ۰ حال ایکا گر دز دسیت موه پاش" نتل 

بارش شت که در دست او شد ۰ شاد مرت با آن. سب خلاصی ۱ 


اند . و خبرش ر 
اهد خو 
2 ۱ فتن فده 

گذشته بود ,در تماف او ر 
رتنامی حند دادم 


ورد ۰ 
E‏ , که «مجه ام رو برو المی‌جوات ص 


فرونشاندم 
..... و ۵ ۷ 


و خودم شوم . یس هم خر مره است . و هم خر او . که در دست 
مرت اعد . خلاصه عاقبت بر این قرار دادم . که اگر خدا میخواست 
این قد در دست او باشد . چنین کرد که بدست مر ۰ _ اقد ۰ ( وال 


زیاده ازيل 
۹ بك سال در دس ۱ 
د مستشار خواحه خ د اسر اؤ 


عر ۰ پام کته .> 
ن کان ودی ۰ وما ۱ کی و کارها 
گربان خو ا یک ان و کاردان شمروی 1 سے 
ی بارعا 5 ٤‏ 
مج و ی از کردم . 6 می و ی 
ار“ حود به الامار“ 
آن نفا کر > و وگن ۰ ان ۷۹ اتف رر 
.> از خدرها بووین " چون دستوری 


حو د زد شدن وی برای ر-تگاری خریش 4ه نش 


و اسفندیار » رهانی باقاند ۰ ثهر نشنات دیع راکه از ز غ ساق دی ۰ 
د رکوهما و دره ای دور ادست فشلاف داشتد ۰ ایام خلا رسد ؛ 
ادران جیره دست جنار مم‌بای الاما و بور گنه . بجانب دارالاطا 


ګدز روی آوردند ۰ افواج خنك روی شتاء ؛ وسباه سرد زستاف ۰ 
که باده جات عرصة حهانند . شاخ و شال اشجار را عشاجره دز م 
عکتد. و از حلات خیااات جن دست تطاول افراشته ۰ سبنة گل را 
بزخمای کاری اك جاك .و کاگوتت قایان جن را از لباس بار و رگ 
مرا و اوك ساختند ؛ و از حب غنچه میات زر در آوردند . 
بلان صاحب غ وکت وتات . و دلاوران صنوار »لوا یه لگون . برند 
در عرصه گان افراخه . با ساز و رک تام عسکر خدلو از در آمدند . 
لین مود غنچه بر ادستگرفت ۰ توکش بندان شاخدار تیرو کان رداشتد ۰ 
نزه دارات درخان شاخماسیع معکن کلاله»افراشتد ۰ و ر هنت 
هنکامة ہین و فازگن شبر دی کفتد.: 
ارسلان ساطان نیز چادرات و کار آمدان قله را . از دعه و صده 
مخواست . و تکلیف ایاغاری ۴ بناف ارالك تر ابشان مود :۰ ا با سباهان 
روند . و در دل شب که هرکس تخواب است ۰ ٤با‏ کارواتبراسیته 
شاه .که منکن بازرگاات توانگر ۰ وسرماه داران معبر است , مخزند 
و غار تکنند ..در دانستن راه و جاه دشت قجای خود یگ رات 
بلک کا آفاقف ود ۰ و رهبری بنفض او حول ؛ اما کنبکهکوچه و 
بازار اصفمات را بك بداند . و در شب راعنای بتواند غير از مت 
نود . ازن روی راسیته رگزدن من ۰ بدتکار با ایشا مدورت 
مود . باره عخالفت بر لھ قادهو زگ شده. جی: را اموق 
غارت i‏ وگردت کار عال بست ؛ جه درمباف جثم و ارو 
دځواء خود را درستی نواد از یش رد . هد ا زگفتگوی بسیار . کار و 


ابن ترا رگرفت که ۰« ۰ راهب شوم + و دون ار مرت موکل سازد + 


۳+4 حو ر گذشت اہی ا با گتار بنجم کید 
؟ اگر در جرکام شا خلافی مشاعده کتد . کارم را سازند . 
ہیں اذین قرار داد . همه بکدل و یکمپة بوقات گرقق 
ابات . و هارك راء پرداختد ۰ یکرانی که دوبار در مداات ی 
نی ربوده بود ۰ بسواری مرش خاص ودند - کلاء غلب اقی در غابت 
فد دسر و کلیجة از پوست در و ۰ تر وکال در خانه . نة که سناو 
وی ب ام بود بر دست ‏ ماد اا رھ ا کوچ 
فک ۰ تود جو خوری و سیخ طوبه و وسق براسیت بان و نگامداری 
لخاد و مق گمی ززرک بر فر بام »و راسیع یط 
مشق تو۵ ۷۰ ع دال خم مرغ آب بز. درهیانی نبقه بر دوش داخ , 
و دخره سار اوقات را حواله بقمت و اعتباد اعت نمودم . در ایام 
ابری و حرومی . از تم و از . با هیجه بدست اقد دنم گرگ 
ده و ب دوسیه هرچه بود . اگر چه خار و خااباند تی . 
E 9‏ در رخت خواب خفتن دا فرلمو ی کزده بودم . وخت 
خواب نداشتن حق هاشت . رات نیز چنان سخق دیده اورم 
آنمودهبودند .که درین با بک بگرد اعات رسد . د 
اشرفاسیت عنان آنا را بکمربند ۳ 


خویش سحت ر دوخنم ۰ و بدان 
ساره که از خونله ۳7 


خواری و ادوه شماری روسك و استخواات 
ی > بک جای نانده بود وعد ها دادم که در وقت فرصت 
در مخلیص وی مدر توا کوای نکم :و در نزد ارات و خانداش 
ا او بکوشم . ی نواسیت فك زده: آی سرد از کر 
کید کہ یت ی مرن پیر کی کی مر 
2 ! مرم خی خوشوفت اندوحتپام خواعد بود وئ چا مرگ 
۷ وهی دیگر دست. در کر 
از مه جاکیسته . بك القاس 
4 سی و واربی کی که د 


جزی ان آت 


۰ و ج از هه رو ره . دست وم 
از تو دارم و بی , و اهرت 2 
ر اتانبول داد و ند وست مارا کو 


طلا دزد شدن وی‌برای ره:گادی خویش هه 
بوده است ؟ و خبر حیعی مر آری ۰۰ 
۱ دا حال وی بیار بسوخت » و باز در فم بگذشت .که نقووش را 
واش دم | ملاحظات کنبه و قباس شرعی ۰ بنا را رف ادم 
ک قد در ست مزن باند باکه بان وسبه بگرزم ۰ و گرز خود را 
وسیل" خلاصی ا وکنم ؛ رتبب قضیه را جنین دادم که : « خلاصی عنیان آنا 
ہی نقد مکی اہنت - و اگر دش را وایں دم خلامی او غر کن 
است ‏ پس تدش را وایس نباد داد ا خلاصی او مکن باشد « طرقه خرج 
ان قد را مرت میدائم . « جه داند آ که اش می جراند » بد ازن 


قضبهٌ دی الانتاج , اشرفهاسیعه زرد را تصرف شرعی ودم .و باده‌ای 
فراوات صاحش را مخدا سپردم . 

منجم همکزبلدوز » را » بشت سر . ورجال الثیب را عقابل انداخت ۰ 
و اعت سعدی از را ہے تاخت و تاز تسین کرد . شباهنگام بر سباك 
برآمدیم . و با سرداری ارسلان ساطات » دس ابافاریان عبارت بود از 
تا ٠‏ بثت ابشات دلاوران و مادران کار آزموده .و هه مر اسبان 
یک . که بتاب آوری وسرعت رقار مشهور است سوار . چون در روشق 
متا بآنگولہ ابات ساح: را از جا سے بر ی انگیختد , آات 
را رتم دستان .و سام . و رمان حرامبات پداشم .آمدم ر سر بند؛ 

. 2 . ۹ ۱ لا ۶ 
a. TRAE‏ خود مبدانتم که چند مرد حلام ؛ اگر بار خاطر 
شاطرم نبودم . اما که گاہ حکم اقتضا اطمار حبانی می مودم ۰ 


نبودم ۰ یار 
. ا همرامات ندارند که بعك از موز 


و از شجاعت دمی میزدم 
پیت » . ول در باطن ها می ید ۰ که در هنگام کار . جل. خود دا 
کون از آپ و آرم . 

راهب ما از حنگم‌ای انوه دامنة کوء فجاف :ی آنکه قدی 
خطاگذاره مارا زمیان ہی کرد . و مرت تسجب هم ی کردم + دیداد 
آنورطه های حول انگز .و یت و بلدجا یه اسهم آمیز آم ماد 


1۰ 8 سر گذشت عاج با کنتار بخجم & 
مرت آدی نی » در نیت وحشت و دهشت ینود مک فرور بای 
ستورات خود . در وقت و یوقت جو میت و جر .و درء ولیه هارا 
با و ی روا هی گذشتم 6۰ ایکا عکزار یی آب و آبادنی عرانی ریدم ؛ 
آنوقت موم شد که اطلاع ایسلان ساطارت ‏ جه جد و از هه چ 
با خر بوده است . خورد و کلات هة کوه و تیه و دره.وواذی وا 
باسم و رسم و جب بوجب بلد بود .در یی زدف و اسدلال از آ ار 
بای ممجزه مینمود از آ از با میدانت که زاء رو از چه قبل است . 
و از کا بکجا میرود ‏ باردار است اا ې بار از مشاهد؛ ان اطلاع و 
وقوف ۰ مرن متحیر ولاحول کناف میاندم . 

از پاوی آبادانہا | کال احتراز مور کنات شا میمندم ۰ وروزها 
درجای خلوت ماندم . از آخرین آبادانی .« و یی ازخیمه نتناف حرا». 
نوشه و آذوقه ی گرقتم ۰ و داخل کور ی سر وان عراق شدم . 
ابات را بقدر طاقت و توان زانهم ۰ بعد از ی صد و بیت فررگگ 
راه . محوالی اصنم‌ادف رسیدم . هنگام دلری در رسبد . مراهان ,شاو ده 
بت خوه ند ۰ و از شنیدت آننگوشت چن مرت رت . 

بجعات این بدلالت من ۰ از خیابنی. خاوت بشهر در ایند و نة 
شب وفتبک م‌دم آرمیده باشند ۰ بکاروات. سای شاه که دو آنوقت 
از بازرگاات بر ۰ و از سافرین و نود مالا مال بود در خزند + و 
آجه از قود بدست آوند .ند باز رگاس که : ما سرہا سے 
هنگفت داشته باشند بر کیند. و پش از ۲ که آوازه هقی 
عردم بامداد رسد . از راهیک رقه اند و گروند . 


هن ان تیب را حنان 
خطرناك وغیر مسر دیدم . که 


بی ما بباز ذدن رای ابدن بر خاس , 
اوسلان ساعااست :لا چهری افزونقه وسیشی تیوه کڪ . 
ج ا نگ کن - این کر به از نت 1 یں میتی ماست.» را 
مد ۳ کی شود > نیا ی ا و 


ع وزد ددن وی رای ر-تگاری_خویش که يل 
0 ۰ و 5 
e o‏ 
فرمود ا در پلوی او بدلالت مشفول باشم . و مجانب دیگرم بی موکل 
ساخت ۰ ] اگر در مر رید حنببدن مشاهده کند ‏ دود از نادم 
تزآزد:. خی دو تاقوا مر ی 
در یش اقادم » و ا زکوچه و پ سکوچما که بلد بودم ۰ به بحبوحة آبادی 
در آمدم . و راشا نيك نفا کردم . در رسیدن عحل ازدحام وقت 
ور نود و کا و تدای ۵ ۰ در یکی از واا که در عین آبادانی هم بسبار 
ت . حند سر از اساف را ماسدادی یک بگذاشنم . و از طربک 
1 کا سک کے دا کی رازا مکزا ی دادم ادن 
ae‏ وان یی ما۳ 3 2 ۱۹ 
سورت اقضا در آنجا فرام آم ؛ بمد از ابن قرار بی صدا . دور ازج ۴ 
ے بازا رک حل شگردات و داروغه است . از گوشه ‏ وکنار بدد 7 
سو سیته ۷ 
کاروات مرا رسیدم ۰ اه قاسم ۰ دز 
عک هایی کات درم . آنجا را و جب بوجب م 3 
کاروانسر! بته بود :با سک بکویدم و دراات را فریادکردم نس ۰ 
ء على جد ۰ با ۰ در را واکن .؛ قافله ایده » . 2 
عل عد :هربا چشم تیضواب به پشت درآمده »۰ چه طور تافو ۲ 
قافله کا ؟ 
نتم :- « قاف بفداد ۰۰ 2 
1 1 ف شب ریشخد ما امد؛ . 
گفت :- رو ی کارت . تو هم ابن نصف شب بربشخد ما مد 
دون هداد دروز آمد » ! َ 
9 5 ی ز: « الم ام 
ددم گی کردم ۰ سخن دا برگرداندم . که خر 


NTT, 
نداد رود » : حاجیباا : پیر حسن دلالام .که با غات غا رفت ہمر‎ 


است . » بدرش مژده آورده ام ۱ . ۷ ۱ 
E‏ خن دگفت ؛ « آء۰! حاحی بای خودیات ؟ 
حوب دران ان شن 


دګ ر گلابی ۰ خوش آمدی ۰۰ 


۲ حو سر گذشت حاحی ۱ گتار نحم که 


ہس نر ولا در را با طراق و طروشفت بکشود .۰« در اروان سرا 
آهته آهسته با نوا در گشایش » على مد جراغ .موش دو دست ۰ 
با بکتایے ره ر دیدار شد . ق‌النور در دهاش گرد :و 
دروت خزید» مجسق و جلاک مشفول کار خود شدند . نظر عہارت 
در اتگونه امور . جابگاه اموال را نتر از صاحانش مبدانسته ۰ این بود 
که در ده دققه . نقد و عواء سباری بدست آوردند ؛ و وت ده 
متصود خات دستگی رکردن آدم نوانگر بود ۰ ] از سر جا سے ابشان 
جره ور شون . سه ن زگ یدند > و زودی دس‌ابثات را ته ررك 
اسات سوار روی وراه نادند . 

من جودت کاروانسرا را بك بلد بودم ۰ و حجره توانگر رن 
بازرگا ات را میدانم . « در حجر؛ که قدم مقر عات آنا ود » 
خزیدم . و در حجری « که غاب بازر کانان زر خود را درآن می ند », 
با سنگبی ام و بی تشخیص جند و چون آمت را سخ در فل 
قم ۰ وقبکه ما بتاراج مشفول بودم » غافله و هبا هو از شهر رخاست . 
کاروااف سرایان از اسان , و حارواداران . وغیره ر بام دویدئد + از 
ایی م‌دم فوج فوج بناکردند آندف . ایتک داروغه با 
اکا در ردد . و ماسیه گرفن و فى 0 اک 
یر ! به ند 1 به کش ۱ » ر با . و چند نفک تیر بتاریی خالی شد ؛ 
و ای ر خورد . ی قضا و بلا جا از میان پدر نردم . در انا ے 
کر و دار خبل خواستم که آف راه رق شوم را باز گذارم 7و گر 
توام بجہم ؛ اما ترسیدم که مبادا := از خراجات شاه گرزااف : بارکش 
غول اافت سوم مدع هرز و وحم نا مبار ک را ه ند ؛ و ا ارات 
1 


تب ص ث 

: E E 

کم 4 مر ن یسم تسمه از درده ام راورند . حه بارها محشم خود 
7 ۴ ۳ 

دیده بودم + که « عوام کا لانعام کور تورانه عار؛ فلك زد؛ وا ساد سل 


بگرفند 


و محت رد ۰ وابمد از خوزد. و a‏ سای از از بت دک 


۷ 


( گرقار شدن چند تفر در 


کاروانسرای اسفهان دست ترکتان ‏ 


د 


حو دزد شدن وی برای رست گاری خویش 6 
میرسیدند که »کیت و گناهش چه ؟ » د کات درم بنظرم آمد ۰ اد 
اایکه در آنجا مخوش گذرانیده بودم در رار چم جلو گر شد . 
زر مات ته وآن بار گاء ۰ روی مات مندوآن که که 

چپاکرده و جها دده و شنیده بودم . متقکی فرومانده بودم ۰ نا گاه دست 
سخق ببازوم چیید . چه دهم . ارسلان -اطاات با مهابت میگفت ۰ 
« حاجی , مخدا اگر امشب مدای نک . بدرت را ه پش چشمت خوای 
دید». مهم برای انبات مر دای ۰ مردی ارانرا در جلو دیده . ر پشاش 
یم .که « فلان فلان شده . | مرت یا وگرنه هرجه بدثرت 
را ره مکنم » . عاره ارانی . ازن سخن بمادت ممہود ایشا ادف شروع 
القاس أ وزاری مود . که « و را مخدا ۰ و پیضبر اگر مبشنامی ! 
تورا روح خافا اگر سنی هستی !و روح حن و حسین اگر شیم ! 
وجا نت هر و مادرت اگر حلال زاد ! دست از مرت برداد و ما 
حال خود گناز . صدایش بگوثم آشنا آند . چه ديدم » بدرم حسن 
ولال است . گوبا ہوا ےے هیا هو . بك تا پیرهن ۰ فانوس در دست ۰ 
محنظ شش انگ و ده قِضة تيغ دلاک و شاخ حجامت خود آمده ود . 
ف‌الفور ربش را رها مودم . و ماه آنکه بنا محرمت پدری 
هست و ایش اق و بوزش بام + از ترس جات بیاد آشانی از کش 
مکش دست ر نداشنم . و جوی چند بالاسیه استری زدم .گوا بدو 
مزدم . آنگاه بدرم آمی کنید . که « وای ۱ وای ! از دیدار ر عروم 
میبیرم ‏ . ان سخن بر مرت بپار کارگر اند » اورا رها غوده دوی 
ارات خود نودم .که « ان مرد را شناځتم دلاك است .که به دوغاز 
نمی ارزد » . ہیں بیتوض از بنا د رگذشته . و ر ااا سوار ازخراه 
جار امل رو بدر؛ معپود و معاد گاه ناختم . 


کتار تنم 4 


( در بات اسرا و ام که دست رکنات اقاد ) 


س از وکن در معاد گاه . از اسبان فرود آمدم ۰ رای استراحت 
خود و رفم ج اباب و تلاق خوایی شب قدری در آنا 
درد کردم ۰ یک ازهمراهات درمیان ناخت و تاز بگوسقندی برخورده 
و از روداش در نگذشته . عحض ورود سرش را وده . وگوشتش را 
و سبخها سے چویین با خار وخاشالك وسرگین کا ب کردند + با اشهای تام . 
م بز آت را خوردم ۰ و ب سر ام دویدم . 

متصودما پشتر دانستن بالذات قيمة ارات ود . یی از آ نان , مردی 
بود اه ساله ۰ باديك قد. تبز نگاه » سرخ رختار ۰ نبوه ریش . زیمة 
قصب در با ۰ و کلمجه کشمبری درو , شبه به اهل در خانه . 

دیگری ۰ مباڼه سال .کوتاه بالا ده رو . عامه ر مر . قای شل 
هزار تکمۂ دور ء باعا سے ساء. 


د 


ری خومند و اوا ور . زخت رو 
او را از دیگرات حکمتر بته بودند . 


یی حون ان و پشه و حرفت ایشان برداختد . مرد باررك 


. بد هبئت ۰ که باحاظ قوت 


قد چون از هه متشخص تر منمود . ومظة سر مای معتنابه داشت : مس 
پش کنبدند ۰ و جوت ترک نیدانست 


ارسلا لب ساطاه 


۰ من برای آمز دگردیدم ۰ 
ل و نو جه کاره ؟ 


اسبر := با وازی دم و حزان س بنده کنة ۶اره هبحکاره 


۲ ساطا الات i‏ را ) 
ناه بدست رکا اف و ةبق عودن اردلان ساطان حا 5 
( امارت غاص و ملا و فراش بدست ارآ و ا 


ازملات ناطان :س آخر هتر و بثه ات جدت ؟ 
اسبر := غلام شا ۰ «شاعرم» . میخواهید جه ائم ؟ 
یکی از ترکانان نا تراشیدء := شاعی ۱ بمنی جه ؟ بجه کار مبخورد ؟ 
ارسلان ساطا رت :-- شا بی « هبج » آدمی هرزء اله ۰ باوء 

سرا ۰ هگا ۰ خانه بدوش ۰ دروغ فروش ۰ حابلوس . ڪه هه را 

میفزیید . و ه کی م رگش را از خدا مبطلبد ۰ نيدانم این بلا را از 

سرما که دور خواهد کرد ؟ 
ارسلان اطا :-- خوب اگر شاعری و ساره . ابن زرحامة 

قصب و کلبجة ترمه وا از کا آورد؛ ٩‏ 
اسر := ایا « از بککست خامی‌است که حاک شبراز بصله قصیده که راش 

ساخه بودم داد » . اول اورا از شَهٌ خامت شاهزاده رهنه مودند : 

وکلیجة بوستی منحوس بر او بوشانیده ولش دادند .آنگاه مد کوتاء قد دا 

بش کشیدند . 
ارسلان ساطاث :- مرد که . توکیسق و کارت جست ؟ 
اسبر := بنده کنرین « ملا » میباشم . 
ارسلان ساملات := « بر وک غو . بدر سوخة خر ملا باثی ۰ 

هرگیی مبخوامی پاش . درت را می سوزام ۱ سرت را میرم ۱ بگو 

اجرم و داز » . خوب ملا هم بان باش ۰ ملایات هه توانگرند . 

مال مردم را همه آنات میخورند . 
یمد معلوم شد که آفا . ملا ہے ( کلادات ) اصفہان بوده است ۰ 

کد خدای ( کلاداف ) عض گرفتن نخفیف راسیع ده (مادیین ) او را 

به شفاعت نزد بیگلر سک اصفمان فرستاده اود 
ارسلان ساطان :-- خوب ملا ! مداخل نو در ( کلادان) حند است ؟ 
ملا :- بنده مداخل ندارم . عارج خیل دارم . 
ارسلان اطا ف :کیک مداخل ندارد و خلی مارج دارد ۰ 


ارسلات -اطان :- آخر هنر و بثه ات جیست ٩‏ 
اسبر := غلام شا ۰ «شاعرم» . میخواهید جه بائم ؟ 
یک از ترکانان نا تراشده := شاع ۱ بمنی جه ؟ مجه کار مبخورد ؟ 
آرسلان اطا ت :- شاصی بمنی « هنج » آدمی هرزه اله . یاوه 
سرا ۰ نم گدا ۰ خانه بدوش ۰ دروغ فروش ۰ حابلوس , ڪه هه را 
میفزید . و ه کیں م کش را از خدا مبطلبد . ہدام این با را از 
سرماکه دور خواهد کرد ؟ 

ارسلان اطا دب :- خوب اگر شاعری و جاره . ابن زرجامة 
قصب و کلبجهٌ ترمه را از کا آورد؛ ؟ 

اسیر := ایا« از بکدست خامی‌است که حاک شبراز بصله قصیدة که رایش 
ساخته ودم داد » . اول اورا از شَهٌ خامت شاهزاده برهنه مودند . 
وکلیجة بوستی منحوس بر او بوشانیده ولش دادند .آنگاه مد کوتاء قد دا 
بش کشیدند . 

ارسلان سااف :- مرد که . ت وکیسق و کارت حست ؟ 

اسر := بنده کین « ملا » میباشم . 

ارسلان اطا :- « ر وگ شو . در سوحة خر ملا بای . 
رگھی مبخوامی باش . بدرت را می سوازانم ۱ سرت را مببرم ۱ بگو 
تاجرم و مالداز » . خوب ملا هم باش باش ۰ ملایات هه توانگرند . 
مال مر دم رااهد آ اف ,مورند . 

مد سلوم شد که آفا . ملا ہے ( کلادات ) اصفہان بوده است ۰ 
کد خدای ( ادات ) عض گرفتن نحفیف راسیے ده (مارین ) او را 
به شفاعت نزد بیگلر ی اصفہان فرستاده اود 

ارسلان ساطان :-- خوب مللا ! مداخل نو در ( کلادان ) ند است ؟ 

ملا :- بنده مداخل ندارم ۰ مخارج خیبل دارم . 

ارسلان ساطا نف :کیک مداخل ندارد و خلی ارج دارد ۰ 


5 سا مرگذشت اہی با گذتاد دہ کت 
در در خاله ازش جست ؟ 

ملا := ه هیچ » سال گذشته حاصل « ماریین » را سن خورد . 
عامل آنا . مرا فرستاد ۰ ] از طرف همه داد خواه یکتم - 

ارسلان ساطا اف :س ها نو عبری ! حاصل « ماریین » را تن تخورده 
است . تو و عامل خورده ابد . حال که اینندر داد خواه خویی بود؛ ۰ ړو 
در دشت « قبجاق » ازطرف هه اینقدر داد خوام یکن 6 جانت در آید . 

یکی از رکف برسید . خوب ان ملا مجه می ارزد ٩‏ 

ارسلان -اطان :- اگر مجبزی می ارزید ملا نمی بود . 

ملا ۱ یی جه ؟ یی مضد . یدن ۰ اگر مہمساز يدم باشد ٠‏ 
شابد از بیش بالا آند : وگر نه میگوند . برود بحجنم ۰« پنظرم می آد 
که ما عکار گرا زکرده ام ۰ دریغ از زحت ما . خوب نگاهش بدارم ؛ 
»ینم چه در میاید ۰ ۰ پس اسیا یمین را یش آوردند . 


ارسلان ساطا وت :-- خوب يارو »عا که ايد و چه اید.؟ 

اسر := خاص شا ۶ فراشم » : ۱ 

رات هه گفتد :- دروغ میگوید ۱ عاص فراش نست ۱ 
جراکه در رخت خواب میخوایید . 

ایر :- رخت خواب از آفام بود . 

ارتکد :- رگ خودت نمی شود ۱ بابد اقرار بکنی . که 
] جرم وگر نه و را میکشم . 

ن آقدر مشث وسیل بر و صوزتش ود که ساره گفت . 
د علا که میخواهید جر باشم. اجرم » 

مرت از وجنات حالش دانتم . که راستی فراش اسنت ۰ خوا-م 
و ساطق از اوکنم + مه ر آشفتد که خنه شو . و طرفداری مر : 
وگر نہ تو را هم از سرنو اسیر یکام . مرت هم خفه دم ۰ ] از نو 
آبر نشوم . 


ح[ در ارا و فنام رکاان چ tv‏ 
جوت دزدی انانی خود رای کون وک برکت ددند . در بار؟ 
ادان درمیان ایشا ت اخلاف عظبعی دا شد . . ج ی‌گنتد ک ملا را 
عخت ناد از دست داد . اما فراش و شاعی را بای وکت ۰ . حی دیگر 
گفتد .که ملا را باد رای‌سر ما نگاهداشت . و فراش وا بابد بنده ساخت 
و شاعی فضاه است ت بابد ازاله اش نمود ؛ باری بقنل شاعی همه مق بودند 
وک مانده بود شاعی ارہ از میات رود ۰ 
رگ مپربان و م‌دی من مجنید . جه . از سای او دانم مردی 
صاحب کال است .گنت « ای يارات دیوانی نکنید . از قل این عرد 
جنرید » توانگری و دروشی شرا لفظی است ۱ و در می شاع کشتن 
مرغ زرین مخ برشتن است . مگر حکایت آت بادشاه را نشنیده اید ۰ 
که ہر بت شمر بك مثفال طلا مبداد ؟ چه میدانید - بلکه این شاعي هم اذ 
آ نات باشد که هی بت شمرش مةالی طلا ارزد ؟ 
ییاز ات فرا ورد هاگر او اس :ین سا بک 
بت بگوید . اگر بثقالی طلا ارزید . سیار خوت وگل نه دامن باتش را 
جك بكم » . از یافتش نگنصی شابگاف شادمان ورایگان گفتد : 
کہ ای عاعی « اگرگفق ربشت خلاص + وگر له خونت حلال است *۰ 
بار ی گنگو درا زکشید . وتیجة قضایا اتک : هر سه را نگاهدارند . 
و از راهیک آمده اد ه بگاه خود زگرد - 
بس ارسلان ساطان غازیان ترکتاز را ج مکر کرک مه یم جه آورده‌ابد : 
یک ز حبب درآورد سای زرن * بکرد او بخطی تفز شمرهای‌رزین 
یک دگر سر قلباف سم مینانی * ر او نوشته فلان حاجی فلان ای 
یکی دگر لگن وشمعدانی از زراب » کنارهردوصرسع بدرو لمل‌خو شاب 
بی‌دگر خز وسنجاب شا لکشمیری ه کهگر بدآی مال تو بوده میمبری 
یک از ابشسان در آریی ,گت ایک نفرء است بك کی بزرگ پول 


سیاء آورده بود ! همه مخندیدند . ورختد . غنیمت منحصر » تقد بود ۰ 


از لیات وآفاه ولکن ۰ نفخض ومطلا» و از موستین ۰ وکلیجه : خرب 
و سنحاب ۰ وشالهای کشمیری اعلا + هر جنس و هرنوع متاع که بدستشان 
اقاد بود واگذار تکرده بودند . هیک توت بعر رسید کیساٌ در غل 
مته را بیدان مادم . که بجان شا حر ان دسگیر من نشد : جون غات 
من از آن مه گراغابه تر بود بشتز از همه مورد ستایش و آفرین گردیدم ‏ و 
باغاقف گنه . ۰ که اکر ال دیگر با ماعانی ق مزداات خوآیی 
شد ۰ . به پنید اصفمانی که نز کات بشود جه می شود 1 . 

ارسلان ساعاافت گفت نس « فرزند روبت سفید که رو ہے مرا 
سفب د کردی ۰ بس ازین با مون جع الال خواهی بود یکی ا زکفبزانم را 
بتو نی میدهم ۰ با ما یکجا می نشی چادوی با بجت گو سفند بتو 
می شم ۰ در عروسبت هم قیلہ را شبلاات میکنم . 

ان سحنان جات ر من تائ نود . که بر نبت گریزم استوار تر 
ساخت ۱ب ایک در تسم غنیمت مسفحق ره بزرگ مود + دیناری رن 
ندادند و بزح چتم غدغرن کردند . که « اگر رشنت وا آند» سرت را 
منل سرضنجشك ازجای بر ميکنم »؛ دو ابالت گر دی دعر _ بکنا. 
اجار باز بحفظ مات اه اشرفی درکر . وجند ریالی که در آن انا کر 
جفته بودم قانع شدم . پس درمایت ابشان داسیه تسم اختلاف عطاعی 
وافع شد و منیزی ر خاست ۰ که ک مانده نود خونی درمبات واقع 
شود. اه یی از ستزیات را مخواطر رسد که ۶ باوجود ملو 
جرا اد مک شرع راضی نتوند » ۲ 

پش ملا را حکم کردند . ۲ موافق شرع انور . غنیمت را درمیان 
جاهدین قسمت کرد ؛ با اک قدری از اف آموال مال خود ملا نو . 
و شرع نز مال بت‌الال قاض تعاق داشمت ۰ باز مجز مشق ریشخند و 
زاء زی بکیسة ملا زرفت . 
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کتار منم - 
( در ساوك مر آمبز حاجی ۷۷ ) 
( و سر گذییت دل سوز هي الشمراء ) 


از مایت رام که آمده بودم برگذتم . اما ببب برای اران » 
و وبت بنوت سواري ایبات »> ریب طور دیگر شد. . 

مرت از اول ,مبل خی ره شاص برمرساندم:. و از گفناد و 
رقارش تار کلی در دم بیدا شد ,و آنگیی درجنا ت عالی بجنین عالی 
بر خوردن . مرا بلداری باک نوعی افتخار بود که می مودم منجم فاضل ۰ 
رقه رثه یآ نک مار حبت خود را باو روز دهم . شرط وا داشتن او 
باختن اثمارک یك بتش » مال طلا ارزد ؛ پسپامت اوگردیدم ۰ در 
تلاو ی ج بر هی بکاتگومیتررم.. رکنم دنین دد 
قوی فاد ورن جرح .جل جنین ابت وخیلد فرار.جايم ۰ دد اولین 
فرست لای نو خواهم کوشید . او که ب#ن,دشنام چیزی نی شاید,؛ و 
ان جات مر آمز بشنید . سخت شاد شد. و با یکچوی شرح حال 
روعش یکره . دانته شد که از اعاطم.رجال ات ۰ و 
بافب مالرای مب .از شرا بلبرا سب بر گنت .و دران شب 
8 اصفمان بدست نرکا وف اقاده بود . روزی درمیان ان #راسیه 
غك زار بمد از آ نک مرت م رگذشت جود راگن او نیز از آبنب 
جود را بدینگوة تقل لس دوداری کزد : ۱ 

« بترم گوید := که هر چند در نیج اسل ان ملك‌الشعرا» را مؤلف 


۰۰ حو ولد مہر انگیز او + ملك الشمرا که 
«+عکر ات » لب داده . ول از واقعه معلوم میتود که آمرد 
فتحعل خان صا سے کاشی است .که در تسن (۱۸۱۲) و سن (۱۸۱۳) 


عبسوی در طهرات بوده ۰ شابد ملف نخواسته حکایت اورا صرعاً 
ا هی حال سر گذشت او قرب حقبات است:» 
( سرگذشت ماك الشعراء میرزا قحملى خات ) 

رن در ثهرکرمان زایده شدم . ام فتحملی است ۰ درم در ایام 
آنا جد خا خواحه . مدا حا کرماات بود ؛ خیلی قصد عزل 
و خانه خرای اوکردند . اما از وکت عزت و رشوت ۰و حبلت ؛ دست 
او رافتند ۰ بارها حشمانش عمرض خطر اقاد ۰ ولى در یامد + عاقت 
در ایام ان تاه سرزنه بگو رد . ده هزار تومات رک او بی تعرض 
و دست اندازی رت ربد . د رکودک یار مواظب درس و مشق 
بوم . خنانجه . در شانزده سالک" بخوش نوبی معیور گم . دواد 
حافظ را سزاب) از رادم ۰ وطبم جا لن روان بود که صورت نز با نظم 
گنگو مبکردم . « حق وقق در زر جوب وفلك در معرض زنپار خوامی 
مطاب خود را با نظم با کردم ۰ موضوع ابته و مضمون گنه 
تگذاشم . ابل و لون خیالی ساخنم ۶۰ ہتر از آ مکنی * - در 
آن کناب از تمریف و توسیف جز های ندید و وهی » ماد عشتباژی 
گل و بابل ۰ و تاق شمم و برواله . داد سخن دادم ۰ فاد ( اعذ ما 
اکذ ا ) شالف“ و اغراق را از حدگذراندم . در هی ملس و حفل 
ک حاضر مبشدم هه اشمار خودرا میخواندم + و هر جه مکتتم با مگفاند 
از اشه‌ار خود استشماد مده‌ودم . 

در آن ایام . بادشاه با صادقخان شفاق که بن رکنی و باغمگزی رخات 
بود مبارزتی نمود : و ال آمد ۰ فتحنامة اخنم . در قتحنامه زستم درمیان 
ار ها عبدات کارزار نگاء مبکند . باغی از او فرود آمدت و یار 


کردت مبخواهد ۰ وم در حواب مگود چا من تزاجا 


( ان گرد ت داص قصۂ خود را بجاجی ۷۲ ) 


و ر گذشت حاجی ا کنتاد نام که a‏ 
خوب است ۰ اگر بزب آم عکن که ضربی از سرش شاه خورم . وچون 
خاش شوم . لاجرم بان را بدشمنان شاه اواگذاعتم » اززن قیل نکاة 
و دقابق در آن قصیده داد کردم , در آخ رگفنم . که بر حال صادقعخان 
و لشکرش را از زمانه جای غکایت بست + جه ا ایک ازدست بادشاه باعال 
شدند سرشان با سا ن افراشت شت ۶۰ می بادشاه سرشا ف را ه نیز هکرد » 
ان قصیده بگوش هبون بادشاء وسید لیکو ندید ۰ و مرا از گزیدگان 
شمرا ساخت ؛ و در حضور اعبات دھانم را ا طلا انباشت . 

این احترام ماب بشرفتم شد + زمر ندماء و بار یافنگات دد آمدم . 
مرل و غبر عرتجل بنظم قطمه و غزل میپرداختم . باری براسیته انار 
خدت‌گذاری ۰ ما کیا عم حضرت شهرباری عرضه دام .که در ذمان 
بیش ۰ فردوسی طومی بنام ساطا ل مود غزنوی شمناهه برداخت ۰ و 
پدانواسطه اورا دزصفحه روز کار امبردار ساخت . جه میشود که نادشای 
مانند شهریار ام‌وز؛ ارات ۰ که در هیچ عم مانند او بادشاهی نبامده 
و اند » و اطا فف مود غزئوی بندی او را شاد » ساخ دض 
انعا اه بنام او از سلطا منت مود غزنوی مشپور ت گرد ؟ ازجانب 
سنی امواب دستوری ارزانی شد و من دست بکار شهنشاء نامه سازی‌شدم . 

هی که می طمطراقت الفاظ و غرایب معنی خواهھ فتکارا 
+ با جوقت این .بت یا ساطم . 

ک وکو د لکو س رکو نواد ٭ کو آلین ک و کوش کو نزاد 
هن هگنتد که فساحت و بلاغت الفاظ تام شد . و حوت ان بت دا 
نف مکردم . 
خراشید و وشد شبرنگ شاه * ز سم بشت مامی زدم روءاه 

هه گنتد که ره معنی ختك ےد . امین‌الدوله صدر اصفیانی را با من 
عکر آی بود ۰ نهان دوازده هزار تومات حېچه ام کردا ۰ اما پادشاه 
نوات ایک اشعر شرا . مخشبد. و نگرفت ۰ 


حا 


چ ار سیر اتکی او ا عاك مرا کت 


روزی درعللی بزرگ . از الا ت ود غزنوی و فردوسی سجن 
میرفت . که در اذای هر تی از ابات شمنامه پادشاه باو یکمتفال زر داده 
است:» من اورت مي دانم آن خن بگوش پدشله اد رکم 
«سخاوت ساملا ف مود نبت بسخاوت بادشاه ما نیت فطره پدریاست » 
زرا - او آت مغ را بگرغاه زین شمرا داد » این پش از آن یکمین 
ابه تین شرا بذل کرد که من بنده حاضرم » ۰ 

( فاوت از زمین ۲ اتب است ) 

خاضرن متجبر : که من ک و کا و چگونه مورد اانه احاف 

خدم ! بیکدیگر کران زاف حال رسیدند . و من بازبابت قال جواب 


دادم . آری هی جند این مباغ را بادشاه دست عرت نداد ؛ اما در می 
رالد . حناجه رک" درم را فحوابه ( المد و یا فی ده کات 
لولاه) متوانست همه را خبط کند تکرد ۰ ان ده هنار تومات - 
امین‌الدوله دوازده هزار توالت جرعه ام کرد + نکرفت ؛ ان پیت 
و دو هزار تومات - ۱ لفظ مارك فرمود که هر ساله یزار توماف 
از کار و اعبا مب ,در ایام متبرکه و اعیاد صل بات ۰ و تالهاست 
مبتانم و واه گرفت ؛ اگر نها را جاب کم رزوی هم از احاا فپ 
-ساطان مود خر مومی ببشنر می شود » ہی := 
ادرار ار اشد یکفطره پش جودش ٭ حرکس که دید گنت هه در قالل 

آنگاه دای بیغ ی کردم که . « خداوند اب باند به اش را از مفادقف 
مایا رت نا آخرالزم نک نگرداند ! و دشمنانش را قابل وکنیر ۰ صغیر 
و کبیر . ذال و حت مگرداند » ؛ و جودت بقن داشنم بگوش بادشاه 
میرسد »عنالفه و افراط وا از حدگنرندم . روزی جند رآف نگذشت 
که ,باعطای یکدست خامت خاص از با سے بولک ۰ و شا لکشمیری سر و 
13 . و خرف سنجاوییزرن از ۰ با فرمات مك‌الشمرای سر افراز 
شدم . رسم معاد ۰ سه روز فرمات را پر کلاه زده در خانه اشدم.۰ 


حو مر گذشت اج با کنار دنه ااه 
دوتاتت و آخنایان چباراکاد و یری خوری آمدند ۰ دمدم رخود 
مداابدم . و زر خودرا جردم افزوت سدیدم ..بمدا از آن نی رای 
انتفام . و نة مایت حك انام ۰ قصبدة رای امین‌الدوله ساخ . 
الفاظش هه ذو مضین و ذو وحن ؛ و اکز عریی ناجه از ک سوادی 
مه را عدح خود ح لکرد ؛ و در حقبةت هه ذم باکه دشنام او بود . 
« آری در مذاف فاری نیانان الای معانی وک را جورت لاس 
بالفاظ عی‌یی بوشانند رکاکت آنا ازاله گردد چ 
خلاصه . قصیده چات مغاق و مقداانت .که .کس در آرت 
نتواند کرد ۰ مگر مرت خودم معنی دهم ..منلا از ان جند بیت قباس 
ر ارات وان مود . 
ای ره وش بمیر ژاده » حون بعر ساده ووساده 
بوسته بڏ کر ما باستی * اما بدو قحه فا اسق 
ای‌خورده ژاست واست داده 6 اناد هزار است داده 
ان است له کان زر ناب است * درید درش زر آقاب‌است 
هترم منحصر بنظم اش‌ار لبود . از عل ندسه و حر القال سررشتة وافر 
داشتم ۰ بزرگات هه از اخنتراعتم حبرت مبرند . جزخی سام که اگر 
ك آآات E2‏ داشتی تا قبامت باز له ایسنادی ؛ شکلی چندسه افزودم که 
هیچ کی حل توانت کرد ؛ در رنگ کاغذ بد طولافی داشتم ۰ قل ودوآی 
بطرز نو اختراع عودم . بقاش بای برخاسنم ۰ پادشاه نگذاشت ۰ و گفت که 
وم یاف . فال راف غات ردن سافند . و سوداگرانت از 
فرنگستات تاورند »> . در روز وروز بعادة بزرگان خواسم ببادشاه 
ب شسکثی کم ۰ قطمة شبوا نم کرده ۰ ر خلال ناف کندم . 
سخت مطوع طبع ماوت اقاد . عة اعبان را ودن دام فرماف 
داد . در ات قمه دندان بادشاه را بلیلطل" ۰ و خلال را که یز 
واکا شان دنات را شاخهای مان .که در اطراف ۹۳ 


a‏ و لوك امیر اتگز اوا ملك الدمرا م 
میشود ؛ و رش اند عنیر ۲ گند بادشاه را پامواج دریا تشببهکرده بودم . 
راسی بجودت قرح مر هه کس آفرن خواند : و از روی مد هه 
گفتد . که ۷ بود نو فردوبی خ رکست . سل" این قطمه ۰ بادشاه 
خواست ماغی خطیب عر رسد » خامت اساله فرزند خود ؛ اک 
فاری را با مر فرستاد . در عررض راہ هد با گرقم . و در شیراز 
مورد احزام ام و احان فراواا گم + و وافعاً جافی خطیر رت 
رسید . در واقعة رندوشین ۰ آب ماغ خطر تون رت 
خارال شاد و د کال را ا : رشخدی ابا 

شده ام که می بی ی . اگز نو بخلاصی مرت تکوشی + و ایر مر . 
شاید بادشاه از خلاص مرت _ بدش راید . اما آنک سرا دهد کن + 
روپ 
نداند . ادارء علکت را حگونه اداره تواند » از هة بامر_ بد است 

زسم که بادم نیفتد » ] از اندوه و رغ هلاك شوم e‏ یذ نم 
بود ۰ باد رفت ؛ از وطن جدا ۰ سرا از کا آرم . اما چول 
اثارت من بتتدر ازدی است ۰ شکایت ا زآت عاست + ( ماشاءاه کان 
و ملم با یکن ول از که توعب عل و مض ساي سج 
"اد (لا لب على بل لغض معاوبه ) اقدامی فرماق . القاس ۳ 
دارم که مخلاعی من ازدست ان نگ جنم کا صرف ما حصل 
مقدرت و توافت خود کی لته نزد امه طاهرن اجرت ن 
تخواهد ماند . 9 3 


/ 


هي چا 


کنار هتم که 
( در خلامی حاحی اا از دست ترکاف ) 
رو بدست ارابات اقادن - و درست آمدن ) 
( مدا از خا ر خاستن و تا گنت اهستن وی 


الستحیر مرو عندکرته هک لستحیر رمضاء من‌النار 

ملك‌العمراه سر گذشت خودرا مایا رسانید » و عد؛ آن دادم که 
بقدر توات درخلاصی او امال نکم ؛ اما در آتحال شکیان میبایست که 
هنوز خود در بند بودم ۰ کوشیدن برماندن دیگری از بند. دبواد بود . 
آن سابان , آن ترکانان . آن ما ۰ آن وادی هواك ! <گوله خلاصی مبتوان . 

۱ د جز آنکه صبرو مجم لک چه جار »هکم » 
بمد ازگذشتن ا زکوبر اف اك ( دامغان ) طرف شرق آنا ۰ 
د رکذار رام یکه از طبراث نید میرود . ارسلان عاطان رو سیه 
مارا نکرد : که در اما توقف بايد , شاید اف جنگ آید . در نزدیکی راه 
بر سر ته . دبای رکاشتد ۰ . سحر گاماث دوان دوان امد .که از 


ا ا گرد و از بی ربت اراد ت 
ما دست و اه خود را برای بنا ح عکنذا ن دست a‏ 
را بتع ۰ ] مد از بنا بهمراه عم ۰ 
همه حاضر راق اسپا راندم 
کک ای « امروز روز مم‌دانی است . چمرای 


مر * با + و محر کم ملاحظ هکن .که روزی کارت خواهد خورد . 


. ارسلان ساطان نفشه طلاه داری 


1 __حل] دلاسی او از دت رکاان کیت 
وآنکی شاد ,با کاروانبا ففف بگنتگو احتباج اقدء ترحانی غا » . 

جوت گرد و خا تزديك رسد . ارسلان سالان را حال دگرگون 
شد .که « میزسم این گرد تونیای جنم ما نباشد» ,ند می‌آزند ؛ راگند. 
روند : صداسیه زنگ نمی آند ۱ رق چ تک ادنار ات ۲ اسان 
بد کی داند « کان یبرم دست ما یی بند شود ۱ ۸ 

جوت نيك نظ ر کرد گفت . «دانتم که کاروان نیست» بی از اعیان 
دولت با ٩‏ لک است ۰ عستار خویش مود کارت خدم و حشمش 
معلوم است . 

« من ایال را برای گریز فرصت نک ددم ۰ فم » وید آازید . 
با خود اندیشیدم - یآ نک بارسلان ساطان هباثم .رات از نک 
او رهام + بدن ندر . که رعگذاراف تردف شوم » خودرا اسر ابقان 
ا خود میم کک در اول بد میگذرد . اما زبات دارم ۴ 
حل نان .بات م بام“ ۰ بس ارسلان ساماان گفت * پشتر زوم 
وتف حال رعکناراات کے ر من ی ستوری او از بت ۳ 
اسب راندم . و او بصد آ نک مرا با ۱ وب 


۱ ز دارد ازعتب من ناخت « چون سر 

وراه و و ان دو بوسم رعگذاران دیدم . 

نم جون چم عا اقتاد . شش هفت تن از ابشان حدا هس 

عا تن آوردند ۳۹ چه ارسلان ساطان ند تر راند . من 

کند ز رتم ۰ ایک دستگیر اتادم . از اسم فرود آوردند . اسایحه . 
بر اشرق ۰ ق امزه های هد در ۰ بك ده پش کید 
اه کردم : که موسید مرن فیگرزم . من سید خوانم 
و ندادند ؛ دام را از شانه ۷ شا استوار ر ستد . 
و شرب سیل و مشت ور بزرگ خود بردند . 1 

E ۲‏ 2 باعکن نام بهاغا ایستاده بود ۰ از احترام و تمظام زر دستان 
ا ا یهت کرد د 


ح س رگد اہی اباگنتار ددر چچ ۷ 
کرن سکن . خدام وحنم ردور او حاقه زدند . امس فرمود ۰ نادستماثم را 
کا ف‌اقور ب ن . و دامنش را گرفم . که شپزاده ۱ « ناه 
دخیل ! دخیل ! ریادم برس » . فراش منع کردنم خواست ؛ شاهزاده 
#نافت ٩‏ ا آززده : کار ندار - 

ہس به ام وی زمین خدمت بوسیدم . وختصر ماجرای خودرا بیان 
کردم ؛ وگنم 2 آگر باور ندارید برایشان حمله آورید ۰ ومالثالشعرا را 
| دون انم دیگن :از مشت شان بگیرید ۲۰ براین معتی شهادت دهند » . 
در آتحال سوارایکه . به تماقف ارسلان منت رفه بود برگفتد . 
ترعان و هراعات ۰ » امام‌رضا قم خوردند .که دست کر ۰ هزار تفر 
ترکان برما می‌ای جومند . من هرجه ود خوردم که بیش از بت 
تن یستند - کی گوش نداد ؛ و با تمت جاسوبی و دروعکوق ۰ قح باد 
مرد اک زاف برما جوم آورند . اولین کار اینکه . سر تو را 
میرم . پس بعادت هة اهل اران . از یاد ترک نات بدین سوی وآن 
سو نگرات : رکا باخه . اسها آختد . 
توت ی را گرقه بودند . بز استری بر کم سوار نودند . 
هیک نف ی گرقم : بر صبر بحاات فلڪت خود باندبشه و فکر افنادم . 
ه در حبم دخاری بود ۰ وله در سرم برستاری و هواداری ‏ اشرفراسیته 
عات آنا که قوة الفاهرم بود از دسم ربوده بودند ۰ و سرمابة جز 
گرسنکی رجا نمانده بود . در عقاند اسلام نیز جندات اسوار نبودم ۰ 
6 کار خود را بضا و قدر حواله . و از نصیب وفسمت وال هکم + ی اختبار 
اتک فرورخت »و گریه در کاو مگره زد ؛ با خود گنم که چشمت کور 
شود . بکش که سزای نست + چون عد دگره تایق اقم و از همشهریگری 
و هم کشی دیده ر بم ۰ دهاات بدخنام و فرین بگشودم . 
که . « لمنت بر مئل شا مات ! کک تسا و پود بر عا شرف 


دارد ؛ تر کا ت درنزد شا او اند . له دن دارید له اعات ١‏ له خدا 


۹ >-3 خلاصی او از دست رکاان هه 


بشناسید رنه پیغمیر . اسم آدمی بر شا دریخ است ۱ ید . و از E‏ در و 


مجز نحوبل خده حوای نشنیدم . دانم که درشی یش رود . 
بالغای و الجا طری زی گرم کا« گر مم مل شا ماك 
هم ؟ مکر غبرت از اسلام بست ؛ ایا کې آورده ام در آمده ام . که بان 
عدب وعقاب سزاوادم اید ؟ مرش شا را هم مذعب وم ولایی اکان 
وجتم باری دانم ۰ انهه برحی و احوان‌م‌دی درحق من‌حراست ٩‏ 

( خود غاط بود آنه می پنداشتم ) 

آنگروه اجه ۱ اذ درش متأم نشدند E‏ 
گر جرواداری قوی یال و بال على فاطری . که قابا یات کرد . 
شوت توف کرد .4 قا اندوه میار. 
دوش دار ۰ دوه مش مچ ہر انار آید بخواست 
خفاست :او جازم اش بدست اوست 8 . 


اگر ان,قاطر ا راک سوارم . خداوند سفید آفرده بود۲ب 


من متوانم مه رد ان جوا دوز جو خورده است ؛ ابا 
اموز اه مبورد هل مر اقمت 
مهارضه و باطالع ستيزه توا > + وجلا قلیانت را بکی . اوقاتت 
تلخ نشود ۰ و دم را غنیست شاد ۽ و فردا هم خدا بزرگ 
است . مگ ان شعر حافظ دا شند؛ 

( قت خوش که دست دهد 2 م شار ) 

سخنات على فاطرجی انرك آرام اقم احسلاط را بام گرم 
# جوت دید کہ منم از اشعار جافظ .بر دم ۰ خوشش آند: 
و ازات روز امه ام ساخت ۰ وگفت د زنک تا . ۰ نی اا 
است ۰ چند روز یش ازن جاک خراسادف عد .5۲ کنون عار حکومت 
خو شیر مشهد منود . از جهة لفتخاش.واء پش ۲ از عادت ممهود آدم 
هراء ,مدا اعت ۰ فرمای در دست دارو اک کات هر مارد 


۳7 ۱ ترکاین و ادارتش بدت اران ) 
( فزار اہی با با از جنک کات و اسارنش دەت 2 
وکا ر 


حو سرگذعت حاجی باب کنناد هشنم یم ۹ 

و ]بتواند از اسارت وغارت کونامی نکند : وآنقدر سر ترکافت بطہران 

بفُرستد. که در مبداات ارك کله مناری سازند» ؛ برو شک رکن .که 

هت کف نداری » « آگر جشمت کوجك ۰ و سرت او و 

پثبت بهن بود ۰ اموز سرت در آب مك می خفت . و فردا بر از کاه 
بطہرا بت میرفت ۰ . 

شامگاه ات درمیان جرا در کادوان سرای نم ورات فرود آمدم . 


با خود اندیشید م که خودرا بشپزاده رسانم . و اقود واب واناحة خودرا 
واہس ستام . ھرچند دم میگفت وگواھی میداد .که برانها یشتر ازآنهاکه 
گرفتند مسنحق ایس . « اما جثم طمع و حرص کور شود » . از حقبقة 
جشمبوشبده حرف ادل گوش ندادم . پش از نماز شام شاهزاده بر بالای 
بام مکی مکاہ بر جاغاز سب نشسته بود ۰ فرصی حع و از دور فریاد 
برآوردم . که « قربانت شوم عرض دارم » اذل پش رفم داد . از 
همراهات وی عکابت کنان ؛ الاس استر داد مال خود کردم . ظل 
کندگ لٺ را احضار فرمود . از دو ن ابشات سخت نظ مودم . 

گفت « درسوختگات . پدر نان را مبسوزانم . جاء اشرسيغ ان 
مد عاست » ؟ 

قم خوردند که . بسر شاهزاده ندید . 

روی یکی ازنژد؟ رت حاض رکرده گنت : حالا می پنید که دده اند 
با » : مجپا « جوب و فلك » جوب و فلك اوردند . و آنانرا باك 
رکشیدند . شيا شاب رڪه بالد شد . جوخوارات از بتای 
اقرار باخذ و تمپد کزدند : که سر تاهراده سلامت > بابد ۰ واس 
میدهم . جوت تقود را اوردند . شمرده در زر بان اد . و ]ثرا 
روا کرد و من گقت « نو هم دیگر رو یی کارت » مر از حبرت 
دهان باز . و ماتظ رکه ول را بگیرم ۰ فراشباشی شانه ام گرفت و يدور 
انداخت . که باز ایستاد؛ ؟ فریاد رآوردم . که « بوم کو ۰ . 


e o سا‎ e ra ی‎ 


.۹ ح8 خلاصی او از دست رکاان چ 


شاهزاده بشنبد ؛ و با آواز مہب ب گفت که باز جرف بان ۰« رزن 
با کفش بتوی دهنش . جمم بشود » . 

فراثبان ی کنش سافیش را در آورد ۰ و با نمل پاشنة آرت بردعانم 
حواات کنا رت که ۰« شرم نداری درحضور خاهرزاده ایتطور ی ادن 
میک ؛ رو شو . وگر نه کوش و بنبت رده میشود » . ان بگفت و 
از حضورم راید , 

نومبد . اماد . به تزد على قاطرجی رگ ۽ که حنین شد. عل 
قاطرحی بی اظمار حبرت ونمجب گفت و « نوفع داش غیر ازین بشود » + 
خواء ان ۰ خواه So‏ دیگر + هی جه بدستتالف ی اد وایس 
یدهند ۰ از دست واب اشرف والا اشرفی زرد گرفتن از دها ات قاطر 
ده قصیل سز گرفتن است ؛ مد که « شاهزاده اسست نه بازجه ؛ اگر 
دمن داری بر آر. و گر » جنم وش و بسر بکوش 0 


هل گفار م4 


( در سای حاعی با از رو سے اجاری ) 


ممراهی شاهراده در وقی مین با دده و طنطه ءام داخل مشهد 
شدم . در اف دار غربت از آنا یکانه . از دوست حروم » از دست 
افراز بی چره . ما علک ۰ .از نقود عبارت بود از بنج توما که 
در شب دزدی در کاروانسرا « بتقاید عا نت آنا.» در آستر کلام خود 
مته ودم . لیاسم قبایی شالی . با کڊجة بوست یی اره ۰ و بك پیراهن ۰ 
و بك شلوار . تا قاطرجی از مطبخ شاهزاده را فضله گی بود ۰ رن 
۳ حبن خواش ودم ؛ جوف بار شاهزاده مزل رسد . راه 
لو زد ین از مر . با خود اندیشیدم که باز رجوع باصل بشه 
کم و جلاک مگیم + ددم که کن سر خود را متومخزن ٩‏ 
مجاسومی ترکا اف منممم نمی -بارد ۰ و آنگهی | ات تقد قابل... 
اکر اباب وا بت نم . کاز بات لگ میاند . اگر دکان براء 
اندازم :کراب مین ماد «کراه بدهم » خودم گرته ماع ۰ به من‌دوری 
نه مبل داش ۰ و ه میتوانم . 

قاطری . از رو سے بحت گت . فرزند « لو جوانی ه-ق 
شاا ا زو ذل گی یا آواز 
خوش . مرد راینوشیبن آب متتاق میتوانی ساخت و ۷ ربد و 
شوغی بدلم! راہ توانی یافت . زوار مهد بال استحصال اجر و واب 


و 


- و ۰ 0 کت از ۳ 
می ایند . رام جات ازدوزخ و وصول ەه ہشت ۰ ازھیج خر رور 


ر 


کربا آب بفروش . 
ام ۰ ز مار در نلام مات ف سبل اق اشد ۰ ول ت پول تگیری قير آب 
یکی ۳ جوت کی نوشن + جابلوسی با عبار نما ےے ب ابدار بو :سے 
* اوش جات 1 ماقت ۱ هنم ! گواد پاد ١‏ لب تنته کرو و 
شفاعت بر آبت سا زد ۱ از دت رده عبای عل جم شفاعت نوی ۰ . 
با بتگو دص رتاک که درتییل درمتدات یل کارعا 
بکند . اما « آوازت دا چنا باد داد ک کں بشنو د 3 
و نکته ها جنات گر کی مو یزور جات خو 
5 هه‌کی را خوش آ.. ساده یی د صاف درون زوار وا 
ین ۰ ک باه ترس E PA‏ ھور رست خریجماریع 
گزاف مبکند نرت ای ۲ رک 0 کر توان 
رد٩‏ »ان هه را توان فرفت هم ار و 

۱ ده جک نزبی ع) 
x ۰‏ 


ند ام .و 
۳۹۹ ۳ م لا 
حوالابی را ند زنکوله و وله e‏ : دوسه روز 
ءثك را در آن جەت <واانده پیر ۱ ۱۳ از آن کوده . راځ 
۰ " ۱ فرا-! لف ) 
عن متدس امام رین دم دلوت هز نی رسد . ( سقان جا !۷ در خر 
افتام سم ینک : « اام الله على الان و امته‌اهد عل 8نلاطین» 


ف جوش و لمشت حر ۶ ید ک 


عار > را فبای رد شاه شېد کج 


کے ` 


<8 سر گدشت حاجی باه گناد ہم کم 1۳ 


ب آب خوشگواری دارم . حگر را خنك مبکند . دنداف را مبرزد ۰ 
تشنه را سیراب . و سیر آب را نشنه می سازد ‏ باغ بچشت دا با ان آب آیاری 
مکنند . آنش دوزخ را آب فرو مبندانند ! چوتت فو روز 
بدستورالعمل قاطرجی مل . استاد شدم . ه مملوم است در جتن 
ph aE‏ 

اقاد . آب در ده‌ا ت شان خشك شد . ہم جشمی نر خواستد . واہالة 
اتک ما حق سای در آنجا نوست ۰ خواستند سرجشمة هترم را نه بندند , 
بنی ازآب انبارم آب ندهند . اما دیدید که حریف آب دنداات و باب 
ردات بت ؛ قابل ان است ید و منك هه را ارم کند ؛ حنم 
. آب گل آلود 
و بدیوی انبارها و سقا انا را ۰ ام آب زلال جشم تام و ڪور 
میفروخم . و مدانید از ببلوی کات جه قدر می اندو خن . بول بك 
مك آب را از د ہک میگرقم ۰ و باز آب با بول میقادم . همبشه جشتم 
سته زوار تازه رس ود # از راه ژسده . وغار از جره » نة . 
جام آب پدست شات دم .که ۰ بماق اق سیل‌اقة ! بعکراقة ! 
سای از آفات و بلا. و بیاد لب تشنة باه تکربلاه حرع آیی لبو شبد ؛ 


بوش دند کوب خداوند حراراے ستالی آفریده وده است 


باگلاب مشہد منور ۰ سر و رو را معطر سازید ؛ مغك آن هم رای خدا 
ستل کنبد 0 اد ازين قبل اشه‌ار تز انگ خوش می سرودم := 
بک ای تشنه رحت گور ٠‏ باد ارو یے حوض کوز 
بات آة دل سال کر ی هب از دل یاه اسع کر 
انت اک از کون نم است ا ست اک جاه ز زمزم‌استان 
بود ت E‏ تتاو ۶ مراج او ڑا ا زلا 
با آب ان ایکون گتار ر الاو خود 5 خاطر تعات زوار مداخ . 
5 اولین نواب نوتبدت آب مشہد و آن آب من است . انام و حارف 


زوار عن بار بود . وقطر: آء در ثرفت .و نکنه از اشمارم ها نمشد . 


جوت دهد ها وز[ ن £ رابات را دول مصببت و عا 


و همست ا مپازد ۰ خوایم نے جر مك کردانی ب م مز 


رود اشورا در مد ارد ک عساشاخایه ایام عجرم ست در حور 


وقت در رسد . شاهر‌اد, در سر ارك ر طرفه جت .۱ کار و اءا نت 
در رارش باستادیر * من عبات آمدم . سرام رز 3 دلاک 
خد ت آود ۰ ٠‏ کر برع . منک در فابت درگ بر از آب ردوش ۰ 
در ند از گرات نی زان 7 

بند عدح شاهراد» و گرشه خواد ٺل شروع کردم . شاهی‌اده را حرش 
امد ۰ اتف انعام. ازا , دم از احیا بت او معجب و از 


مک و هر کین ۰ اد ا کد مات هن . طفل حند 


آهته ات مرف ی ویار 


ود دو سیه مك سوار ودم ۰ آواز؛ نیت آلرزی ید 
7 اذ آفرن یار رل قرام رک انش ال .ار E‏ 


رد . ۲ سرالام خراشیده مد . مئك رار 
۷دم ۰ و؟ ارت گرم بود 8 تام ول هد از مد ریت 


علوم شد که ( گاومیش) کار خود را دده . و درمن قدرت مك رداه 
رسا نکنات اس .: ان بود که اب سنانی ر روخم 332 ودک 


+ وت ورودم ند بود . 


دم » ميحش کرد , 


ر و کفتد: بیودم أن 


۵ا 1۳0 


1 


ح8 سرگندت حای ا گتار ہم کید 1 
عارضه نو در ظاهی عبارت از خدشه است . و در شرت ات خد را 
نص صرحی يست . خواسم وکیل مرافمه بگیرم « گفتد. زن‌ار وکیل مگ 
که هم دعوایت باطل و هم آنجه داری از تت .یرود . دغوا خرا وت ٤‏ 
خواستد دعوام را مابگ بت مخرند واضی نشدم . باری کرم عکست و 

صدام در شامد ۰ 


لا گتار دم چە 


( در کنکش حاحی با با با خوش ) 


( و قلات فروش و گرد تدات) 
سے 

س . ۷ عتل خود »شورت اخم ک 
حست ؟ راسه تخاب یه حند در یش داشم گنال در مد 
۔ شت + جور( سقای نز شمه از ار بود 
امو حته ودم ومبدانسم که | گر بدان طرق سالك شوم فرب داماد 


۶ عباس دوس » مشسوم ؛ اما از در بوزه عارم امد . 
خرمی بحرم و لوطی شوم : ديدم اقلم خرس و میمو لت خل زحت. 
و اوطیگری خبل عثر و مجانی لازم داره . خواستم روضه خا ونعزه 
رات شوم : ديدم در ایتکار بای بشت لازم است . خواستم واعظ 
شوم : دهم ک حادت و اخار بايد حم لک 9 ۰ عریی کیداننم . خواسم 
لکوم اید کاک ر من ا ارس مغ ورگ 


۳ هان مبخورند که مرغ خانی مبخورد . خواسم باز دلا شوم : ديدم 


بند می شوم . ومتېد جای ماندت ببست . عاقت دیدم جربی منم ۳ 
2 3 ۰ درشهد فراوا لٺ a‏ آن ح رگه بدم ی آد : 


a‏ را بايا ر فروشی مادم . قلبانی حند ر فلا ای 


غم ۰ فوطی رای اد ف سر قابان در ش رو ۰ مطہر: ر 


ر 
ز آن در لو . قلی برای ننا کو ر دوش ۰ منالی بر دت‌آوزات . 


نبرهای متعدد بدن سوی و آنسوی ی آوزان . ندارك ان کار ددم . خلامه 


۱۱ 


٩ ست‎ 


: فراسان و گرقاری او ) 
( تیا بت فروشی حاحی با در خراسان و درقار 


ج س رگذشت اہی با نا گتار دهم که 1۷ 
بآ اباب و براق دست وکر خار بشت ابی شدم . چپار فم 
ناک اخزندم .», طببی"» شهراژی:. شوشزری ۰ کاشی ۰ در توک و تیب 
با کو ۷۰ خن و خاشالا و افزاتش و آمبزش با برگ دوخت وگه مهارق 

شته ؛ از خدا و خاقی شرمی نداشم . جار قم مشنری دآکردم - 
اءعالی . اواسط ۰ اسافل . اراذل . اعالی را خااص ؛ اواسط را تم مخلوط ١‏ 
اسلفل را تام لوط ؛ اراذل را خس و خاشاكث صرف میدادم؛ و از 
هر بك بفراخور حالشان بای حتاف میگرفنم . اگ ر کی اعنراض مبگرفت . 
غ ,دنکشاورز و کشتزار و سوداگر نبا کوی خود هه حاضر بودم . 

دبری ذگذشت که اولین قابا لن فروش مشهد شدم ۰ در با گوی 
عطری فروختن ۰ و با -ایته ةابان اق کردن . و بارندی ه بندی 
مود فت.. شهرتی نيك ببداکردم . ازحد؛ مشزیام قاندری ود (دروش 
صار ) نام . شذاسای تباکوی خوب بود . جرات تباکو سے بد بدو 
داد رت نداعم ؛ همبشه قلبانم را به تبه می‌کشید . و اداسیه فرض را 
هیچ فرض نیدانست + اما از طرف دیگر مشر ی کش بود ۰ ومهم سیب 
خاطر برضای خواطر. او مبکوشیدم ۰ دوجنیش را اتی عفلم می شمردم : 

ان قاندر , می‌دی بود ۰ گیب هلت « غربب صفت ۰ فوی هیکل ۰ باند 
لا تیدج ...سیم چنم :لفق اہو دی ایوا سب 
اه تاه رزاتف . اجى هشت ترك مکال » آیاث و ایبات بر تارك ؛ 
بوست تفت غزالن بر بشت ۰ متتدالی هزار دندانه ‏ دوش ۰ کتکولی 
مبت با زنجوی وین ر دست ۰ خرقه و جاندیش با کال اسنادی 
تخب زده + رشمة پشمین با ہر از سک سایانی درمبات ۰ بیج 
هزار دانه گرد دست ۰ د رکوجه و بازار یی قدم زد و یاه 
مبطلید که زهر؛ پنندگات. آب ی خد . ۷ ان عبت و عبثت بسد از 
انی و الفت ۰ معلوم شد که آنبمه آرانش و پراش برای فرب مر دات 
ست ماه است . مردی اود در باطن‌خوش خو . خوتگو . هه فن‌حرخت ۰ 


“a‏ ا در فان نروش و با کردی ار گس 

در زمانی اند سال" دوسق مان خبل حکم شد .مرا سردم دروتا اف 
برد . اگرچه از اباتك سودی تببردم ۰ « جه تنباکوی خلوط بابشاز, 

فینوانتم داد و قلات هم از لبشان نمی اقاد ۰ ؛ اما ازگنتار وععبت 

ابشاف جان خونم می‌آمد که تلا مافاتم ی شد . 

شی ( دروش‌فر ) از عادت خویش بشت سر گرم قلیان شده بود : 
دوسیه عن نود . حاجی ۱ « حرف نت و را با ان عفل و شمور 
دی؛ باطن کور باشد مثل ها موم ؟ مرت با گستاغ و ی شرمی چها که 
نکردم . ولایت ودم ۱ معجزه ساخم 1 مرد زنده کردم ۱ از لذائذ دنبوی 
جرّی رجا نگنام ۱ درساه گلتاخی و بې شر یکاک ماد نو ازحتیتت 
مر عم اند مرا زی مبش‌رند . و از »رل مراد ؛ از فاندران 
رک و از ابدال و اونادم می شناسند » . جرا اینتدر پست ماه بای که 
قابات فروشی را مب گذران سازی . مل آن دارگ سك رندات 
مناك شوی ۰ و بحلقة خاصا دنت دران : ه تیان شوی ٩4‏ 
راست است « ای دروشی در ظاهی ما وجرکن ماست : وگذران 

اشااشت ار در وزه ورزر خوان دبگراف ٠‏ اما ان لقمة لقمه است 
رن رنگ که در ندوخان آت بکد ین ومرق جین احتبای نست . 
زندی دروشات تبل ون‌آدان ات ۰ و ان دو ۰ ساشت وعکرای». 
بیان شاعی چه خوب گفته :- 

روئ خلد رن خلوت درویشان‌است ٭ ماب حتشمی خدمت درویشان است 
آجه زر مشود از بر آ 


او ان قاب سياه * کیموانی است‌که در جب درو یشان ان 
دوسق‌را که نباشدغم از آسیب و زوال ٠‏ وتکلف شنو دوات دروتان ات 
قصرفردوی که دضواش بدربای‌رفت * نظری ازچن نزعت دروبتان است 

باری ۰ ردم زماه بازیمجه دست دروانند ۰ در اب صنعف لس 
و سق اعقاد ایشا می ۰ و برزش ,هه میحدم . هاا و با ان 


ا۔ټمداد و ماه فخر دودما ت درویان باک ی و حنید ابا منت 


3 س رگگذشت حاعی با گفتار دهم 4 ۹ 


خوامی شد . کات ان سخن را تمدق کان . هه بیکار بنشوبق 
و ترفیم برخاستد ۰ و میم در باطرت این کار را غنبمت شمردم . 

اما از روی خا کاری و خخض جاح ا با و طا 
دروشی کا ۰ وشید خرق؛ دروشی کار هی وی سرو با بست ؟ واست 
است مرا جندادت سواد هست که بتوانم خواند و وشت ۰ باکه قاری 
EC‏ وعافت ادا سعدی وحافط نز هام ۰ و بشهنامهی ع نسم 
اما ینتدر معرفت در طریفت ۰ » کا نم که کا غ باشد .و با ان حزئیات 
هتر عتامات اواءا با ادف تشاد ۱۰ 

دروش بف رگفت ۰ « ای یار ! اعتقاد بو در حق درویشان مش 
ازات ابت که میباخند ۰ دروش را ما چندا ت لازم نبت : ماب 
اسلی درویش که ما دارم گستاخی و بی شری است» . با اه بك ان هتر 
6 تو داری ۰ اگر اتیک د رگا و پی‌شری بفزا» پگرد ت من . 
5 مرشد کل و مالاك جشت و دوذخ » نز سوار شوی . 

در واقع ار خطرانیکه مدعا ت کان نبوت ر خو دگرقه منم 
میگرقم » اند یمیا مث دروغین بیغمیری اواوالعزم میشدم . و رخلاف 
شق قر هزار ممجزه میکردم . هین ہس بو د که چمار تفر #رت بگروند : 
+ گتاخی و بی‌شرمی ازع اعظم و ول مکرم ان زما ف متوانم شد . 

سجنان درویش صنر را عازن تصدیق .و عن اصرار ودند که از 
قابا لٺ فروشی دست ردار . و بطرقت ما که مءتبر تر و بلند تر از آن 
ا اگذار . ہس واسیه اناه و عبرت وعده دادڼد که در نت 
ویک هی ایی تحت «خوعزا که ما رت من خواعد اد باف 


کتد .موم درواقم عصاحت ابا لك بس از بش راغب ومشتاق شدم . 


روز دگ باز امادت »مپود . در یکسا جعم آنده در ححر!؛ 
رو ساغه ۰ هی بك تا اف بدست ۰ دت بدبوار نشته ودم ۰ دروش 
صفر مکی ریات ود دزا ت ہنی ته . سر گذشت خود را بدن 
وع روع ود := + goy‏ ~ 
بدرم : اوطی بای حاک شبراز ۰ و مادرم فاحشة بود « طاژس » نامر 


ار ن در و مادر اس فرژند نك توا کرد ` 


& 
(کان ت سرا زآف خر ال 
دم رهم بازی زما ت کودکم ۰ وزینهگان و خر انج درم 
۷ ود سا کارا بود ۰ بدستیاری. معاشرت جنورارت ۰ و ساگردی 


+صاحنت اوطبان . تقلبد و حل که در ءام عر بکارم مورد آمو . 
در بازده سال نوچه اوطی بودم . با جثم هه ین : وعتل هه داف . 
در آش خوردت ۰ و آپ از دهان افشاندن ۰ و ارد بامد وت . 


ز جنبر جان ۰ و روی بندبازی کزد ت ۰ و باز تر دساو حته 
باز با ۰ سرآمد افرا گردیدم + از آنگاء] نار ترق و بزرک از ناه ام 


بدیدار ود . در روز وروز ۰ در وقت بندبازی ۰ دځ ازو کی لی 


( عاثق عدت بسر لوطی باثی شبراز و خط نوبی او ) 


تواسطلة ساربانی که خواهرش باندرو ف 


ا سورم ےد شور عدءس 


ورکی ای راه داشت . بگوش مر رسد . ه زد مرژان دودم 


د درمبان بازار ر سکوی باط عی‌بضه داشت . با مرک سرخ . رکاغز 


ن ا ا 


ی 


حو سر گذدت حامی ۷ گتار ازدهم هه "۷ 
زرد ۰ ۷ .سود نتسموم. عبت ابا نویناندم .و در آعر آن‌گنبانبم. 
« اگرحه هنوز حالت را ندده‌ام . اما عشتم ندیه یکال‌است » . 
(گوش بش از جنم باق می شود ) 
« والاذ ت نمق فل الان احانا » 
زردی کاغذ بزردی جهره ۰ و سرخی مر کب با شك خونین ۰ وکج 
محی -طور بدشسواری و مج و اب راه عع اشارن بود . مجتی 


مونی چند از کا کل » و چند مغز قل . درمبنه نامه هادم ۰ بی ۶ از موه 
جو مونی شدم . و ازاله چونای » .اه و هل . بتی « ازفرافت کا م 
هم هلاك » عا ی گذاشتم ‏ نی : 
عاب لب لبل نو را قد توا تگفت 
جیزی که ای فوسد جند نوا گفت 
ذخالی ۰ بمنی « روی دشمن سباه شود با دامی سفید . بعنی := 
ادام سفبد سر ر آورده ژوست * عام خبرند مرت ورا دارم دوست 
حم امه ر ابن شد . که امبدوارم از دارم حروم نداژی . 
,ای واہے زعروی دیدار دگر هبج ) 
از نوف امه بدن آب و اب جات از خود عبر شسدم 
که ہی روا عیرزا اسم و رسم معشوقه را سراغ دادم . مبرذا هوای آ تک مد 
پل گیرد . آنش !اجه ه دوش ۰ یکسر مان زنبورکی بائی 
تاخت و قضبه را عرضه ساخت .زنبور کی بای را عشقبازی من 
با دخزش گرات آمد .و در مان روز فزمانی با خراج مرت از 


شبراز صادر مود . درم ازختم شاهزاده مبتزسبد ۰ وهم از هم حشمی و 


رقابٹ من ۰ تجاسیته ساره جونی و اهال در رقتم استعجال کرد ۰ روز 
دیگز وقنمکه وداع ارات « بمی حنورات در رفع » درم گفت . 
فرزند عزیزم صفر ۶۰ دوری و بر من تا گوار انت :ایا چه جازه ۰ حک 
حاک و مرگ مفاجات جاره نداود » خدا را کر ۷۰۰ تربت های مرن ۱ 
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۱ 


چ 


: 


ح8 سر گذشت دروش صفر و دندان او که 

-د هیچ جاگرسته نمی منیب سچزی هم بتومیده که ز در به و 
سی یکی نید چم من نت زرگه یس که سزآند ھر چ 
او را دست ماه ساز ..دست آموز خودکن ؛ ما ا ت م نک بتدر 
مر دوستش بدار ۰ ماب که من وسیده ام . تو ابته خواهی رسید . 
. ان بمو بت طالت هاون است » 
جهانید . و بات سرماه از زاد و و 


جو ت غدانم 


سر امد متو لاست . 


ہیں موت را برعا ام 

م خود برون آمدم . 

مد چ که از سفر و ضر ام ی نز مود سودمند 

نراند . ین و ابدوهناك . راه اصنمان را پش گر ۰ مالك مجمونی جتان 
و مفای النان بودن سعادت بیکرانی است 

۱ جنورات ماألوف 
ومال یار ادیده هک 


+ اما مفارفت ای هى 
.و رك شیراز معروف ۰ و عی‌اخصوص . روعی از 
مواق فاعده باسق لبل اول و شین تی باشد . 
چا ت من لك ۰ که چون مایا ای . بمباو ےکک ادال 
رسیدم . خار صدماتم در دل نشست » و بای رفاوم بگل فرو رفت . با میمون 
خود ر سر سن نشم ؛ و اه وله شروع کردم ما بہای گره کردن ک. 
۳19 باز آمدی عبوب سم اندام و سنگن دل د 
گل از خارم ب آوردی و خار از با و با از 
بان اش را جگوید مرد ۳۹ 
E‏ 6 حال فرقه درب نداد خقة رسال 
ازآوا زگره ام دروشی از نکه بد ر آمد . سبب گر د :وود 
دل او باز گودم ۰ درو ت که به نزد دروشی موقر ر از خو د 
رد . اب دد ویش در سر ووضع نه ماد موت_ ود « حى ان 
در چا وفاش جلاتت مول اگ و 
دحشت امبز بود .که زم اناات را اا 3 
از دار 


تاج که در سر دارم از 


6 تلا ور باه 2 8 

7 ین 2 چان دروش حم‌ار ”د . فدری باب دیگر پوس 
شی لردند . انگاه «روش وحن انکن ددی ءمن آورد کک 
۷۱ 


ح8 س رگذشت حاجی با گناد ازدهم ھم ve‏ 
نیز بامفها دنت میروم ۰ اگر میخوامی با هم یروم و اگر مخت بارق 
کند.نورا از خلك و میدارم » . بی تکلف تکلیفش را قول ودم . و 
وگشکو قابنی کنیده براه اتادم ۰ درویش ( بدین) ۰ ام او ود . در راه 
با مرت از در یگادی و دلوزی وآمد . و جوت از کار و بارم 
اطلاعی کامل چمرسانید ۰ خرم و خداات گردد ۰ پس از ترح 
دروشی بلوطبگری و فضل در وزه بتاید . ما بترك ان طرتقه و سلوك 
درآ ملك تکلی کرد . که اگر مرا کرشدی فو لکن وکوجك 
ابدال مرت شوی . نو را از اوادگردام ؛ چه خوه از اقطام . بسد 
از آت از نجوم و سحر و رجات سجن عبات آورد ۰ و نخة 
ند من داد که ۰ در نام عمر ایا آو راکاسيض است . و با ایا از همه 
جز توانگر خوامی شد . 
میگفت * اگر دم خرگوش را در زر بال ن کودك نمی . خواب آورد ؛ 
اگر دم خرگوش باسپ خورافی ؛ اريك و لاش مبان و ته دو گردد ؛ 
8 انتخوا کت گرگ اگر جازوی طنل بدی . جرأت 
عا اگر روند گرگ لای زق طلع. شوه ارو ول سرد 
شود ؛ زهر+گ رک ؛ دافع نازای زرف است ؛ خون خروی مویج باء ۱ 
اخن هدهد زات بندی ؛ و جنم خناش خواب دی را شاد . اما 
نزن فة مهر وحبت ک یکناز است ۰ و در حرم سراها مخصوس 
دز الدرو رت خریدارش بسیار ۰ بروعالنم بش او دم نیتواد زد ۱ 
مه ر گیا یش او سز میتواند شد » . از ان قیل سان بسیسارگفت ۰ 
ا میا دد . که آخر تکلنی سخت نا گوار بو خاست . 
و آت این بود : 
د صفر ان مو ونا کچ ادون و خر نیاری » اما 
نه بازندم ات با مي‌ده او گنای نا کم و با اءعاسیع و 
اجڑا ہے او ادوث جند دازم . بای طلا باندروثاف تام 


vt‏ حلا سرگذشت دروش عفر ورنتان ار هه 


فروخت . مکر یدای .5 گر »بمو ل ۰« علا صوص میمونی 
از ان جنس که نو داری » ه اک عبت ادت وشت ی او 
باه زهری ادت . ترات هم بوم خاگنتزش هر که به بامد : با تام 
اوصاف مبموفی ۰ از قبل تلید . و تر دس . و ابی . و حبله ۰ وزرک 
ماد او شود . با | او را زنده سازم . 

شمادت میمون بدات هاونی که در شک وفرانی یار وشگسار بود 
.من نا گوار مود . برد تکلیف ر خاسم . ۲ گاه جشبانش ر افروخت 
و رگفت ؛ بر های پیش بر باد وا رگا سیعاگرهنش و ونب خره 
خر بد من بگزیستن گرافت.. حساب کار خود وا کردم که اکا ر 
فرود جاورم ۰ بای زور عبان میاورد . و سرم بر مبمون مبرود ؛ اجار 
دل بر هلاك میمو ل ادم ۰ دور از راه ۰ در در خلوقی آ تش 
افروخت ۰ عاره مسمو لل را یی هدج دغدغة خاعار سر بريد : و حگر 
و وست ینیش وا بر داشته ۰ باق اندامش را سوخت.. و تخاگتزش را 
ام درگوعة دسمال جوز بندی خود اده راه افتادم 3 

چون بامف! بت رسبدم . لباس لوطیگری باباس درویشی بد لکرد. 
روا طوراف شدم . عحض خر ورود ما بطہرا ن ۰ دعا حویان 
و دوا خراها ت از هر سوی عا روی آوردند . مادری برای فرزند 
خود دای چئم زم میخواست ؛ ذنی از برا ہے شوهی دعای عتدالادان 
توقم داشت +ملوانا مت حرز یغ بندی « دختران دا سے گشادی مخت . 
مبراث خواها ت . دعای مرگ وارنان میخواستند . اما مشتریان" ار 
و اقمپاسیع جرب وشیرن دروش اندرو يا ت ودند . که مه عبت 
دا 4 بروسے سحر ود منحصر میخواماند . دواخان دروش 
مراب ود . از ادو حند از قبل کُ یکفتار دراگ وگ 
په خری ۰ استخوا بت وم . برو بال عدهد . وغبرذالك . ره زی از 
اندرو لٺ مبخواست که در ره از هه بانوا تفت رر باشد . گر 


ج رگد ایا کنتار بازدهم چ ۷۰ 


میمو لث را بدو داد . دیگری با مه جد وجید. هنوز مورد بك نگاه 
شاه تسده نود . يك مخت از خاگستر موف بدو داد + ] در شب 


جمه مانند فیوء نو شد . یی علاج چين جين صورت خواست ۰ به 


خرس داد که بصورت عال . اما ز نار که له درشادی عند . و له در اندوه 


io 


روی در کن . 


باری اولم‌ای فند پار باژوات باک ناف زان بت . وحم‌ای 
گنده بار محاز مزدان فر و کرد ۰ در ان افا و افوا من 
همه حا هراء و در EET‏ مدست وهم با ودم ۰ اما دذاری 1 
بک ام داخل نشد ؛ ومون هاو اڭ برایگان از دسم رفت . 

با دروش ( بدن ) الاك و تواحی ببار ودم + در بارهٌ حاها ما را 
نم الاب ار اوع در و درا نارء مقامات قاندر و شیاد ای نگرستند ..جون 
یاده سفر مکردم . از هرجا و هی چز ليك با خر و مستحفیر میشدم . 
از طهرافت.باستانپول.» و از آنجا عصر . و خلب ۰ و شام وررقم 


در بندر حده ۰ بکشی سوار روا بندر سورت هند ۰ و ازا حا به لاهور 


وکثمر روف شدم ۰ 

اما در این منازل آخرین . تقش دروش غبگرفت ۰ چه سردم آنجاها 
خود کهنه رند وغلاش ودند . عبت رخت رات کشیدم . در ساب ابامی 
افنانان ۰ تلان مافات لاموربا مت لاش وککمیریان بدذات را مودم . 
دروش درهرات طرح ادعای نبوت اداخ اما هنوز دستگاه معحن.انش 
ام ندده . و وعد حوابک ارگ داده ود بر رده ۰ براریع 
درگ ر کوجید . مزل ما در سرکوهی درصومعةً بود ۰ و کردم گفته بود که 
« با ماه سیاوی بر میعرده . از بدحخق شی بك بر؛ ریاف بالفام با نکمن 
تەك خورد و از هیضه مرد ۰ رش برای حفظ آدوی و ی گقم که ۰ 
, ریات رحود آدی بدن کال رشك بردند . و اس را ر روحانیا ل 
اعتاه نمودند ۰ امعد درویش "را جا ت از ماده دوحای بات 6 


۳ ۳ 


3 نف = س رگذعت دروبش صفر ورفتاق او اة 


جاسیه لض لگذاشتد › روش هی جت و بدر حشت ۰ و ,مرا 
باد این تند سات ام بالا دست حضرت عیبی نشست ۰ چه 
نواعت که زر دست او نشبند . ( ان باد سراسر اتات در هرات 
می وزد . و بی ان باد زندگانی رابا اف دنوار است)؛ مرش جنان 
تحویل دادم که « باد را دروش بازای خویی هی‌انیان باعتاب و اخلاف 
ابشان یاد کار گذاشست » . برا منت جمان دید » ان با زا آزموده » 
بانکار رخاستد . اما | روخ سان درویش کاری از یش نبردند . درویش 
را با دبده وطلعثه دفن وداد . ( ابشك میرزا) حاکر هرات با لذات تمش 
او را بردوش نا بگود رد . و مرج اولیا سا گندی بو سر قبرش 
نا نهاد . که ت قیامت زیارتگاه ابلا نت است . 

مرت ازمگ درویش »مدتی بنام کوجك ابدالی او بتية الیش را 
با طاسات و ترات او تارام مبگردم . در ساب موا و استخوانبا 
کہ از من له ها جع میکردم ۰ و بنام موی و استخوان او خرچ میدادم , 
«و بشتر ا زکنیشانکه جام استخوان خر عیسی ماما اندوختند » اندوحنم . 
بعد از آ نک بك جوال ازمو سے ریش‌مقدس و بك تور؛ نان اقدس اورا 
فروخم ازس ایتک اگر د رآ تجارت اصرار کنم خدارت و اضرار 
رم . « و اید اهل ببه مه ام برو سے کار اندازند » مج گی ر آند . و 
منم باز شود » ۰ سر دم را از آحجا کندم ۰ و تواحی یار ارف را 
با سیاحتکنا مت آخرالاعی عبان قبائل هزاره رخت آنکندم ؛کارم دو 
آنجا ‏ از آنجه می بنداشم بل گرفت » بادهای بیسبری + ین با تام کار 
ام دروش ر خاسم . 

بس دست بدوش دروشی که در بلوش نشسته بود زد » و گفت . 
« ان فتیر (مولا) درآ تن کلك با من‌مدست پوه ۰ مبداند که مجه استادی 
د یك پاری منم - که با خورد منت نام نمی شد : هذ قال هزاره . 
خانه نک او آن د بك را مبخوردند عن بگزودند ۰ خلاسه : 


ج سرگذشت ای ا با گتار بازدهم ھم ۷۷ 

(حضرت ایدان) « که واقمة آل در خرامان آنیمه شهرت دارد » منم + 
اگرچه باعکر باداه یک بکرات و مات مسر من فرحاده شد مقاومت 
تتوانسم عود . اما ایتتدر الله فرتم که اک لان ی عام غو راجت 
متوام زیت .اکنو وف جندی است که درشهد ؛ و در ان روزه 
برای بنا کرد مت اینانی قش زدم . در نگرفت ؛ راه اعتبار مسدود شد . 
یدام کار عاقیت یکجا می انجامد ۰ ابنك سرگذست مرت ۰ . 

بعد از درویش صفر ۰ درویش دیگر که در جعمبری هرزّاره از اتاب 
او برد :كوت مسا ات مو گنی حود شروع نود := 

(( سرگذیت دروش دوم ) 

« در مر ملانی بود از ملایا لٺ مشمور شهر فم ۰ در زهد و 
ورع جناب ممعروف ۰و عوات عدادت و طاءت حذاف موصوف. 
6 آب وضویش راه بت شفا مبردند ؛ وغاله اش را بام دوا مبخوردند . 
ما جند رادر بودم . و میخواست که ما همه مانند او باشم » اینتدر بر ما 
سحت گرفت که بغریب و ربا میناد شدم ‏ و ان صفت در ما طیمت انوه 
شه . عاقت درمیاات م‌دم جان پدروغ ذنی و دو رونی مشهور 
گرددم کک در مع جا پا رد من بنده مصوص ؛ 
ات کو سید بشای در آمدم ت از رای خلاعی انت 
اختبا رکوت درووشان تاحار شدم . و باعث نام ردارم قضبة آنه شد » 

«اوان سفرم"طپرات . و اولن منم در طہران در رار خان 
عطاری ود هلوز دوست 2 گر نشده ۰ بره زی شدت هرجه 
تامتز در بکوفت . که همساية ما اسنا عطار سده کرده و در کار امردن 
ات ؛ دوای نکزده و ورد غاند... اما هبحيك س ودملد فاد ؛ مر 
فزشتاده 6 از تو دای گم الک از رکت نخس نو فوح ذاش ود 
جوت در مزل خود فلمدان و کاغذ نداشم . قرار نوشتن. دعابرا 
الین عارگذاشنم . یره ز ف ما از حباطیکوجك با طاق رد ۰ 


۳۷ ت‌ 


۷ حا رگددت دروش صقر ورفیتان او که 

تر ماری درسنات آن و ازدحام دن و عرد جات ۰ اگر 
سر سوزی انداخق زین رسیدی . یار در آت مبان فریادکنان که . 
دوای مردم ! وای ریادم ربد ۱۰ در پرامو ت برش ششما 
و ایض بیار و از دوا .ی گفت:: « خدا یا شفا با مگ » حکم 
با عة عاله ۰ و لگن ق خود در گوشة . قابان میکنید ومیگفت. ک 


« کار ان مرد از دوای مر گذعه ۰ دعای دروش حهکند * . 


دیدار دروش تازه را ۳ تازه است . جو ف جم از داران 
بر مر _ اقتاد جمهمه رآمدند و ددها ر من دوحه شد . ممم با هبات 
متحاب الدعواى ۰ با قوت فس و غاظت هس . قامداٺ و ڪاغز 
خوام ا ( و حال آنکه ۰ درام منز فو بدست نگرقه ودم ) : قامداای 
آوروند: اورق زوک از کاغذ: که ها لفافه دون بوده است . »رن 
رل کے آن کاغذ را خط خط و خانه خاله ساخنم ۰ و مات انا 
را با قوش مزع و حتاف انباشنم ٠‏ بس از ات کغذ را اماما ادرمان 
شاه ان در آن مخ ریا 4 ئ اشم ١‏ ا ار در 
دعاتمه من حشمم! دریده وه‌گرون ها کشنده ۰ 
( تا حه کند قوت اوراد مز ) 
کم گفت i‏ عر اق مرد باقی است تأیر ان اساء حستی و 
ن تکل زك بعفای اوکافی است ۰ و-گره ,من ۰ فاب راوعل سنا 
هم . از گود در آید .کاری از و ر می آید is‏ 
چار دقبقة جند م‌ده وار مدهوش و بهوش اقاد ؛ سد از اف . 
١‏ با حالق باعث حبرت هه . باک مول او حکم هم » اوق حند رد و 
جات بگشرد . وسر از باان رداشت . و لگن خواست ۰ «گلرب 
روی خواند گان » جندان تی کرد که اگر ( او عی بنا ) کتاب قنون 
خود را نوی بل‌انده ود آنقدر ق کرد . خلاصه : خاط و ماده در 
۱ شکم عاند ۰ ا عاری رجا عاد . 


۱۴ 


۱ 
9 


تخل بر گذشت ای با کنتار بازدهم که ۷۹ 


۳ در باطن ١ا‏ خود الدبدیدم .که | نکاغذ لفافة دواعبه 
متي بوده ۰ و ان هه ی . از تام ات و از تبوع مس کت . و 
در ظاهی هروا تایز دعا سے جرب خود حل کنا ار کنم ۰ کر 


مز" میودم الته ان مرد نا حال مرده بود ۰ . 


از طرف دیگر حکم . ابعال را بتأیر مداوات خود سبت دها ت 
گفت , هبج جز جز دواسیه من انتدر ق نما وره ! اگر دوا ہے 
مر ٩‏ نبود ان ردام گبود ۰ . Î‏ 


م نگننم :س حکم .ه اگر نو حکمخونی آبودی جرا دوای تو 
بیش از دعای می تأثر تکزد ؟ ان خرت و رت و آل و اشفال 
خود را بردار . و عردم را محال خود بگذار » . 

سک مگفت بت « دروش ابا . در ایک دعای خوب مبتواند 


نواعت ۰ و حقی اتلم خوب مبتواند گرفت حریف لبت : اما هه ح 
کی مبداند که دروبشات کداند و حستند ؛ اگ دعا تابر کند": ۱ 
کان عبرم که از کت انغاس دروبشان و از عن متهم ابعان باشد ۰ . 
مر گقتم := « نو سک کید که با من بای هرزه‌ها دعاف 
بالاق ؟ * من غلام شاه م‌دات : و مداح خاندان عصمت :و از 
برکت اولباء بلوم اولین پو آخرین آشنا » . و حال ابه جمالت حکان : 
ضربالئل است :۷ تقد ندیر جهل خود میکند ۰ اگر جاری نا بابد عا 
داده اد ؛ و اگر گرد ۰ دو حنن ره است ؛ احل علاج ندارد ؟ 
برو» رو +« هروقت دگر مرض دیگرت بات نزع اقاد ۰ و دنت ازوی 
شق . -ااسیه مرا بوس .۰ با دعا باراد دواسیته لو ریم وب 
ادایت را یدای » . 
کم دس « گرگ خودم » و مرگ اخودت:4..: مرواب عم از انان 
نپینم که معدا نو هم/بتواند این حفنگما ر با مو ۰ قال زید ؟ ۱ جه 


ینوا تی ای قفد گناچ چ رااان وارك ا 1000و 


۰ ج سر گذشت درویش صم و دفتان ار 4ه 


2 


۹ 


روز ؟ پس بر خاست . و بد از؛هزار لن ترانی دوی عر آورد.. 

مرت مم با جوام‌ای آب ندیده . عتابه پردام,: کار اذ. آب وتاب 
بسخات درشت و نبا شاب سبل و معت کنید :گسواغرا گرفت . 
ریش راگرفم « گریاغ را درید . آستبش . ددم ۰ سم را گزی.. 
صورنش را خرانیدم د هی بر سر و منز هم زدم و هی ریش وکس 
یکیگر راکندم و ریاد دادم .هر جه جار نمره زد . ¢ ار دارانت 
فریاد کردند ۰ بجانی نرسبد ۱ وک مانده ود خونی درمیا یف واقع شود - 
عاثبت زنی خود را با بت انداخت که « لنت هم مخف انم آو.. وم 
ی الندم او » کو کنید ک با گرد داروغه در خانم را مزند که ان 
هه هیا هو و ولوله حست . ۰ ۱ 

از یکیگر چها شدم . و از باری مخت ددم که تتصیر را از او 
ی پد ۰ و کر حق مبدهند ؛ حکم را جن مکی مدیدند که کار 
نکرده مزد مبخواهد + « و مرا مان کیک کوه بوقیمی را با دما از جای 
تواندکند » . 

جو لس حکم کار را بر خلاف مراد خود دید ۱ 
جه و کلاهنی را رداشت 0ا رود ۔ اما هش از دفتن. مو تیے وش 
خود را ۷ قدری از آم گیسوان من جع فرگنده کرد . و در باش 
چنم,مرت_ جلو داشت .»که ایبنره ,خر جوز على ۰ میچ میدانی که 
ده یکتار موی ریش در طیرات بك قران اسست ؟ خواهم دید فردا 
در ,حضور آقای امام جمه . نو و هوا دارایت کج . و گرکیج شده جگوه 
از عم که خورد انان با خوایید:آید. 


دم کید . 


اگر جه ی دانم . که مد از فر وکش عروئیز ۰ ہبج چپنمی 
غیرفت ۰ اما بیار دم مبخواستاک پدر اله امام جمه رود و مرا آنا 
. آوانه *عنای 
عباار ( که از مړا لت بود »با دهای درویش که رسنقه: پر سوئ 


خواهند . و ان ما هرت وصت مر شود 


جو سر گذشت ایا | گتار بازدمم &۔ 3 

یډ قل مرت قل مالس شد.. .یس از صبح اشام بنوشتن عنام و 
ادعیه .. و پفراخوز احال هکس , بای کرد سب کسه و کنهن جیب 
مشفول شدم , در اندك مدت مالك دناری نیا رگم . ام آزشوی تت 
مه عطار سده دار . و مه کاغذ لفافة دوای مقی نبرد . تمل و فل ازعطار 
تاوذ نکرد , تاجار از طہرا ف بسپاحت سان مالك اران زوی نهادم ۰ 
به باد؛ شهرهای , شهرتم مش از مرن میرفت ١‏ جه از ععاار شهادت امه 
عمل در دنت دام ۰ و رکس.منمودم . ا کنو دتم درآن عاه 
زند گانی میکنم : با اینکه دعام در عدم تاو جرب و آزموده ااذ 
اذ حت الت اراض نسم : بک در انی روای کار خی لکادی 
می یام + و در نظر حدم خوار می شوم . سبك سفر مکنم ۰ و از آنا 
جاسیعه دگر موم ٩‏ ۰ 

چو ات نوی بدرویش یمین رسید» گفت اگر چه خالا نا 
مادت آ بت اشت که رنه بخن را دراز عازند + اما من فان خودرا 
مختمعر میدام :س 

( گتار ادرویش بوم ) 

مرت سر مکتب داری هم . بجون قوت حافظه و فدرت لافظه ام 
را دید ۰ از افصانه و حکاباسکه در فارس بش از هر زیا نل است بشزی 
وا عن آموخت:. ولازا هکره ۰ و" چو نت گفجنه سنه را از قود 
ان هنر مالا مال و مخرج و صرف مدتعد و قابل شدم ۰ لای دروشی و 
سخنوری درا ر۰ عبات مردم بلکه جان ردم اقادم . 

مش معرکه بندی و سخنوری و نی پشگرقم . دز اوائل دم 
۳ ود دیدند ۰ نقلم‌ام را گوش مکردند ۰ و از زر بار شیی‌اقة 
ی جتد . اما رثه رته عکند؛ کار شدم ۰ یس با جکبدی کار تلاق 
مافات راکردم . در بزنگاه قصه می ایستادم و میگذم . حضرات ؛ « ه رکه 
را مہر على در دل است دست "میب کند ۰ مبکردند ؛ باز مکتع: 


۸۳ حطل برگذدت دروش صفر" ر رئنان ار اه 
هرک دست رید؛ عاسعلی زا دوست دارد جزی از جیب برو ن آورد . 
مبا وردند ؛ در آخر میکفم ۰ هرکی ولدالزا تبت آنه اژجاب در آورده 
عبات ممرک اندازد »۰ آدم بود که نبنداژه ۰ برین «نوال هی روز 
مالفی ی اندوخم . نزنگاه قصه را اليك دام که حدم نشتذ كام 
فره اند .هم در آنجا وششاایت: را جنک مب وردم .۰ منلا آدر افا 
خاهراد؛ حا با دخ إدشاه خفن » جو ات بدا مبرسیدم که « با هرا 
#کاودان ۰ و هزاهن دلاودان . و خشخشه باد بایان . و همهمه لوالان . و 
ححیهٌ حباد . و شمه احذاد, و قعتعهٌ سلاح : و صعصعة رماح » غول هزار 
فن - با هزار شاخ - هزا رکز !دهن با زکرده‌است» و شپزاده را بر دهان 
گرته است » نو . زان بر زمین »دست بر عوا ء الك ان دیده ورزان:: 
اك ر سر زاك ۰ خدم و حشمش ۰ اساحه و براقت را رمه ؛ 
مانند رانید ارزاف و هراسان گریه اآ برقست. میدرخشید . 
رعد میفرد . باد وز وز مبوژید ؛ غو لکودو کورو کور مبخروشد » 
می ابستادم ۰ و میگفم ۰ « اينك شیلی‌افه دروش رسد ۰ ] بوم شاهزاده 
جگونه از کا غول رها یافت ۰ و چه طور غول را با یك ضربتگرز 
سر باش ثل گابد خشخاش خورد وخا ی کرد » ۱ ثلات بای ممرک . 
و دوانگان اقل و افمانه. از آات ابماران نبودند که ناشنیده وروند > 
میم از ادرسان نبودم که پرایگان روا غا مت سازم »این ود که 
اکز اوقات و عد؛ اقل بز نگاه را فردا می انداخنم ۰ و کيسة سومان نقل 
را نمی مبساخنم . آکنوت م بدن منوال از اوی بمارامت اباب 
گذرای چم مبندم ۰ و جودت جب و غل بماران شهری خالی مشود 
شهری دیثر مروم ۰ . 


( ود ا اله اندر دهم منلس در اند ) 


سوت 


از گتار دوازدم چ 
( در بات درافتن حاجی ابا که دیا ) 


( دار کنات است و اندیدة کار دیگر اتادت ) 


بعد از اساع ردن دروبشا ٺل . از حکایات مرغوب وء طلوب 
انشا وت ره مد وسیاسگذا رگم . دن خبال اقادم که شدر امک ف 
از حبل و دسالس اتا ت اموزم ۰ و محلفةٌ ابتان در آم . (درویش 
سفر) از افانه و افو رت وکرامت فروشی . ودعا تویسی ۰ از طادات 
ونام اطلاعی کامل مخشود » تفال نیز قدری از تقل و افاهابیت خوه 
| طرخة معرک گیری . و سخوری . و جب و غل ہی سازی ۰ زف 
یاموخت :وکا پا خود را باربت داد ۰ ] از آا ستفید شوم . 

اما با ان هه . باز فلیا فف فروثی را نرك فیکردم ؛ اینتدر بود که 
نحهة دوسق با یار ازرف بوش . ر خاغعان انگشت نیل کشیده ودم ۰ 
آ جه ازهای می ادوحم ۰ بوی مبرفت . دروبدا ت :با کوی خالعم را 
رات حزو هوا منمودند . و مهم بتلاسیف مافات . شایگان ۰ دود 
ا و رک خعك اور ارک خوره ذیگن معویان منیادم.. 

ی - در وقت ر بداب دکان ۰ پره زی لافس بران ۰ 
کک تون رو . ژنده بوش . قوز يشت . جنا ك در حادر فرو فته 
که زور آوازش بر میا مد گرییام راگرفت . و قابفی خواست ۰ منم از 
مخلوط ترن معمول خود قابانی بدستش دادم اض ابا مت مانا و آزاز 
جر و ا ا گا بنج عص آن فول جاف- . ا حومای ر 


a ا‎ 


At‏ حط و باندید؛ کار دیگر اتادن که 


س 


در رسیدد ۰ وی غاا اواد کت او قد روز از در . 


۳ 


داروغه در امد ۰ و دوی عر اورد : که « ای کپنه ای دحال 


۱ تت فاقت جرب دمت بتله قاد » در سوه ۱ ا کی دم ید و 
ره بای . حالا سد شاهما که گرقة حوب غور ۰ دندت رم 
شود .- جما ! جوب و فلك اورید ۰ و اخپاسیعء ان در سوح را 
E‏ 

ق‌النور ام به فلك بر کنده شد . و ارات جوب ر سرم باریدن 
گرفت ۰( گفق ده هزار زابه حم شکل داروغه و بوه زاف در 
رار جشمم ۰ با آهنگ جوب و واسیه اه دکن زان مرفیدند ) . 
هرجه داروغه را رش خود» و بگور در و مادر .و جات فرزندان 
عزش د قم دادم ۰ و هن چه خدا - ورل و اناء - و اولاء _ 
و آعه حدی را جع آوردم:: سودی کرد ۽ هه از فار 
و درخواست,|شترحام گودم ۰ فا له خشید ؛ از رققای تخود درو با مت 
سنمداد :عدم .لب مجباندند ۰ عاقت از ضرب جوب يتاب و توش 

مدهوش افتادم . 

وقتک موش آمدم ۰ خود را سر دبوار . و از اما مت عاط 
دیدم . اما ه راسیع ترم و اظم‌ار مروت ۰ باکر ۵ عاشا . و غازت 

۹ ۰ و جه .ول سا اسام "وا ر بتاراج رده سا سر دادید 

۲ رحا که میجواهم روم .- خدا رح کرد ک مزل زدنك ود . خود 

کات ۰ و زمن کعان: با ١وا‏ اله خود را زل تداع . 

با زم با ۰ و درد دل » بکروز در مزل عود افنادم ۰ روز دیگر ۰ 

:ی از دروبشا ت : جرات کرده نم وقت آم و گنت ۰ که 

اگر پش ی امدم : شاید ما نیز شرىك و مبدانتد . وه روز 

وا می دادر » ۰ چه من م ۰ وقی ۰ اجنین زن و تکلتوی. لو وده . 

و اژآنجه رم آمده -کم شده‌ام ء ہیس ارہ وما میاو د 6 در انراد 


1 


جیا رگد حاحی ابا گنتاردواز دهم کی ۸۰ 
مدنی ر و ام وصله و بنه یافت ۰ و باز راه اقادم . 

در الام زمین گیری ‏ ۷ سر صب ښالت خوش آلدبشیدء . جناف 
بعتم وسید که ورودم نهد در ساعی نجس بوده است « من که تیدام قر 
در چه بوچ بوده است ؛ . اول کرک عکت ۰ بسد از آ ن ناخنم رمخت . 
اگر قدری دیگر انم داید خون یزد . چه ه از آمت که ی دارم ۱ 
ازن وراٺ شده بکرم . بس تسد سفر طپراات ودم :و بت ۱ 
خود را دروثانف بگشودم . بسندیدند ‏ علاوه بر این (دروش سنر) 
هم سفرموا خواست . که * علاء از هوای کار مرت پد هوا شده . و 
خیرم بدی رام آب گرفه اند ؛ چہ با ملاا من وال رفتن کار جضرت 
خرس است » . 

( باد برو ل کید از ابن ورطه رخت خویش ) 

بس قرار بوشید ‏ کوت دروبعان داده ‏ خرقه وکتکولی .چ 
و وست خی خریده ۰ بدوش و سر انداخه و گذاردم . و با دروش 
مییای سقو شدم . 

جا لٺ هر دو مشتاق رفتن ودم .که خواسنم بی دفق عزم ریق 


کنم ۰ اما از داه یش نی ۰ خواستم از لیات شبخ سعدی ای زلم . 
( دروش صفر ) ۰ مد از وضو و دعای فال امام جفر عادقف ۰ 
کابات شیخ را بگشود . ان عارت ر آمد :- که . « خلاف رایع 
خردمندات است . بامید تریاتی زه خوردن ۰ و راه ادیده بی‌کاروان 
رفتن » . ان حال معجز مال مانع خیال ما شد . 

در هنگام تجسی کاروات ۰ از قضا ه عتاطرجی بر خوردم . که 
تازه شید رسبده بود . و رای طبرات با رگیری بوت ارا 
میخواست . از ددارم خرم و خدات . قلانی جاق کرده بد-م 


داد . و استفار حال ایام حدائم نود . شرح حال خود باز وده . او نز 
از آت خود را دن طریی بکشود :ب د که با بوست جارای 


۸1 حص و ادبت ڪار دیگر اتادن کون 
ہی ترس ترکا ت از منہڈااظفہان رقم ۰ در اسقہان نوز گنتگو سے 
شیبخو ت کاروان سرا ۰ و دزدان بود » ۰ میگفتد که » « رتالف 
هزار سوار بوده ؛ و اسفمانیات با کال صردانکی مقاومت نوده . 
دلاك . بزرگ غارتیات را زخ دارکرده . و 
زار مشنت از ستش گرعته است 4 . 

جوات من از مس رگذشت ,خود وا حال پدر وا از هکس 
مات میداشتم + تخوادنم بملی فاطرجی هم بروذ دهم ۰ اما از درد دل 
بك بر زوری بلباات زده دهان را بر دود کرده ۰ و یف بر زوری 


خاسه کربلانی حسن ۰ 


بصورت على قاطرجی زدم . که دیش و ,شم او بر دود شد . و دود 
آش دل مر _ ای فرو نوست . 

عل فاطرجی در آخ رگفت : که از اسفما صنت قط »و باکو ۰ و 
تک ۰ و برغ ۰ به بزد بردم ۰ و از آنجا مال بزد بعشهد آوردم . حلا چاه 
گفم از اا بطہراٽ میروم ۰ و بگردن من . که شارا بطبران رسام ؛ 
در راه و نيه راه هروقت خته شوید » براه خدا ۰ ر روی قاطرات 
سوارناات کم 


E 


۳ راز‎ i 9 


۱ 


هر گتار مبزدم هه ۱ 
( ییوت آمدن حاجی بإ با از هد ) 


( و مداوای درد کر و چگونی و مع رک گیری او ) ۱ 


در وقت رون آمدت دردم دروازه گفم :- « رو . ای مشهد » 
ا یکوفۂ ٹانی ۱ اآہی مل شهر قوم لوط زو و زر بشوی ۰ ؛ اما از ترس 
پدنوی و انمو یه من نگریم . که مبادا یکی از متدببین بشنوند ۰ و 
بسزای پې ادی عشپد مقدی عنکار مکند . ( دروش صفر ) نم با من 
هم لنت بود . مرت از درد حوب و فلك . و او از دردکول و کلك ۰ 
هی دو کشهد و مشهدیا ات دعای خی میکردم . 

میگفت ۰ رفبی ۰ « نو منوز جوانی و ا ته ؛ خیل ات باد 
مخوری ا مته شوی . این صدمه - صدمة لبود که از آت له نوان 
کرد ؛ انشاءالّه - از ان صدمما خی خوامی دید 1 وی چم گنا .که 
جرب روزگار حاصل کنی ۰ ما . از این صدمة داروغه . ان‌تجره را حامل 
کردی که داروغه را باس داروغه بتناسی : بس ( ریش خود گرفت ) 
که . مل منی را ا ان سن و سال سفر اجاری خی مخت است » . 

گنم . رفق ۰۰ تو اگر مبخواستی در مشہد عای .کار در دست 
خودت ود : در صو رکه مراقب از و روزه ات بای ۰ و زبانت را 
ازگنتن املاغات نگاهداری , با تو چ کار دارند. ٩:‏ 

گفت.. وتات . لا مین که وماه رما بت دریهش 
است ۰ و ملاات در ان ماه هار مشوند ۰ (من مرد روزه تدم .و ۱ 


۸۸ عل و مداووی در دکر و مرک گری او کم 


سس متسه 


خدا نکند شوم ۱ قابا عد حبات ۰ و شراب مفرح ذات مر* 


است » بې این دو غ یکنید ت ر من حرام است ) ۰ آگر میخواتع 
مئل ایام شین در خلوت روزه نورم ۰ شاد عکن می شد ؛ اما با آنهمه 
دعوی ولابت و کرامت منافات داشت : و آنگهی مانشد مرت آدم هیشه 
منفلور نثار هات » ۰ اما در سفر به ما ( فعدة مرت ایام اخر ) 
با بت خالص روزء را منوا لت خورد . وکنی اعتزاض عیتواندکرد . 

علاء ) هسمنان بوفوع واقعة که قابل ذکر باشندا ۰ ریدم تج 
ST‏ روزی ۰ بش از رسید رت بداعنام . در وقت یادی ی قاطرحی 
دربار وداری. از ها تف جای زم که سقا سکنته بود سنای طراق 
رخات ۰ و درد یی عارض ده ؛ و ] زمان ودی اقتد: ساز 
ماندن از کاروا تت اجار گرددم + و حون ؛ ترس زکات م باق 
نانده بود . درماندن حفلوری ندیدم. . اما ( درونش صفر ) برا ہے ابکہ 
از لذا رمشان باز نماد در سنارت غاد . 


در نزدیی شثهر در مقر مخت بوسست خود را انداحم . و تعادت 


هھ 
7" 


۳ 


درویشات , نفب ر کشان .و ياهو !با من هو !يا مرت لس الا هو ! 
نمهب طبرالسجانب - گویا فت » بنای ره کشیدن » وق زدنگذانتم , 
تا م‌دم از ورودم خردار شوند . جوت عبات خود را قاندراله 
صورت جیب و ریب آراته بودم ۰ اغتقادم ان نود که افو مت و 
مکرهای آموخته ام در آنجا خوب برج میرود . 

مه زات پس . يدها خواستن و تعذ گرفتن نیامدند .و هده 


۱ Ns. 
) درویی حداف حای لا و مړک کړۍ و خیدامی او‎ ( E 
ات م جز از ماست ۰ و عل ؛ و موه » لبود . درد کرم بنوعی‎ 


شد تکر د که زم ن گر شدم . و مجتجوی طیبب اقادم . معلوم شد که 
درسنا ك .کبک مه طبابت بدو رود دوکی‌است « دلا ک » ونعاندی . 
دلاك خو ص ت-گیری . دندان کنی . و عکته بندی مشهور مود ولان 
کم سررختة در مطاری ۰ در معا اانی نز مداخله میکرد .گیس 


جو بر گذشت حاجی یا گفتاد سبز دمم که ٩‏ 


سنیدی «یگر * بینی ۰ فرتونة برگوی وک شنو » بود ۰ بد از قطع امید 
از هتر دلاك » وء دست و عه نهلند . باو مي‌احمت می نودند .و اع" 
او را مسا ایب ادرال ترد ان سه تن هی سه سر 
وقت من عاره آمدند + هی سه متفق ق د اییکه + ان دود کر از سر ماست ۰ 
و جور تگرما ضدا سرماست او را علاجی بجر داغ یت ١‏ نمشد ر 
تجهة آتنانی » آهرن حراح قرار دادند . نواد زئیی ذغال با دم و 
سی چند بیاوره ؛ و د رگوة مقبره ۰ سیخها را سر خکره ۰ دازآ 
مرا وارونه انداخت ؛ و با آداب هرج ام تر ۰ « بش چم ارده 
ءعصوم » چمارده حاسیه کرم دا داغ کرد - وقتبکه. سپخم‌ای سرخ 
را بگرد؛ «رت جبانیدند ۰ و من از ه دل تمره و فریاد رمیا وردم 


حاضرن ۰ دهنم را میگرفتند . که « صدا در میاور که خاصبتش مبرود 
لاه . لك و تما در آنگوشه افنادم ۰ و از ترس بسار ماد یت 
بای برون مادم + زما یکشبد ا جای داغا به شد ۰ ومن ببودی اقم ۰ 1 
هه را اعفاد ایک ۰ جودی مرت محپة موافةت اعداد سبخما با اعداد EX‏ 
حم‌آرده معصوم شد . وک را شك غاند که آهن سرخ از از آلات 
معجزه است ؛ امام رى خود ليك مبدانم ؛ که طییب دردم دم ؛ راحت در 
آن گوشه ود - ولی از ترس تفم در نمی‌آمد تا خاصینش باطل نشود ۰ 

ہیس از آت از راه خود بش گرفم ؛ اما پش از راه اتادف 
خواستم هر آزمان کم ۰ بدارك معرکه ددم . در دم دروازه بازار ۰ 
درا بث راه ء در مداد که در وقت ظهر د دک نبلان بود + شال و 
دال خود را کنترده ۰ اد موق ا 
گردن‌ا ی کشبدہ . جشمماسیت دریده . دها نها باز ۰ پیراموتم را 
و من :۰ درمان قدم ژنان ۰ تءایمی در دست . حکای را ( که درذمان 
دلاکی خود آموخه بودم ) بدنگونه لکرم := رارات اخاو: 
و اتلات آار . جين روابت کرده اند «که ۰ در ایام خلافت هارون 


۹ حول و مدارای درد کر و مرک گری او که 
اارشید ء در شداد . دلای بون( على صقال ) آم . استادی ماهر و حبره 
دست .که جنمسته سر تراشیدی ۰ ومورحه یی زدی ۰ هبجکس غاند که 
سرش‌را او.نتراشه ؛ از کت معتریا مت و ازدحام عکازیان . گستاشی بو آن 
عارض شسده و فررووش؛ برآن داعت ۰ که جج بزرگا دت کی را عل 
نمی‌گذاشت ۰ و مجز سر شناتاات و بول خرچ کنان اصری غبتزاشید . 
سلوم اسست + هزم همبشه در بندادگرا ت است ۰ هبزم فروشان در 
کات (عل ستال) می‌آمدند . که جمبت از همه جا بشتر بود + هزم 
گرادت زر بغز وشن .. فضا روزی .۰ اعم کتی ۰ "ای از استادی 
(عی‌صتال) بی خر . بار هی بر خر د از راه دور امد ؛ و بملی ستال 
گتت := «یا.و این جوما را خر » . 

(علی صتال ) را از شنیدات لنظ جوب ۰ درق خواطر آمده : 
وم فرو شگفت := د ببار خوب ۰ فلاات مباغ مید . و هرجه 
جوب ر روسیت خر تو است مبخرم» . 

هزم فروش قبو ل کرده + صبغۀ بیع جاری شد . جو ل بار خر را 
مر زمین نباد ۰ و ما خواست:-علن صقا ل گفت 

+ تو هم چو ہا را محوبل ندادی تا با سای ۰۰ بالات خرت نیز 
( از جوب ) و آنم داخل معامله است ؟ . 

هیزم فروش سراسیمه شده : که هبزم کا ! و چوب بالات خر 
کا ! گفتگو درا زکشند ۰ "مافکة عظمی رخاست" ۰ آخرالاهی» عل 
سفال »بار خر و بالات خر راگزفت .و همم فروش را دست ی 
روا ه کرد . که هی کا دات مخواهد رو . 

هزم فروش بش فانی دوید : قاضی از (عل صنال) واه داشت . 
روی نات داد - به نزد مفق رفت : مفق ۰ مشنری على صقال بود . 
حواله بخ الا--لام کرده - هزم فروش دست بداما ف شبخ‌الاسلام 
نیک شسخالاسلام تعواب گفت نے در ات کاب راغا نات در اه 


۱۰ 


جو سر گذشت حاجی با گناد -بز دهم که "1 


ها کر بت اه ها ددص 
فص صرحی تبست ۱ ] بشرع وعرف حکم قطی در این !ب توا کرد ۰ 


هیزم فروش از میداتب در زفت ؛ عرب وشته ‏ روز جه 
در وقت رفتن عیچد . صا بدست خابفه داد . الته ۰ دادرسی و 
عډاات خلیفه را شنیده اڊ ۰ فور اورا محضود طاببد . هزم فروش تال 
ند مها من وک تاد 

خایف گفت.» « ای‌مید. عزیز ٩‏ ۰ در ان دعوا « انا حی با على 
جتال - ومعاً | و است» . اما . چون احکام شریمت بافظ قم . و عند 
بیع و شری با افظ جاری میشوه : اف اط اعنبار قرارگرفته ؛ وگر ۰ 
احکام شرع بی قوام ,و امور عامه بی نظام ؛ باک معاملات عردم مهمل. و 
معال میاند ۰ و اعد افراد و آحادر بیکنرگر از میات رود . در عتد 
بیع افظ ( مه جوا ) ذکر شده . لجذا اد همذ چوا ۰ از حیثیت ایگ 
جربت . از آن ی صقال اشد - و الان خر نز چون چوپ است - 
از آن دلاك مشود . ہس ازین محبت. خلینه . هبزم فروش را پش خواند ۰ 
و درگوخش سخنی چند گفت . کهکی نشنید ۰ و هیزم فروش را خرم 
و خورمند با خر بی بلان روا کرد . 

چو ت ها ریدم از قل حکایت باز ایتادم . ( وکنکول 
خودرا بش بان بان حاضرین بداشم ) که کنو رب « شینی‌انه قر 
مولا رسد .6 ما ڪات را بگوم » . جو مب مرک نایا مخت تشن 
مه حکات کرده ونم . با قمما__م غلاظ و شداد . باکه دشناءای 
سخت . وت دام : کہ چن ندادہ درمیا نکی مد - ب‌گفتم. 

خلفه بگوش هزم فروش به نجوا سخنی چند گت ۰ و هیزم 
فروش زمین خدمت پوسیده انار خر ی الا را گرقه و برفت . 
مد از حندی اد کتک هیچ قار و عکرآیی با دلاك نداشته باد . 
بیان عل صالر آمډه . گفت . خوب . اساد دلاك ‏ « الاضیلایذکره 
| شون نظر پاشتار و امداری تو ی من و یک از دافام مبضوامم ا 
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۱ حول ر مداوای درد کر و مرک گیی او اہ 
اسنادی وممارت سر تزاتی تونوه درب جم + سر ما را ند مبتزائی ٩‏ علی‌سقال 
نبال با او . سل مزد برخاست + حون سرهبزم فر و شرا اك وبا که ود 
دلا وسید . که رفبقت کو ؟ هبزم فروش گفت * ایجاست : میور » ۰ 
فق از دکات برون آمدء . افنار خر را که درآن نزدیی بته بود 
بگرفت و بدکا کهبد . که « انك رفبقم - با ۰ سرش زا بتزاش » . 

على سقال مر آشفت ؛ که « ضر مثل نوی تراشیدان برای منک بود .که 
باد سر خرت را هم بترائم ؟ رد۱ خوخبت گذفته ات ۰ ا رند 
میکنی ۲ وگ شو . وگر نو را با هین خرت بدرك مبفرستم » . این بگفت 
وهم فروش رااز کات راد ۰ 

هزم فروش شکایت خابفه برد . خابقه رهی فرستاده + « عللصتال 
را با اساب سر زائ فورا بیاوردند: خلبغه رواپقو نود . که ۰ جرا سر 
ریق او را عینرائی 4 « مکر قرار نو بتراشیدن دو سر نبوده‌است » ؟ 

عل . زمن خدمت بوسید . که با امرالومنین ۰ راست است : اما 
وت خر رفیق انسان نشده , و آنگمی اهل اء . رافت 
ادات با خر متصور بست . 

خابنه نيك ندید .که راست است . اما . درضورتیکه بالان خر شامل 
هزم بوده باشد . سم خر هې شامل سر اسان مبتوانّد شد ؛ اشیال جورا 
جوب الان خر که نصور مبکرد ! سر از ان حبثبت که سر است ۰ داخل 
مقاوله آنده ولو آ دک سر خر باد . و چون قرف ان مرد از سر 
ریق سر خزش بود اله سر خر اواوا اد براع : وگر ه سزای 
خوش خوامی یافت . 

پش‌عی‌صقال . با مبالثی صابون , سرا سر خررا درحدور خابفه وا و 
حذار با رشخد و اسپزای بیارتراشید ‏ وخلیفه همم فروش را با امای 
فراخور حال رواه غود ؛ و آوازه عداات خابنه چم شداد ید . 


سنوی وه 


2 


و گتار جہاردم چ 


( در تر خوردن حاجی با بجاباری و تبجه آت ) 


از سمان شادان برون آمدم درد کرم پبودی ذرقه ود . حوای 
و حال ما . پست توما پس آنداز مشهد در جیب ؛ هار های اموه 
در شل ١‏ آهنگ آن داعم . که چون بطهرادت رىم »کوت دروشی 
را ر اندازم ۰ و با لباس پر از آت بکاری بز ازین بدازم « 

در بکمنژلی طهرات ۰ | آواز باند اشمار لی و نون خواا ت 
راہ ی دم ۲۰ ان جریا پشت سر در دید .در محبت گشودم ۰ 
ترکلیف نود که اندکی آرام کرده غذای مخورم ۰ جوا راکم بود 
غنیمت شمردم . در کنار کشت زار ر اب آب نستم . اش را 
یزار روم سار اماد اپ :از تاج زین »کی مات چک بگشود» 
ازیف چپ فلا متا پ از ک چاو کو له ات + وا 
حب بر کفشه » و قیحآ نور »وکا وی .و ندز دید 
با شش هفت سر ساز خام ذر آورد : و اتای نمام هه را خوردم ۰ 
ہمد از آت نوبت تجواب و ؤال ا زکیفیت حال شد ۰ حالت رت 
ور و ام یت رگن اراد که ات کیش اوه 
معلوم شد که جر حاک استرآباد است ۰ و مورث حيرت وادی مت ۰ 
خی خلاصی مك‌الكمراه زا از اسارت ر1 ف سلپران میبرد ۰ دطوشی 
خود دا اذین خر ابر بروز ندادم ۰ ( چه یک از نجر ام این بو + که 
راز دل رابکی نبان دگقت  )‏ بنا ان اهل جات مردم که گوا 


دام جنان اکن در دا هت ا نود . 


« 


4 مط در بر خوردن وی باباری و لبج آن هه 

حلار گفت ماك‌الشمراء ‏ با به استر آباد حح و سام رسید .و حون 
اوضاع درست بُداشت ۰ خی مخانواده اش میرم ۰ ا رامیت او ضروریات 
تجمل بفرستند . بس از بفل دستال کاغذی بیرون آورد ۰ و جون ې سواد 
بود ؛ از رو یکنج کاوی عن داد وام + و از مضمو مابش مطلع شود 

کاغذ اول عریطة بود بادشاه » منشبانه و متضمن شرح حال گرقاری 
و ایام اسارتش بدن مضمون := 

تعب ۰ وک ۽ ىجد و یا ب. ورقاو وحشت ار دهشت 
دار رکنات . بدن بد؛ ابود و نا چز و اانوان , 4 جدات 
سیب اجیل و دشوار بود . که محروی از فض حطور ساطع‌اللور ۰ب 
وظ دجا اق به جندان مۇر ك مپحوری 
و دوری از رای کروی باس ۰ عرش اساس + در دریای ات و 
یکی دوکر هر کات تاو ایا که : 
والدولة . والرفعة . والالة > والعظمة ۰ والاقبال ۰ شاهنشاه معظم ۰ قبله 
اعم اباب و ٤‏ که آثتاب معدا شکران تا کران چان ر منارق 
جم انیاا تکنردم» وصیت چیریاریش قاف ] ف اکا و اطرافت 
کق رده است . از خا,کاسبع توا آسا ۰ و عبون آرای شماشاهی ۰ 
که کل‌الاسار ذوی‌الانظار اصبت ۰ متوقع و ابدوار مباشد + که کم 
« البابتو مب السابتون اولئكك الفربون » منت وات ایام . در سل 
متربان و خدام حضرت قدر فدرنت منحرط و منك گردد . و عنداب 
خوش طبع سخنداف وسخورش ۰ باز از سر و . در شاخار مدعت 
و ستایش وگلزار شا و ياش ذات هاو یب مبمنت مفرون ۰ مهای 
موزوتب.. و آهنگهای گونا گون ۰ اجام دهی و قامون . بنانه و 
ورم در اید . و خم عربښه بډن بت نود E‏ 


۳ نعه‌بپای غه . جدانڪه نهم پای غه 


۹ . ۹ ۹ 
( ردن فاصد ملك التعرا تحاحی بابا و خواهن خطوط اورا 4 


سو ر گذشت اہی با با گفتاز جم‌اردهم 46- ۹۰ 

کاغذ دوم ۰ خطاب صدر اعظم بود ۰ که . باکنافت شرء ۰ و عق 
متکره . لو را ستارة ‏ بای دوما ر توابت تگرف وی بایان سر 
عظمت و حلاات . و انگ رگرانی درمیا ت دریای ژرف و یکران . 
رتق وی امور دولت ۰ مبعمرد ؛ الغاس حایت و حانبداری دارد ۰ 

کاغذ سے ٠‏ ممیرالالك قریب ہمین مضمو لل ۰ 

کاغذی دیگر نش . و بعد از بار؛ قصیل آندرونی : ابه امیدوارم ۵ 
در وجه رخت و مخت مانند اام بیش افراط و اسراف نموده . وکنبزات 
و غلامان را رستاری تیک وکرده بائی ؛ رای مرت رخت و لباس حاضر 
کن . که سرا رهه ام - 

مضمو ات کغذ له ایک . انثاءاقه در تریت فرزندی و لور جشی 
دفت . و بهم نشست و رخاست با مرم مواظبت نود؛ ؛ اه غاز 
و ووزه را ترا؛ نکرده + و تاکنو :+ در سواری ۰ و تیر آندازی . 
در رو ے اسب ماهی شده است . 

مضمون کاغذ ناظر ایتک . در تر بت و شیق امور خاله و خاله داری 
بش از یش بکوش ۰ هی روز مخدمت صدر اعظم رقه ؛ از جاب مح 
در دامن وی و حایلومیکوتای ما « زان و کنزان موجه شو که 
بیاربام رواد رگردش و تیه همراهشا تت باش » به زان ۰ 
«خاصه بودیا ف» . را پاندرون راه مده ؛ در و دوار آندرون را . از 
تکاف و سوراخ حکم و معمور پدار , پار از بشت, بام ۷ هاگ ف 
گنتگو و م‌اوده نکند . لاسبا جوهی سیاه . الروت رت و امد 
بار نکند ؛ اگر پاکنزی عرماله سحن گوید . هر هی دو را اغلاق 
در آر : مژدگانی درستی بجابار بده . 

کانذ ما را خواندم و باز ده مجاار دادم : بدستال‌خود ناد ۰ از 
دوف ایسال خر سلامت ملكالشعراء .و ا زگرفتن مزدگنی. بیش بزمین 
ند نبود . میگفت, که ۰ از ترس ایکا مبادا دیگری پش دس کند ۰ و چا 


۱ مو در بر خوردن وی ااری و لحا آن که 
از مرن ان خر را رده روز و شب اسب اخم اس نگ شد ؛ 
ان اسب را که سوارم ۰ از ورگری زور گرم .و اسب خود را بدو 
دادم ۰ از عقب اورد . 

بس ازن با ۰ ر دوی جر . زرم » از شدت ختی ‏ وکو ق 
مخواب رفت . در آنحال , مرا بخبال آمد . ڪه پش دس بدن حبار 
دشوار نیست ‏ از کار و بر ملك‌الشهرا سررشتةکامل دارم . آگر ان ننزدء 
را ۰ مر برم و مژدگنی بگیم ۰ جه ضرر دارد ؟ :اگ ابش را 

میکوی : ایتتیر که جار حق سواری بر او دارد. منم دارم ؛ و آتگمی 

۱ اب او را از عقب میا ورند . پس بی تأمل . دال کافذ جلار را گشوده 
کاغذ اظر را ,رداشم . و » اسب بررگر وار وکاب زا ب , از راء 
طبراث ۷۲۰۰ او دار شود » ۰ خی جوده ودم . 

با خود به تدییر کار ۰ اندث‌دم . که از حاار بکروز شم ؛ بمد از 
بداری اجار است قدری اده رود ا اسب بدا ڪند . ال بکند 
با نکند + در صورت بیدا کرد . بدهند با نه :و چون بیاده است 
حکانش‌را باور کنند با 4 + یس بہت این است ۰ که عحض ورود هران . 
اول اسب را سر قیمة که بخرند فروشم.: و لس خود را بلپاس متمارف 
دیل کرده وه 4 ایک از سفر می‌آم ۰ در خان ماك‌الشعرا» روم ۰ و 
کار خود را ر‌طور از بیش برود.ه نم + باععاد رابطة + با ملك‌الشمراه 
و اطلاع از کاروبارش ۰ یچ اتکالی در تدبیر خود را تددم : 


۱۹ 


گنار بازدم ا 


( ورود حاحی | بطہران و رفتن وی ماه ملك‌امرا؛ ) 


سس سس 


صح زودی از درواز؛ شاه عدالعظم داخل طهران شدم . و ف‌الفور 
عیداز اسب فروثات دنه .اسب خودرا بدلال دادم . از دی وتبزی 
رد ملو م شده بو د که بد اسپی ابات ؛ اما روایت دلال ۰ اینفدر 
عب داشت , که اگر فت مبدادم باز خبل اندوخته بودم . در مذمنش 
می گفت :- 
در آب خب و دگر تگران و ابوغ زن 
کندری خور وک جکول و کاعل گنراه 
جب ابت - اف ۾ دارد - دندانهایش را هم داغ رده الد ۱ 
خلاسه.. بقول او هي صفق که باد اسي نداشته باشد واعت.. و بالیکی . 
با ان هه صفات او را با ذن و زاف ب بنج مات ہا ساجید ۰ 
من متیر شیم و چو وت من پیدرنگ قول کریم . او محر شد . له 
ہا را داد : و ہے یی دیگر خری مه مرده خواست بدهد ؛ قبول 
نکردم .و او قبو لکرد که باقی نسیه عاند . جو ت فرصت جاه زدن 
و حندو حوت دادم ۲ زودی سر معامله دا م چم بته و راه بازاد 
گرفتع ,۰۷۷ ۱جضی خرددم .و اج دروینی را. در بل ته ۰ بصورت 
مافراث ۰ بسراغ خانه ملك‌الشمرا رفم ٠‏ 
خا ملك‌الشمرا» در .ی از لات باکز؛ طرات ود . اطراش 
باه . بانجمایش بر از درخت سفبدار و ار . رو دوش خبابانی ۷ آپ روان 


حول ورود او بطہران و رمت تاه" ماااشمرا > 
و درختات زرگ جنار از زبان‌حال خانه , غبت صاحب خاه دانته 
می شد : در خانه نم باز ؛ و اروقه و بی صدا ؛ در دربار آثار آبادانی 
ک . وان معتی . بامید مردگا فی . دلیلی خوش‌نبود . معذالك ببالاخانه رقم ۰ 
مردی تاه اله دیدم . بر روی غد . قاباافف ر دست ۰ بنظرم ماک 
ی جم . بی اظر آمد . 

اآواز a n‏ مزده 1 مود (خات میاه - 

اط رگفت انى ج چه میگق + جه خات ؟ک ؛عا ؟کو -٩‏ 

چو ب ماجرا را بیان کردم ۰ و کاغذ را نشا دادم ۰ با شادی 
دروغین . باندوه راستین فرو رفت . 

اطر گفت:: ام نوزوا دا راستاست ۵ 6 «خا د ندمت ٩‏ 

مر گت ۰« بل و خب ۰۰ هم چانجه فردا ۰ « جلاری دیگر ۰ 
با قمیل بش از ان . با عریضه از خان سادشاءه . انامه حند » 
اعبان دولت موسد ۰ . : 

بس سرا سیمه دبوانه وار بناکرد محرفم‌ای با در هوازد ف :- که 
۶ وت وفریب ! خدایا ۱ چه خاك بس رکنم ؛ کا روم ؟ جه بکنم ٩۰‏ 

هینکه سراسبمه کیش اندک فروکش مود ۰ خی کوشیدم ] بیس این 
خر شادی . جرا سبب اندوه او شد . انندر گفت .که «هم هکس را اعتقاد 
ان بود که خالل مرده اسست ؛ حت ذش هم در خواب دنه بو که 
ددافت آسبایش که هبه درد مکرد انا ده ایت . لپذا حکاً ابستی 
شوهیش م‌ده اشد > و اداه نز همین راگفته انت » اک عرده-انست ٩‏ 
یدام جرا رده » . 

نم . خوب .» حلا نو میگوی کا بابد ده باشد . و بادغاه یز 
گقه . که حکاً رده اسست ۰ اماآنچه مرت یوان گنفت . ان 
است که شش روز یش ازن در استر آباد زده وده ا بابد 


زند» باشد . اتکه زنده است یدام جرا زنده ات . انشاءاقه هنت دیگر . 


حو سر گذشت ابی با کننار آزدهم 4 ۹۹ 
با ام خود .با تبات و اظہار حبات خود خواهد آمد » . 

بس متحیر و مقکر آمی‌کنید . که ۰« هی گاه حالت وافع ایا را . 
ب مرگ قطی او بشنوی . ھر آه از سراسیمکی من متحیر خواهی شد » ۰ 
اولاً - بادشاه ۰ اموال او را : از خانه . و برگ ۰ وساز ؛ حتی اموال 


جات دار . ماد کننزا نکرجی . به تر خر میرزای شاهزاده بشید . 
نا - دهش بسادره شد ؛ و اعیاد ابول رسد : اثا رمش اقرا 
فضولی وعده داده عد ؛ قوز بالای قوز ایک : زنش سد از ات 
خواب ۰ 214 پسرش عو هکرد ! الا دارم که سراسیمه شوم با ۵ ۰ 
گم .یل . توق داری ۰« اما مزدگای مر کو » ٩‏ ۰ 
گفت ۰ اما در اناب ۰« دستت پش من نی بند بست + چرا که 
ان خر زندی که توآوردی رای مین بدتر از خبر مرگ است . وقټکه 
ا از وش که . 
کاک انگ وقبکا باید با . از خودش مبگیرم » نظر را مشفول 
بر و حبرت خود گاتتم ۰ و از انه یروت آمدم . 
مک از اشك دوش مزه دارم شب ورور 
دآ ع و عن ماصب سقانی ر 


سس و اس 


حط کنتار شانز دهم کیب 
( ندیر حاجی با باستبال حال وگرقاریس بدعوا ) 


فرار رآ فت دادم که مننظر ورود شاع شوم ۰ و ېمت او کاری 
بدست آرم .که با تفوی و پرهیزگارې لفمۀ انی بکف آرم . و پې آک 
حبل و وسائی آموخه را بکار برم ۰ » بش رفت کار و بار خود بردازم : 
جه از مماشرت بې سر و بات و زندی عوامانه دلگ شده ودم « از 
امنال و افراف خود کانی را در درجاث عالي ۰ و مناصب بزرگ 
مبدبدم 6۰ مرن در نزد آنان عی‌دی ودم ۰ و پش از آنک یچ 
منصی رعسم . رای خود طرح صدارت عظلبی رمخه ۰ آ ج در وصول بان 
اه بابد یکنم همه را ریب دادم . 

با خود میگننم + خوب ۰۰ بشخدمت بائی ( اسممیل یگ طلای ) . 
اول جه بود ؛ جز بك فراش شاه ه وده ؟ له از مر _ رازنده 
تر است ؛ و نه از من زات آورر ٩‏ . 

اگرپنوارش بنازد ۰ تالب اف ات ق لا 3 
رت بار آمده با او براری نواندکرد . ۳ 

ممیرالمالك . که صندوقهای بادشاه را از طلا می انبازد ۰ و باطناً کیسة 
خود را هم خالی نمی‌گذارد - کیست ۲ اله پسر دلاك »بل بسر بال 
میرد ۰ باک مرن بالسبه ازو نم ؛ حراکه نوشتن و خواندف 
میدائم ‏ سرکار تغاب مدإر ابشاات ( المہدۃ علیالر اوی ) هر را از و 
فرق نیکند . باوجود ان هرجه دلش میخواهد مبخورد و مینوشد : 


ج سر گذشت. ای ابا گتار انز دهم که ۳۹ 
و هی روز لامی ازه میبوشد ؛ و بد از شاه ۰ کسی قدر او زاك 
خوشکل ندارد ۱ با ان که نصف فد هتر وحاس خرد من در او ست : و 
اگر حرف ان و آت اعناد توان کرد . له خر بلک اخر با تشدید است . 
ری مر ان انکر ۽ و بشت بدوار ارك : حات ذعم بان 
زر موهوم منصرف شد . که ۰ کار ہی اختبار مي‌دم را ته زاف 
دورا ی کنان براه انادم : جنانجه گفتی عردم بواسعاة آن داه های بطونی 
نوت آمز رمم اجار بودند . و جشم دیوانی نگاهم بکردند ۽ 
حون ازاك ودې خود آمدم ۰ رخنهای خود را باره بره ديدم ۰ و 
عالت خود حنده ام گرفت . رو یه ازا رکہه فروشان رقم ا لباس 
نوکنم .گغتی در اولین قدم مر خوشم . 
آگاه در راه ازدحامی دنم ۰ درمیان ازدحام سه تن ۰ يشدة مام سگذیگر 
آوخه دشنام مبدادند . صف ایا ات را دریده عبان ابشان خزیده ۱ 
ددم . مخت کور حاار رو دست زده ام ۰ با زرگر و دلال در سر اسب 
و زن و را ق نزاع م یکند . 
زرگر میگفت :-- که اب از موی است,. 
0 میگفت := زن و راف از آن من است . 
ولال تفت :هة انیا از مرت ۰ یکی دخل نود ۰ 
دیدم . که خت بلاق دو جار شدم . خواستم آهسته مم 


بر تال گرفت . ڪه : « انك فروشنده اسب * 


اه 


چم هار من اد ۳ 
تک حلار مرا دید » رق ب و اران مازعه . ر فرق من درعت ۰ و 


EDS O‏ که 
مانده بود 6 کک را راد . صدای راھ مب ۰ 9 دد وس 


برد گوشم را درید : 
ان یگنت . اسم را بده . 
آت . زن و راکو . 
آرت دیگری .بو را پي هه . 


ان 
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Ê 


که 


۲ کو دی ار باستتبال ال و گرتارش ,درا 4 

مردم همه . ابن بر توحه را برد با شرع . با مرف »۰ 

هرجه فریاد کردم . و سوگند خوردم . و انکار مودم ۰ فللده کرد ؛ 
ئ جه الاس کردم ۰ روسیه ملاگت عودم . سودی نداد + در ده دققة 
اول محال بود کی گوش حرف دهد : از هي سری صدانی بر می خاست ۰ 
ارك خبل داغ داشت ۰ و حق هم داشت . زرگر میگنت . ظامک 
عر شده پیجک نشده است ؛ و راست میگفت . دلال با هزار زان 
دشام میداد که مرا فرفق . افا جندات حق لداعت . با اول بترمی و 
ندارا رخانم . و دوعی را دلداری دادم . و با سیمی مدعی شدم . مار 
گفتم که : «آفا جان . دعوای نو سر چست ؛ زین و زاقت را مبخواهی ؟ 
انك زن و راق و حبح و سا . له کی خورده ه کی وده‌است . ردار 
و رو .زرگر دا گتم : با : نو اسب را زنده تة » باز غکر خدا را 
کی٠‏ روکلاعت را ہوا بنداز که دست بدمش رسد ١‏ ان اسب نو 
بگیر و رو . و صدایت در ناد » . اما با دلال ؛ شرو عکزدم ۰ عناقته و 
منازعه :- که ۰ « نو جرا میخواستق مرا گول بز ۰ و خزی نم ام . 
مځجای اسب نم زنده عن بدهی ۰ اگر هة بول اسپ را داده بودی حت 
دعوی . داشق اما حلا حی دعوی نداری » . 

خواسم بول را ہس دهم ؛ نخواست .که از دروز 6 کنوف 
خرج اسپ راکنیده ام اد بدهی + بنار ان دعوا رنگ دیگ رگرفت ۰ و 
رمان قالع هبك را دیگری فبول میکرد ۰ در آخر قرار دادم بحضور 
داروغه روم ۰ لی دعوا روت فاعده شود . 

داروغه . درمیاات جپار سو ۰ در سکوی نشسته »و چوك داران 
بقصد جا ل مرمان . ترکم‌ای باند در دست ۰ مہا یه جوبکاری در 
پم آمونش ابناده .با تم نمام در دعوا گشودم . و صورت واقعه را بیان 
کنات بای انشردم « که ان دلال مبخواست مرا بفرسد ۰ و مان مرا 
یه بجا سے اسب . خرم . بدهد ۱ اة بول را نداده ۰ از مبکود دزدی 


۷۱۷ 


با منازعة حاار و زارع و دلال | حاحی بابا ب سر اسب ) 


3 سر گذشت حاجی )ا گنتار خانزدهم 4 ۱۰ 


است و مخارج ا مسخواند . 
n‏ مد٠‏ اگل ع یه 
بول را نداده ام حون معامله باطل است مر جرا خرج اسب دزدی 
راکنبده بائم . ۲ 
مله خیلی شاخ در شاخ نود . اوقات داروغه تاخ شد ۰ و تا 
ان عتد ها در شرع گشوده ی دود ۰۲۲ اهر ای سر او گوده 
برآورده گفت ۰ «کرهکه با دس ت گشوده مشود ۰ جرا بابد بدتداف 
زحت داد ۲ هی وفت دلال امف بول اسب را داد . حاجی هم مخارج 
اسب را بدهد ٩‏ . 
حاضررن على العمبا ند دید . و صدایعه پاركالثه ۱ بارك الله ۱ 
ن 19 لا چوا حوجوه ا . روید صا جکنید . 
ہیں مسق و جلاک بول دلال را داده : قبض رسیدگرقم : آنوفت 
با رو نم جاب شد . که چه خبر است ۰ فکری کرده ؛ و بن اقبال ۰ از «ن 
وی تک کت + ۶ اجب را تبنم : 
که 
حاووخه سک ھا جد ک نھد کار دا زر و رو میکند .که آدم کی فبمد و 
ج هگنت ؛ و جه شنید . خی می‌دکه" احقی بوده | الت :انفد کمن 


ط َة راس و درسق سدائم : او طرق عدل و داد می شناسد ۰ 


ک[ گار هند 4 
( رخت و ونید اڭ و بگرماه رفتن ) 


( و بشکلی دیگر دداد عد تت ای ۲۲۷ 


پن گرا مب خویش را از دست بلافی . که بدست خود نراشیده 
بودم . خلام یکرده . خود را نیت کنا ت از نو ۰ اا رکچنه فروشان 
رم . در اوین کات : جا سرخ دهم ۰ بگان آنک با آن جه مد 
صاحب جه صاحب اعتار توم د ۰ برسیدم. که این ته ند ٩‏ 
د6 ت دار سرام را نگرست . وگنت »ان جیه سرخ را میگونی ۱ 
گنم بل .گنت برای که .گم . رای خودم . گفت .که چند مبضری ۰ 
و نو را با ان‌بلت جنبر با ان جه جه کار ؛ این جه خصوص خوائین 
و سئوفبان است ,۲ مانده بود که برآشوم ۰ و بر و مق زکهنه فروش 
وکرم . نا گاه دلالی ۰ با یچ لاس مستعمل بگذشت ۰ برغم دکا مت دار 
او را صدا زدم ۰ بش آمد ا . د6 ت دار از نزری خویش بیان هر جه 
صدا زد . جواب دادم . دلال مرا به دالاف مسجدی برد ۰ بقجه را 
گنود . کیج کر حین سنحاف کدمیری . تکمه زر اندوز ددم ._خونم 
آمد ۰ قدهتش وسیدم . دلال اول سایق مرا ۰ بد از آلف فاخری 
لاسرا بسنود . وفم خورد . که مان کی ازفراه۱ ٹب خامة شاهی است ۰ 
و ءش از ك دوار نوشیده است . چو ت در رکردم » فریادکنان 
گرد سرم رآمد . که . ماتاماقة ! ر اندازکی و خوش آیندگی لباس . 


( بتوای عاخ کل ان رنگ قا می اقد ) 


حو .بر گنشت ابی ابا گتار عند 4 ۱۰۰ 
خوا-م تمرضات اورا باط لم .شا یککمری خواسم ؛ تال ون 
آورد ! هه رفو هزار سوراخ ۰ و زار و بك ام خدا قم خور که ۰ 
مال یک از نوات حرم شاه است . و از گرانی بخت ارزان میفروشه ۰ 
فرور خردن عال با نوی حرم شاه بقبمق که بان شال نو متوانسم خر ۰ 
اورا خردم ۔ ہس خاجری باق‌ماه ۰ اورا م دلال حصب کرد . چون 
بدانگوه جال عدم . بدلال اطهارخورسندی مکیل جلال کردم ۰ و دلا 
قم خورد .که امروزه در طهرات » را زندی توکی بدت . 

جو تك بر حاب آمدم .امه رنگ دیگ رگرفت . دلال شم 
خوره که مرت آدم درستم , واز آن یځ 
بگیرم + خدایکی است ۰ و حرف یی . واه لاس جتومان . برای شال 


بازده وماك ۰ و رای خنحر حم‌ار تومان . 


> که صد مخواهم و اه 


از اماع بت و حار وبا ف ۰ هه حرارت مسرثم فروڪش 
کرد . خود را رز رکنات . خولنم از خبال تفر لباس بگذرم ۰ 
شروع بکندف لاس نمودم . دلال دستم بگرفت که جه مڪ مگر 
گران نت آد .بر ناش دا هنم کهآ نجه گم تریاة آن است . 
وب رای پاد ہتی + آن سای ترجه بگوم ‏ 4 عقا را 
بنج تومان میدهم ! دلال . با استفا قول نکرد »چم با 


خوش اد ۰ خوب ۰ 
و در نااهی کار از کار 


اسنغنا لامم‌ای اورآکندم ۰ جون بقح خودرا بست ۰ 
EON‏ ۱1 1 

ی ۳ رووء من از توا وشم ی الد دا یو د 
ایکند _ هی حه بادا اد . ده نومان بده ۰ 


خدمق بت و کم که رادر ه رادر ۳ 
وماك رادم ۰ 


از قول نکردم ؛ عابت الاجا بدرار ۰ 4 دش 
یکنوماتن را را4 خود قای جرد 7 با کردار بکار ام کھ : 
ودا کرد ۰ زک خرید ها را در د-ال ده دوی 9 رقم .در سر 
راه کفش اي اخته باد | زر حامه و براعن قم ایی خر یدم . 


ال ام عدم ٠‏ کی عن اعتای کرد نم : « اف در 


جون 
۳ 
2 


نت 


سوخته ها بکفاز 4 من ازهعام ۷۰ آتب وخپای: قعنگ ورؤن 7 8 


حو تبدیل لای کردن و بگرناه رڈ ار ہہ 
ی خواهید دود 3 ہی لایہا را کندہ د رکوشه,:گناعته . ت 
بوشیده داخل شدم . 

در ام کی بک وان وان جرا نی سان راا بے و 
نگاهی یی سینه ۰ و باریی کر کرده ۰ مخود باهم . « که باز آفرین مخودم 
هه جزم تجاست» . دلاک خواسنم . آوره ۰ ونا ۰ و نگ آورد . دست 
و با را حنا؛ وذلف : و دیش ۰ وسیل «را رنگ بم.» مشت ومال کاملی 
کردم .که مکملی کشيدم + وای ایک بمد از بیرون رفقن رخنم و است ۰ 

دلالك مرا ربشخند جندی کرد ۰ مر خودراستحق آن شمردم » 
« بعنی بریش خود خریدم » «گفت : مب ساعت مبارک بحام آمدی ۰ منل ان 
ساع تکسی از اصفهان خریز؛ گرا ۰ رای شاه آورده بود . شاه خامی 
باو داد ۰ منجا لل ان -اعت را « رامیت لو وشیدن خامت او 
اخنبار کرده بودند . عام آمد . خدمتش را من کردم . خبلی انماع داد » . 

چو تف لک ختك آورد . و سر میرم برد . با جه لذنی لباسهای 
خود را اشا بکردم . هر پادجة که از آ ت مببوشیدم بکار از سر 
نوجراات میشدم . حگز لاس رر تزوشیده بودم . زرجامة قصب 
را خبلی منشخصانه بوشبدم ۰ و ہر طرف می نگریسنم .که ه یم مدای 
خدخش از آفت می شنوند با نه . کلاه فاجاری غکته ۰ ر ړوی گوش 
مادم » وشال را جوز و گوه ریس :و سزش دا از یش رو سیه آوتخم » 
جو ب خنجر را بکمر زدم » ددم : راسق رخق ه از رخت مر , 
و وی به از وضع مرت بت . چون دلاك آننه را بدسم داد ۰ 
«بتی بول بده»۰ بکناعت تام ریش وزلف خود ور رقم ۰ احرت ای 
را هم دلاك داده . سپس لباسهای که را بدلاك سیرده . 

خود زام آندم یږو لك * رکه از خ افلاطو ت 


بم وت 
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گتار هبجدم چ 

( ورود ملكاكمراء بطبرا ف وحگونگ رفار او با حاجی با ) 

پی پدرخانه ملكالشعراء رقم ۰ ] ۰ بم چه خر است ۰ ج ابوه 
ر درخانه . میگفتد که م ملا#اكمراه با نردبا ت اذ بعت بام باه رفت ۱ 
جراکه خر م رگن رده ود .و ه‌که را خر مگ رسد. از در 
داخل شد بل اورا نتاد . 

ازمیان رم خود را جای نشبمنش رسانده مبارکاد قدومش 
گننم . اولا نشناخت + چو س: خود را شناساندم ۰ باور نکرد که کښه 

ی منل موم شراز؛ و ذرفه اعد . ۹ 

خا حاص از جرلوسات و خوش آمدگوبا ت ب . و ازا مه 
مزا فضولی بود . ( که منصبش را باو وعده جاده وی میگفت : جاب 
شرا ۷ نی شب خالی ۰ جا میت شا هزار مرنبه خافی» جنم ما 
ر ای کرد + وافناشی از جاب بادشاه امد . که بحضور 
اند رفت . شاع با هان لباس سفری, جکمه در بإ .گرد آلود بحضور رفت . 
2 اضرا رت از هم إعیدند ٠‏ میم انیت مراجمت فردا یرون آمدم ۱ 
ناطر ممپود برخوردم . جندا اف بظرم شاد وخرم یامد .گفم. «و را 
مخدا ۰ ددی : که خاث نرده است» ! 

کک «ررابت کی ٤‏ جیا مرش بدهد ا کی یلام 
خدا زرگ است» ! آن بگفت و با دل بر درد رفت ۰ 

9 باق ۵۸ و درازی کرحم راگ رکنات سازارها 


‌ 
1 


ى ون 


حا ورود ملك‌الدمرا بیان و سلوك با ار کہ 
۳ .و بدر خاه هاییکه دکه تلان است رقم . در در هرخاه سجن 
مراحمت شاعی . و الفات شاه در حق او بود . بنا رو ای ۰ بادشاه . باز 
اور نکزده بود؛ که او زنده است . و گفته بود . که بایسق رده باشد . 
روای دیگر . از ورود او خوشنود . ده ومالك بقامد ءزدکانی داده 
بود . اما حقيقة فس‌الامس . ایتک « جو بت قضبهُ مراجمت شاعم با معامات 
-ابقه ما نعة المع بود ۰ اداه در ان مع خوش داشت ؛ اما جو ف 
بادشاه شمر و شاعری سلی داشت . و شاع هم در ایام اسارت درسبافف 
ز6ا ت با قكر باز قصبدة بدیة در مد شاه ساح ۰ عحض ورود 
خوانذة نود ,فطل ماه اعحطو ند . ادشاه توانت از او در کرد 
ہس امواع فوضات ا متتامی حشرت ادثاهی بار دیگر بتلاطم و تام 
رو ماده ۰ دھاش را از زر وگوهر ۲ گننه ۋر دوشن را 
| بکدست خامث خاس آرانه ۰ بر و اقات عزرع خاطر عاطرش با گنده 

بار عسند اولیتش نشانده نود ۰ ومال ومال و اقل وعیالش را ردگزدانید . 

در رفت و آمد کوتای نکزذه > هی روز بش از آقاب مخانه اش رقم ۰ 
از الفات او دربار؛ خود .گنای بیدا موده : ازعالت خود اورا گاهانیدم , 
که از روسیع بنده بروری مرا از سلك ندگا ن خود شارد ١‏ الک دز 
نزدیی از دوستا ر خود بر سرکازیگذارد ۰ سیب وه‌بدی ناظر را از 
خواجه اش دریاقم که از رس روز بار؛ خبانما سے اونوده است : بامیذ 
جابگیری ار در نزد شا خی کوشیدم ۰ و از گوشه و کنار هرگونه 
رشته بدست آورده .در سخن جنی وکوك و كلك درغ تکردم ۰ اما 
موی یه *, 
یدام جرا . شاعی نغیتوانست از او بگذرد !با سری درمبان نود ۰ و 

| عادت زک بت ایک , ابشان عردم دا آنتن زند . و یی خانة ابشان 
را + اطر مجاسیت خود بر سرکار ماند 
تجاپلوسی اجار ماندم . 


> وم ی النای او 


۸۱ 


( ملاقات حاحی با ہس از اسارت با ملك الشمرا درخانة او ) 


١ 
۱ 


حو بر گذشت اہی باب گتار هيجدهم کہ ۱۰۹ 


] اک ۰ روزی ملك الشعراء مرا پیش خواند /: که حای رف 


ا ۰ رهین جوان مردی نو ام و میخواهم تکراة آن را بجای 


آرم » دربارۂ تو سفارش بایغی حکیه,اشی شاه « میرزا ای » کودم .که 
آدمی لازم داشت ١‏ 

آگر از نو خوشنود شود ۰ هنر خود را بتو میا موزد : ڪه راه 
مدخل رابت خواهد شد . بو او هین قدر بگو .که از جانب فلنی 
ER‏ ام ۰ دیگر کار مار . 

من بمد از تنیدت حکایت درویش در حق طیب ۰ طبابت 
را استحتار مانمودم . اما درآ نحال حالت رد ان تکلیف را دادم » جه 
که کشیده و دیاری غانده بود ۰ بار ان , روز دگر امداداف 
اة حکم باغی رقم ٠‏ . خاله اش در نزدیک ارك ؛ دالاش اريك و دراز 
و تروثه ۰ درمیان حاط ۰ ءارااف بیار , ارء تکه پدبوار نشسته ۰ 
و شر ذمة سر بدوش اردار ابتاده » نخه و فاروره در دست ۰ مانظر 
جال حکمباٹی ودند » ۰ از ابدون بر آید . بمد از مدلی پرو ت‌آند . 
و بدم ارسی . که تپا حرما نش در آنجا راه داشتند به نشست . پش رقم ۰ 
1 آدر داقت وبا ند حاشبه نشین بود ۰ 
( جه در ارالك سای در سرکار است باندازء خود جابلوس دارد ) 
ازاقوال و افهال ایشا ف مماوم شد که برای شرفت کار ہر جز اهل 
مناصب حق بگان وگ رکا ن ایا نې چه فار بايد ماتفت ومته‌اق‌شد . 

ا خود حاب کردم که | مت پدان باه رسم ۰ و دلیاداری 
ببا موزم خیلی طول دارد . 
# از وحه و جئم دوزی اتاك حکیمبائی را شلام د بپلوی 

ست انداز ارسی . مردی كته ود بد ۰ , قوز بشت » رخاره وآمده » 
ای را وت رزه ره روص 5" ادر هن * + سر فا ٠‏ 
داز دو طرف برکر ۰ شای حرنم مکرد ڪه زاو * ائه اش 


1۰ ورود مقالدمز ران و سار با ار که 
آرنجش بود . سثوالانش ختصر و با ترش روق و جواب‌ایش آسته و 
| حنع ۰ جا مبننوه که ذعنش مه نجز مفغول مگ اعات حاضان.. 

( خر نداشت از ایتا نت که در جوان عستتد") 
مد از ۲:ک قدری از حاات ارال ربد . و ختعری با حانه 
کات خودگفت و شنود کرد ۰ نوبت رت رسبد + چون معلوم 
شد که فرسناد؛ مأك‌الشعرام ۰ باری دو » با آ مت جا نكو جك 
با تگاهی تیزم نواخت ۰ وگفت . باش با نو حرف دارم ۰ بس از آندی 
رخاست + و مرا بخلوتی کوجك سه سو سے سنه ۰ درش غرم 


گشوده محخواست 3 


ووو 


ها[ گتار ونزدم ی 
(درآموررت, ای ابا مخدمت .حکم اش 
( و اولین کازيک ا حدم ورا ر آت دائت ) 
کھت 
جوات گم مرا دید . درون خواند . و اس به نشستن فرمود ؛ 
إا تواْم تام نتم . 
از سفارش شاعی وستایش او .مر بتدیر ۰ وهوشباری دت 
ورازداری , وکاردای ۰ وکا رگذاری ‏ سنوده ۰ سخن بگشود.. منهم دست 
سته دو زاو نشسته دده ر او دوخم ۰ عاف تگفت ۰ e‏ 
مالك الشعر اء . و را مخدمت خود قول مبکنم . اگر کار بامیه مرق 
بر آد . نوم از خاك برداته می شوی .و اگر ج خدیت تو را 
تعنامم . مك نشذامم » 
یش محواند , و مان د کڪ از مدمعين رز اشد ۰ نگاهی 
هن سو سے وآنوی ابراه با آوازی آهته وحرمنه گفت ۰« انی 
زیی از فرتگتا ت بابران آیده : کان غنزاه 


ان نہر شهرت و ام برداری دا کرده ۰ ارات 


مبدانی ان روز ها 
اوست.: ان اف در 

ما را ه طرزی خاص نداوی میکند . بك مندوقف دو | و درمان که ما 
میج اسمتات رام دام ۰ هراد » آورده ادعاه‌ای ند مکند . که 
تا حال در ارات کی ندیده و نشنید» است .لاف رای جالنوس و 
بوعی . حرارت و رودت :و رطوبت وبودت ) 4 در امزحه قول 


کد 


۳ حط رسیدن دمت کم باشی و خدنات ار گس 

دارد . و نه در ادوه ۰ جیوه را ینوا لل مرد بکار میبرد » در اساستای 
طل و زق سکم را درده اخراج میاه و ریاح میکند » از همه بدتر » باغده 
که از جکر کاو مگیرند ۰ آله میگوید . که این از مخزعات یکی از حکای 
ماست» . حاجی . میدانی که آبله نی بیوند ۰ هیچ آدم | کاو سود مشود ؟ 
سالماعت ما از بپلوی آله ات مبخورم ۰ این عرد کافر بایكکه فردی 
است . ما را جای خر میگنارد ۰ و انا مسخواعد. از ای ما یرون 
آرد . انها کنر کاری که در بت هت تو لازم است . انست که 


* میگوم :- جندروز یش از ابن ۰ «ممتمدالدوله» خبار وسکنجیین بیار » 


وکام و سره شبر؟ فراوات. خورده .و اخونی غر یگزقه . 
ایام در وقت خورد ك آنا حاضر بوده ۰ از فرته نت ای 
خواهد شد و ازقضاهم ناخوش شد . اباحی عحض ید ات تا خوشی او 
حکیش زا عماعه فرستاد . درمبا ادف ایا و معامدالدوله كرآب بود . 
اباجی در رواج تجارت وگنود ف بداری وکاب در اباب اصرار 
داشت . و ممد الدوله ۰ میگنت که این کار ها مصاحت دولت تست ؛ 
dle‏ اه . شابد تول کم ٠‏ رقع شر ایا را از سر ارانیااف دور 
کند . حکم را فو ل کرد . 

اگر آنوقت از ان متی خبردار شده بودم . ب كکوك و کدی میکردم 

6 رای معتمدالدوله را رز . اما حکم فرصت بندبر مون نداده . بزودی 
ماله رداخت . دواش . از قرارکه شابدم , عارت بوده است از حى 
سفبد و بی مزه . ولی انبرش از قبل معجزه در مزاج معتمدالدوله طوفان 

کرده است. ۰ معتمدالدوله . ڪه از قوانج و سده کې مانده بود کارش 
ام شود ۰ از ار اا ای رن یافت » بنوعیکه شب وروز 
حرف تأيه حب از دهاش نمی افند ۰ میگوید . گوبا این حب از تارلاسر 

۲ نوكا . در وق و اعصاب و احشا و امعام هی چه اخلاط و 
فضلات بوده مه را پرو لب ربخت ؛ و در خود اکنون نروسیه 


حول سر گذشت ای ابا گنتار نونزدهم چ ۱ 
حوانی درمیام ۰ وک مانده مدد زوجات بیفزام هتخت ما منحصر بتأثو 
ان حب ليست ؛ شهرت عکم بدربارشاهی عیده ۰ و لیر ی او قل 
عالی و محافل بزرگا د گردده . امروز هه روز دز حنور سخن 
از حب میرفت . قل عام عت‌داادوله امس فرمودند ۰ که آنجه از آن 
نت تامف هووی ار گر ین 

عوالك ما کگرره بتضوع - معتمدالدوله بائد باند تمرف حب را 
کرد . و عردم آهته آهته تعریف احکم را می ودند : و مرش در 
دل مه دشنام میدادم ء پس قبل عام روی عزن آورد + ک حکنسانی 
حی بدا کوک را ری بدان بزری جگونه می شود من 
سرفرود آوردم . که قبل ام » سلامت + مرت نوز دوای آن کافر زا 
ندده ام . همین به ینم عرض میکنم .که عبارت از چیست ۰ ول دیده 
متواتم گنت .که تأئیر او بابد از اعال ارواح خینه اعد ۰ جو ست 
ارواح خینه دشمن حتند «آلت دست مر دما احق می شوند . چان 
دلوم می شو دکه کی از آ ات در فرمان این کافر است که غم 
ما را ساحر و افونکار میداد . و قضا و قدر دا انکاز میکند ۰ 

پی ازن سان , کر رهم زدف اوضاع شهرت حکم اتادم . 
آکنو ر می اندشم : جهگونه اد بر اسرار این کافر تابار عل‌اخصوس 
شخةً ان حب | سعجزء آنار » اطلاع بم رساند ٠‏ تو دخت جا گم 
اتادی . روز م‌دانی است . باد فوت وقت با او طرح اشنای آیدازی . 
ناز عستت اگر مجش را بگیری » و هنرش دا باموزی ؛ اما چوڭ 
ین آت دارم که هان حب راک » مضدالموه داده است ببنه منک 
آرم . وفردا صبح تفصیلی در این باب بخاکہا ہے شهریاری عرضه دارم ۰ 
تو اہ از همین حالا دست کار شوی : ابنداسیع کار را از خیار و کار 
کی زک متداری مفرط خیار و کاهو میخوری . و خود را ۱ 


تاخوئی متدافواه اخوش ی‌سازی ۰ آنگه پش کې فردک"مودی 


۱ س رسیدن مخدمت حکیم_باشی و خدمات او هه 

ومگوی؛ مرت با ناخوشی مبتمدالدوه اخوئم . عکم نیز ما حب 
را که عتمدالدوله داده بتو مبدهد ۰ و تو عر ده وهن شاه میدم . 

ازن تکرف راا .گت :¬ عکیمبانی مرت جه طورمیتوقم 
ه نزد آدم ناسا ات فصل خوم . و آنگمی از فرنگیا اف 
جڑھا سے میب وفریب نل مکنند : و مرا از کردار و حرکات ایشان 
هبج سررشته بست . ہس و را مخدا اولاً سررشته و دستورالسل مر 
بده . حقیقت جال آا را دانته و دانم با او ونه بايد رقا رکرد ؛ 

مرذا احق : فاعده کل در ایاپ این است .که رقار وکرداد 
فرنگا ت طابق العل بالمل ۷ رقار وکردار ما مخالف است ۰ مرس 
بمفی را میگوم ۰ نو ره وا ات جل و قا یکن . 

فرنگان بجاسیص اینکه "موی سبرروا باع ے و نک را بگنارند . 
رش را مبزاشند و سر را میگذارند » ان تک ند شاه بو اراس و 
سرشا اب جنان از مو انبوه است که گویا ند کرده اند دست بو 
زد := فرن ات روی جوب م‌نشینند . ما دوی زمین می‌نشینم +- 
فرنگان با کارد نکال غذا میخورند .ما با دوست و مه := آا مب 
هبثه منجر کند ۰ ما هیته ساکنم := آ نات لاس نگ مبوشند . 
ما لاس فراخ := آآ ٺپ از چب زات متوبند , ما از راست 
جب مینویم :آ۲ بن غاز یگذارند ۰ و ما روزی یوقت غاز 
میکنم := در ما اختبار مد اسټ + در اغا ف اختبار | زن :ب 
زات ما راست باب سوار میشوند . زنان آنا بت یکطرف :م ما 
نشته قضا سے حاجت م یکذم . ابشا ف ابتاده و ایشاخ شراب را 
حلال مردانند . وک میخودند ۰ ما حرام مبدانم و بار می‌آشامم س: 
مدات ما زن بیار میگیرند زان آنا شوعر := ابا آنجه سل 
و جاسیه انکار تبت این است .که فرنگات تجترن و کیب 
رین اهل رو سے زمبند . جراکه هه حبز را بك و حلال میدانند . 


3 E قی-‎ 


جو سر گنفت حای ایا گتار نوززدمم ھە ١۱١‏ 


وه جور حبوان حتی خوك وسنگ بشت وقوربافه را مبخورند .ی آنک 
داشان رهم خورد + مده را با دست تشرع مبکند ۰ ییآ نک بعد از آن 
غل میت مجای آرند ؛ نه غسل جنابت دارند و ه تیم بدل از غل . 

حای := حکیمبانی راست است . که اکن عرفا ت اعیاد 
نکند .و آات را دروغگ وگوید ۲۰ سیه مرگ می استد و 
با او می جنگند . 

حکم ا کے «گوشد ردان و میا استوار بست » چراکا 
ندیده ام ۰ اما از یك چیز بر حذرباش . اگر تحص فرنک از بك جز 
تو خوشش آید ۰ زنمار ءگوی یش ڪش است ۰ با با تما دارد 
که باخۀ «گفتن نو ها یت . و بردن مرد که هان + با اک قول نو واست 
فمل او با خوامد آمد ۰ ولی بابد با ابش ت قول و فمل شخس مطابق 
باشد » جرا که انشا مت اینطور خوش داوند . 

حاجی := با این حال چگونه مبخوامی مرا | آدت دروغ علانه ۱ 
به بذیرد » خود را با درسی جار بگوم . دوایک برای مریض است در زد 
حال سحت از او بگیرم . 

کم := له ۰ له علاثم آت درست خواهدشد » همین قدر کاهو 
و ارتوا )قراط بخور : اگر لاخو | نشدی . سے من » آنوفت 
دروغ تو عین واست خواهد بود ۰ پس دست بگردنم در آورد . که حاجی . 
قرباتم . رو . خيار وکاهو را همین حلا ځور . و خی مخور و آمشب 
حپا را اور : مبادا ۰ ادلی یا خلا ف کی ۰ در مخوری . وک بخوری . کہ ۱ 
حب نیاوری» . بعد از ان‌سخنان ۰ با نزاکت نام مرا از اطاق بیرونکرد . 
مرن نز بي آ نک بدا بان صورت کار تازه باد مخدم با بگرم . راء 
پیش گرقتم . مد لی نا کرده . خودرا اخو ش کرد مت کار عافلبُدیدم . 
رگتنم ۲۰ ۱ او مقاوله کم . بحرم رقه بود . اجار ی‌متاوله رقم . 


یب وس 


ٍ 


هل گار بى 4 
( در عکم را فرطتن از یی حب و از دیگری دبا رگوفتن ) 


راسیه دطوئی حکم بائی يتك براع جا ابل اناد + اب فد 
که حون بانج دم خود را اخوش 9 اما بمد از تأمل سیار ددم 
که مک درد خریدت امری آمان نبنت ۰ | خود آندبشیدم .که اگر 
و زر خار میم رس که 
احنال عدم عفم از صد یی است ۰ بی ۰ آنتکه ۷ ادرت ل 
درسق بکار وم . آگر تارض کم شاید حکم فرنکی در یامد ۰ وا نام 
جاب زن ههقلاش از خا خود راند . نیکو جنان است . ڪه خود را 
از عه خلوت شامی قرار دهم ۰ و بدا فون بکام دل سم . تخست 
به بازار کهنه فروشان رقم . و حه وقایی که تحاص میرذایان است > کراه 
ده م کرد آنگه متورالسل‌های عکم وا هه رش نرگرقه 
با ترس و پم در خانة اباجی عنزل حکم فرنک رقم ۰ در بین راه از زان 
فتیر کہ کا نب در بل برای آل کویی عنزل حکم فرنکی میرفتد ب بود : 
علا صوص بارا لف ہی دست .که با دست خالۍ یش كاف 
اران نمی توانتد سز شد . خان عکم فرن دا فر وگرفه بودند . 

حکم فردی رکرسی در بشت جمار باه باندی از جوپ ندسته نود ۰ 
و در پش رو قوطبا . و کامه .کوزه ها ۰ و کنا ما »و انواع آلات و 
ادوات . که یدام به کار میخورد جبده ۰ لباسش غریب تین و 
مفحکترن اه که در عر خود ندیده ام . زنخدان را یدام از بخ 


pet 


( ۴ص کی کم اوه ۳۵ ) 


ج بر گذثت اہی اا گنتاد که ۱۹ 


تراشیده یا نوره کشرهه . جنانجه مخواجکا ت مباند . از فی‌امتای : سرش 


E‏ د زگرد کرد ن ۰ خاثه ار ذال با حوز وکره فان جم 
ار جم بت راگنا پیراهنش . از دو سوی عذارش ؛ مانند 
ب6 زلف با لح را میخواهد چات ذارد بالاو آنده . لباسش 
جنا ت تک . که گفق با سریتم به ندش جسبانیده اند ۰ دانان کلرچ‌اش 
تيز و تال دم وستو + تلوارش جنات ی مت و مد که له سار 
ورت آنه کاش عورت بوه : گوبا عاعوت در ولایت ابا دق بسیار 
گرات است ۰ در اطا ق م از شدت ی سالای با حکبه داه روان 
قال عارا می سود و مفرسود و آن عادت نظر وت خی گنای 
و حسارت ود . 

انم از کا این خویی زا ات ما را باد گرقه بود + هنوز احوام 
را ه وس ه گفت ۰ اموز هوا سبار خوب است . وجون در حقبته هوا 
سیار خوب ود ۰ تتوانم جواب ندعم و له جرت کردم اعزاض بكم ۰ 
ہی تک رکردم که ای ۷ او حرفهای خوش آنند گنت ۰ | کال <بلوی 
گم . «ساحب : ماشاءافة ! نو در این شهر شهرت وشن عظی داکردة . 
ا وود و کنو الات را * بشبزی ای غارد . حکبا ادف ساصرت 
قابل بزداشتن فة هاون و الاکره تف شب ماه اث ستند ۰۰ حكم 
فونگ عبج حواب نداد . و عدانم جرا نداد . 

مد ازآیتگننم .کہ اءابحضرت شهریاری ۰ هک ۳ دواسیت 
ڪار را درمن‌ام مضندالدواه خلبدند . وقابع وتا ل ام فرموده 
آت را در حاف نوارغ درج -ازند ۰ و در حرم سرای ۷دتای 
ان امي موحب حبرت و یات کرد ی از انوان حرم اشاق 
دار عا ۷ خوش شده الد ۰ یی از کنزاف خامه اکنون در بز 
چاری ات :د آن مزا + بزرگ خارجه سرا یت مرا ۷ عکم دای 


فرنتاده ۰ ۴ دوای بینه مل ات حب که عاندالنوله داد ود 


11۸ حط در فرت عکم فرنگی و گرنت سد از حکیمیانی هه 
بکرم ۰ و به ذودی روم ۰ 

حکم فرت := بمد ازتأمل + عادت مرن ان بست که عار را ندیده 
دارو دهم . جرا که میشود ضررش بش از فده ود ؛ اگر بان مکنزله 
را دارو سے من در واقع مید شود ۰ ناگزر است دادت او 
مد از ملاحظه . 

حاجی :- از دید ت کنزك بگذرد . که کاری ہی دشوار است ۰ 
در ادا ت دیدن زنان . عض شوه ایشان است + مگر ایک کار خیل 
سخت شود نوقت حکم اذن‌گرفتن ضرا دارد آم از روی حدر - 

کم فرنی := ٭ راسیع تشخیص مرض نب ضگرفتن تنہا کا یغ 
ست .باه ژبات ار را هم دید » . 

حاحی.:-- دیدن زاف در اعا خیل از دارد ۰ معده ناخوش 
است ۰ بات جه ١‏ « اه در جرم سراسیه شام ان مل هرز 
مبسر نخواهد شد ۰ حت آگر ار یك خواجه سرا هم باع . زاف 
رید ات را نشان دادن آن بفرنک ترجیح میدهند + . 

کم فردکی := « بار خوب » اما ۰ «دونظر داشه باش . که اگر 
ان دوا ضرر اید بر من حرجی ببست ؟ شامد مجاسیے نفع ضر رکنده. 

سیا رکوشیدم | خاطر نشاب وی نودم .که در آن باب الزامی 
رات وارد نمی آید . بس ندوق بزرگ . بقدر بك دکان عطاری . 
بر از ادوه بکشود . و متدار خب یک ».گردی سفید رداشت » و با مغز 
ات جب -اخت ۰ و بکاغذی ,عیده ۰ با طریة استمال آن من .داد . 
چون ددم که عنرش از قل اسرار بست ..گفم := و حکم صاحب ورا 
دا این چه دواست و خاصیت او لاش چیت ٩,۶‏ 

حڪم فرنی := نه بطریق حکبان اران . (با عارات غابظ و 
اسطلاحات اسانید خود قراط و جالنوس و وعلی سا ) , بلکه با کال 
اد .یی مضایته حوام داد , 


و در گذشت اہی ابا کنتار یسم هه ۹ 
هیک مطلوب عکیمپائی جنک آمد . ر عاتم ۰ و خادمات یرون 
آمدم ۰ 6 او را پش از آد متظر تگذارم . نخست لباس عاربی را 
بر انداخه . لاس اسلی را باز در کردم ۰ و بتوللج بازی و مرض سازی 
حاضر شدم : اجه متتخواتنم قدر خدمت خود را حکم بائی هنم ۰ و 
حا یکم : که خبار و کاهو خبلی نت رکرده است : 
درحضور حکم بافی در کله حین ارو وعکن رخار ۷۰ پچ ولاب 
الما رکنات . خان قابد فولنج داران را در آوردم . که با آن هه 
ننگدل مسل دلنوژاات نود . وگنت ۰ ه نو را مخا.. انشک بسا ۰ 
ظاید درد دلت تخفبی اد »۰ 
مرت .بر بار : ا آه وااففا نگم ۰ « چاه متا گوش 
دادم التفاتا نف حثم دارم » . او از بك سو در حداو حهد ڪه 
دامن متصود وا رابگان مجنگ آرد . ومن هم ی کوخش داشتم که برایگان از 
دست‌دهم ۱ عافث باو ر-اندم که زور و زاری بهوده است ۰ زر مباید ۰ 
دید بازسختگبری میکنه : بسراحت گنم .که آگر د وام بسل نید 
حب ها را میم » اند سئوال و جواب شاه و از تا قب عصیل 
محسول . فالنور بك طلا مشتم نراد ۰ 
هبج عاتق رای وسال سمتوئه آقدر یاز و زار ۳ 
۵ عکم بای براسیے گرفتق حب اذ من کرد » وهبج تشوق آقدر 
از و استقا نموه آنت که مر در آغال نودم . خواسم به دید و 
نذوء سفزام > و اشرفی دیگر از او ام ؛ ددم راسیت علاج درد 


دز خاکشم و اج رزی با شبثه دستور خواست > درد دل را کواه 
۱ و ود 


ی تکرده است 


کردم . و غلیمت بدو سوردم ۰ 

بوفت انگزیت . و د رکف هی غاطابه . ول يقبن مدائم که 
رعپولش مطومی نیفزود . هة قباس و راعین خویش را در پش خود 
کار برد ۴١‏ امل آت را بداند ۰ نداست .نتم . حکم بائی ۰ زحت 


۰ حل در فان کم فرنگی و کرفن مزد از عکیبانی کید 
4 عا مکش .۰ حکم فردی حتبتت ثرا از مرن بان نداشت ۰ ان دوا 
مک است از جیوه . 

مرزا ای :- ۱۰۱۰ * چان میگوی مرک است از حبوه 
5 گوبا مرت دام ؛ بلی . ان مردکه" ترسا میخواهد با جیوه خم ما را 
از روسیع زمین بر آندازد ۰ وک مانده است که شهرت مرا تام کند . 
و طربقۂ معا ما ( که در او هم در خواب ندده است ) آلت سخره 
غاد , خوب ۰ هبج شنید؛ که جیوه دوا باشد ؟ a‏ حبوه سرد . 
خبار سردا ۰ کاهو سرد ۰ هیچ ځ را با ,مخ متوات آب کرد . 


تا جیوه رفع تاثر رودت خبار و کاهو ڪند ؟ ان خر منوز از مادی 
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جو دسر بت و بم چ 


( چگودی تجربة دواسیے حکم فردی در درباد ) 


کم عصر ننک خاه رگشت ۰ و ۷ تلانی بیار مرا مخواست ۰ دو 
دخول من حضور + دیگران را خروج شارت غود . و مرا بش خوانده 
بگوش مگفت که حاحی « بايد ندیر ی کرد ۰ و دم این کم رگ وا از 
اما کند » . هبج مبدانی که چه شده است ؛ « امروز بی اطلاع .مت 
بادشاه او را خواته ؛ و بقدر یکاعت ا ا وگنتک وکرده مرا طلیده بود 
] حاسل گفتگو شارا بگوید ؛ معلوم مبشود که کوز؛ حکم فردکی خبلی 
آب میگیرد . از قراریکه معلوم شد ادشاه درباب ضف قوه ۰ و قوت 
ضف . ون فس ۰ و سوه هفم » با او حرف زده است با خوشنودی 
ام تمرف حنافت یت حرام ده را منمود گویا عحض ناه دن 
زا رت آنجه باید از حالت مریض بداند دانته . وگته است .کهگوا 
بادشاه ببار محجام میرود :و در شکتن زهی قابان عی‌الصاح بسبار غذاهای 
ترش و شبن و چرب مبخورد ؛ بادشاه سه روز باو مهات داده است که 
نيك ورپاپ امراض او پندبشد . و بکنب و اقوال اطبای فرنگ مراجمت 
اید ,و مسجونی چنات قوی باه که بادشاه را از سر نو جوان 
ند » . قل عام از مرت در خموس طبایع و اخلاق فرنگان 
عرالاقف سوال فرموده . و جواب صرع خواست ۰ من وام 
بزنگامی بدین خوبی را از دست بدهم ؛ در آ > اد فت دریغ نکرده. 
بمد ا زکرش و رسوم بدین عبار تگنم . « اما دز باب طبابع و اخلاق 


۲ . ج چگرنگی نجربا دوای کم فرنگی ۳ 4 

فرنگاات ۰ بر رأی منیر مهر شور بادشامی واضح و هویداست + که اب 
قوم مستحق الوم نجس و کافرند ؛ جرا که تکذیب بیفمبر و اسبزاه بدین 
ما ميکند ۰ ی رژس‌الاشهاد شراب مبنوشند ۰ وگوشت خوك میخورند . 
صورت زن دارند ۰ و بار خرس ؛ بايد ازنطایفه بر حذر بودکه 
غرض عد؛ ایتا بت ( حنانجه در هندوستان معاینه شد.) تصرف مالك 
و اتبسال ملوك و ابناء ملوك است » . آمدم برسر معاعه ۰ و مداوات 
ابشا ت « حضرت شاف الام‌اض . دافعالاصراض ۰ پادشاه را از شر 
دوای ان بې دا بت عفوظ دارد ! دوا سے ايدان درطبایع و امنحه 
بان قدر فاسد" اشت که خود در دی سباست خان اند( پین خی را 
از حیب بر آورده نودم )که انك نې ما تزا سے علاکت بکار هیر ؛ 
فرنگات؛ در ما برای شفا بکار مبیرند » . جزو اعظم ادو شان زدق 
۱ 


اش ۰ نگاه از سوه رک و ضرر تحب تصوار و نترری جنادف 
کشندم و ودې که پادشاه نهد غود که ی‌اسثخاره و امتشاره دواسیه 
فردی را ود و چو ت سې ری دای ماخ خوموا رن 
مرا رای کنکاش بسلید ۰.. 

اکنون حاجی ۰« بابد کار ی کرد که بادشاه دست ماب ی نیین 
نزند ؛ اگر السا از دوای او خاصای بند". کار مرت نام استنکسی 
برش احق نخواهد خندید ‏ لا واه ۱ عرک تو جلبی ! اگره بابد هة 
دواسیه او را خود حورم میخورم ۰ و سادشاه ی خورام» . 

خم سجن بر اند ک دای کم فزن را نگنارم خاصیی بخشد : 
سه روز بعد از آن بادشاه میرزا احق را خواست ۰ نا دوای‌حکم فونی 
را بدو اید ۰ دوا عبارت بود از قوطی بر ازحب . حکنمبانی انواع وافام 
اعتراضات و اشکالات عا بت آورد ۰ و دلایل و رامین بی سرون درپاب 
استعال ادوه از دست بیگانگا مت رود . و جنان داد افادت مداد که 
پادشاه فرار داد ۲ درآ لت باب ۶اس مشورتی ربا کند ها 


ز 
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ج بر گذشت حاجی با گار بت وگم که ۳ 
روز و در دربار عم ؛ بادشاهس تخت ۰ و ءشدالدوله و وزور 
دول خارجه ‏ و معبرالااك ؛ و دییرالاك ۰ و ستوف‌الالاك ۰ وحاحب‌الدوله 
و سزدار ».و می آخور ؛ واابفيك آفامی لی وا کی آو سار 
ارکان و اعبا ل درحشور بودند + بادشاه روی تصدر اعتام ومعمدالدوله 
شود ,کک با حکم فرت در باب اسلاح مزاج و تدیر وعاج امن مداد 
فرمودم» ۰ در نوست اول , بمد از تب آم,وندتیق ام با تیب و 
نظام :رای کم فرنگی بر این ترا رگرفت که عزاج مبارك ما را ضف و 
کالتی طاری شده است ؛ و ازجاده استقامت احراف ورزیده . در نشست 
دوم عضه داشت . که مه روز ام کتب و دفار خود را تفصبل 
مطالمه و دقت موده . و یأسیه و اتاد سالژحکای فر گیا دنه 
مراجم تکرده . فور مطالب وکنه متصود نيك وغور رمی‌شده « معجونی 
از منوف ادوب محتلفةالطبایع و احنای عناثر متفاو اتب مواک 
دستور قرابادیات ترکیب و توریب ساخم .که داخلا و خارعاً اھا 
و باطا + در مراج هایو مت جتان تائ و فاد؛ عاجل و آاحل بخشد.. 
5 ميچ بطم و تویذی بگرد آن رسد سارت کف 6 ذات 
اتدس ما حل عنود ان مسالل غامضه,را سپد؛ ناخن ندب مترب‌اغاقان 
حکیمانی حول ساخت ۰ حکم بای از روی خیرخوامی و دوات وهات 
برسق . با رایه رذن . اخلافات و اعزاضانی ظاهی نمود. که . 

اولاً . بابد دانست آا عالك داخله" شخمی ساطنت را بکف کفایت 
اجب ورتق و قق آ زا وام و نوی یاه تام مبتوا اف نود به؟ 
انا . فحوای مضموت حکت مشحون ده ام شفاء 
ام اا در دوای ۱ کہ حکم الود دنت خویش 

ید وا ِ ود De‏ 
انا از کا که در ان دواسیے جوز وتار ارات خفیه مضوه و 


منده اند کہ ماس عمارت و آادانی نباد پادشاهی و بنیا اف 


۱4 ح8 چگراگی رب دوای عکم فرنگی در درار کم 
مزاج شهریادی را دك اندك وه دار و رقه رقه بالره فاعم و ق ماده 
حبات نسازد ؟ 

بآ کتک راسیه مبارك ما نامب چنا یٹ ادد : کہ پیش 
از مباشوت عمل کنگائی ریا سازم ۰ ۷ کات باتفا ق و الجاع 
جوایی در خور متام بادشاء بدهند + و راسیه ایکه از حقبات اوسررشتة 
کامل چمرسانید .۰ وأی هابو رت ما بر این قرا رگرفت .که هن بك از 
بندگا ن خیرخواء وملازمان درگاء بلا اشتباء در استعال این دوا باذات 
اقدس ما اشتراك. نمایند , ) اگر خی است . کات اذ خبرآن متفاد 
کردند . و اگر شر است ۰ کم الباية اذا مت طابت ۰ از ضر آن 
جندات نار و متأم نعود ۰ تا ان می کاملاً ما تدابت خواطر 
ماو لگ ده : 

حضار ۶اس متنق الکلمه » « کلاماللول ماولتالعلام » را گواف 
ان سخخات را استحان نمودند ,که « خداوند طل ظابل بادشاه را 
ر مفارقف بندگان دلبل طویل سازد ؛ اطاعت ما بندگا ت بام بادشاه 
جات منحصر. به بلبیدن بك حب له ۰ بلک اگر بادشاه مارا ار 
بنوشبد لٺ مم قانل و زه هااهل فرمايد ‏ حڪمش معااع و فرمانش 
وا الااع است ۰ نشأت و صدور ابنگونه اواص از منقاء و مصادر 
حتبق بمنی از پادشاه جات ال عبودیت اننال بندکان هرجه زیادتر 
بازکې است ۰ ( برچه حک کند بر وجود ما حک است ) دوانخواهان را 
مال و جات صدفه سر و فدای راء بادشاهان است ۰ خداوند بادشاهی! 
حبات جاوید بخشاد و دشنانش را ذول و منکو بگرداناد » ! 

بس از آن بادشاه به پیش خدمت باشی امس فرمود » تا قوطی حب را 
از آندرون پیاورد ‏ وحکیمباشی را بش‌خواسته , به او نمودکه از ین‌حبوب 
ازسدراعن مگرف] سار طبقات هک را بگان گان درعنهُ خویش ببامان . 


بمد از باسد ٺل حب : شری آوردند + سبس استراحی شد در 


۹۹۳ اک‎ 
0 ۵ SE 
7 3 O 5 


اھ جن کد : 
ا 
ای هت م1 
( درار عاه وکنکاش درلر؛ انتمال حب حکم فرنی »و 6 
۱ خوراندن حکم بائی حب مذکور را حض اماحان ) 
( » هر بك از درارباف ) 


ات 
قق بر گنوت عامی ببا گتار یب و یکم 6 ۱۲۰ 
[تای استراحت بادشاه برو سے هه منگرست ] تات دوا را ملاحظه 
کند . الا هه ترش ووی و نکر ماندند » جو ف جینهای جین اند 
بگشودا» بادشاه از دوه .و لبه بار سوالا تکرد + و آ ت بفراخور 
عال .وا عقل خود دست و باسیع حواب دادن عودند . 
آزاء آمته آهته درا بتأثر آنازد.. معرللااث که مد یگنده 
وستبر نودب دري 4 سوالات .ما . جواب هی ,بل :قربانت شوم * ۰ 
گنت .. هن اخلاطشی تدم : و مزاج مستمد بود + پش از هه مناز 
گردید . مزاجش برهم خورد . هگا ب دده ر او دوختد :این مع 
+ رم خوریکی مزاجش افزوده ؛ بر خود ید گرفت ۰ سنوفی 
الاک باند قد بود واوا اڭ وذرد روی. سد ازآن او با کرد بمرقف- 
رخ . و انك آم زکرددت .که . 
دست مب و دامنت ای ادشاه 
تحد | زجحت جانم واه 
خلامه : دوا در مزاج هر بك نوی تأثیر گرد . و هی بك بطوری 
مسخره عند ۰ « بز صدر اعظم ی رکواء قد . و زخت طیبت .که از 
مت ای دیگرات شادان . فر زد لب جمه محدید » وب 
مضوات مبکفت ۰۰ چون باه خاصیت آن دوا را بأالین بدید: 
اس را فخ غود و اق اس فرمود ۰ ] در ان باب جبزی مفصل 
بنوبد . و خود بادرو ات رفت ۰ 
سکم بای حه ساز را فرست براسیته عکت کار حکم فرنک دست 
أفادة + وات دوا آقدر فصیلات وای داد که بادشاه بی جره ۳ 
آزمااش از سر استعال آت درگذشت . وانخة آن را بطاقف 
ات نراد . حکم دراظم‌ار شادی دروتی بی اختبار مرا بدید ۰ و از 
واقعه مطلم‌گردانید که عحاجی ما کار خودرا دید » این عرد کافر خیال 
کرد .که« ما دست و او ریش کاوم + مرت بو حل خا 


۹ ح چگونگی جرب دوای کم فرنگی در دربار هم 


بشاء اران بدهد ؟ نی ۰ نی . ایتگونه مباعات میا مبشاد » که اطب طییام . 
اختراعات فرتگیك را کا موند ؛ درا ما مردمانی بودند و ما پسران 
درام . از مان بل که نا بت گذشته اند ما نز میگذرم ۰ دوان ی که 
بگذشتگان ما شنا میداد - عاهم میدهد + مگذر از حکت لات و 

بوعل سبنا . تا احیی زنده است . قانوت وفانوتة اورا بنده است . 
یس مرا اذ ت داد ۰ تا درباب فام‌وقع حکم فرنگی و استفرار و اعتبار 
خود ندیری حدید اننم . 


| و 
ک ما ارانبا اف جه جنوراات ادرستم . فردی س گکیست که دوا 


گتار بست و دوم چ 


( مواجب خواستن حای إا از حکم بانی و جگونی آت ) 


آنگاه با حکم 4 بطرتی خادمی ؛ ونه‌خدوی ۰ بلکا بطریق دوست, 
تحر کت مبکردم + چه دستوری هم نشب ۰ و هم کاس . بلڪ مم 
قلیانی با او داشتم ۰ و اگرجه . با سار نوکرا ت او نیز همین کاز ار 
میکردم : دیدم در ان حرکت رک ست ۰ 4 ۷ خالا ون 
مباژد ۰ 4 با امیدم ۰ له ام تحصر پاات اولین اشرق بود که 
گوا شمه آخرمْ شد . آنہم در سای دود کې و خود حرگردم ۽ 
که هی حه بادا باد خدماث خود را ر حکم دوز کنات 
سر شکای باز امم ۰ : 

آن روز در درخانه باو خوش “دعت : و ول گت . مرا 
مخواست . که امروز مورد عنایات بلا ترایات جمان داری ,گم . ای 9 
رم درل ع انات با ےا رهنه در بپلوی ,حوض مرمرم و سر | 
وا دارد ؛ دو ساعت لش وا نذاشت . « جت ادشاهی دارم ۱ جه فدر 
مپربات و زردست دور و خدمت شناس" است"» ! عبدانم با جه 
زان خکر امام و اخات اوکنم ؛ حکم فرنگی را دنام داد و 
تمرف پفتل و حافت هرت نود ,که فر نکی قاب حفت کرد ل 
کش ود فراش خلت اع فرمود . د وکبك که باز ابو ف 
عک رکزده بود هن نام آزرد : معتیبادشاهی این است . خدا رش دهد : 


گے بح اوعادوایت رانو نامز وز اظ ' تو ادن :انا 


۸ . ]در مواجب خواستنش از عم و چکونگی آل > 

کت ؟ یکنای ی‌هتانی ؛ زهی سعادت بادشاهی که ماد گنج باد آور 
دارد . حکم فرنی اہ اش »اد ڪه در بش ٽو دم زئد . عة 
داش مبخواهند ۰ اينك میرزا احق ! عبولای حکمت وفضل و حذافت 


میخواهند . ابنك میرزا احق جره و بش‌میخواهند ۰ ابلك میرزا احق . 

کم بانی :-- از ان سحتاف بادی کرد ۰ و روی اید . و 
دق و شکنبد : و قبات را از دهان" خود با ز گرفه من داد ؛ 

گنم :- « امیدوارم که انعاءاله ۱ نده نیز از این فیضما بې بره 
نشوم ؛ الته مرا هم از ان عدکلاهی خواهد بود » . ی ی مب 
سک کم ۰ و مرا کا میبرند + ها بقدر کلی کہ از هم نشبتی گل خو شیو 
شود هم کم . 

حکم بانی :س چه میگونی ! مگر دیا + ایا چه حرف است ۰ 
] ان درحه عکنته نفی جرا ؛ 

حاجی := آگر مرخص فرمابّد . حکایی در این باب دارم ڪه 
ea E i rr‏ 

عم بائی 

حاحی Er e‏ 7 وار . چنان هگ رگان 
او را در حانهٌ سحت و ساك میت خود راه داده . در خورد 
و خولب ...ام نثست ۰و در گرفتن وم دردسپ گوسفند 
بآ ان مدت ؛ مذ تکایف کرک را ماسیع مبآورد : وم + سفن و 
آداب آ ات عل میکرد . و دد جزو ۷ سگات م جنس خود 
نیز همین روش داش » و در طری قآ ] بت نبز نف و قطميري از ابشان 
باز عاندی .۰ ] اشک ره دنه». کات را از حرکات و سکنات و 
شیف مر اش »او پچنان بر هدیدان کت سفن 
که باآنان دستیار است ۰ از جاب دیگر نز گرگ مت متدکك شدند 
که دوستشان کلب ان الکاب است ۰ و تابپس مبکند . بامد اورا محاقة خود 


x 


ح8 سم گند ای اا گتار بست و دوم کت ۱۹ 


.ا ا ر کار ما ایک کک 


اره از در رانده . از حرم مانده ۰ مذیذب درمبا لل آن دو حنی 
آوارء ماد . جوا لت از حالت نردد طاقتش طاق غد ۰ و بش از 
آن قوت ماش غاب رت سر شد که با حاهد؛ ام , با سگ سک 
مرخ کرگن گرگ رو از( ند عنخ: دش از رخ زتگازی بد . 

نك مرت آن سگم . ۾ ڪه نو عن دسئوری داد؛ با نو و مه 
خود هکاسه و هم قابات شوم ۰ با من شور و صلاح میکتی ۰ و با 
دوستانت هم نشیم ؛ اما اجه ود که با سار خدهگارات نیز هنم . 
این دزجة الفات برای موت., جه سود دارد ۲ نوکری سم بی مواجب ۰ 
مانند گداا ت ارمنی ۰ در دو دیا روسیاء .. بام این الا سآن دارم ۰ 
که در خدمت سرکار کارم معین ۰ و مواحم مشخص و رده باشد ٩‏ ۰ 

حکم بائی :سس واز باند . جه طور مواحب وده شود ؛ مرل 
حرگز با دم مواحب یدهم گترات خدمت کاران من از چلو سیه 
يارا است ۰ نو بز هی‌جه بتوانی تان . فضله" غذام را مبخورند ۰ 
نو نیز هرچه متوانی مور ؛ ان وروز خامت آن نوروز را مبگیرند . نوم 
بگیر . زیاده بر این جه متتخوامی ۰ مرگ میخوامی بر وگیلات . در ان 
اننا فراش سفره و سینی در دست ۰ د وكبك شکار باز هاون را ساورد ؛ 
و با اهاز تام در پیش رو سے حکم نماد ؛ حکم . از جای برخاست ۰ و 
سب را مرس گذارد .که ۰« خا احا ت شاه آباد ۰ مر و دقلتش 
مزید و حاود باد » . 

یس نوبت انمام بفراش آمد ۰ اول ,قرات !۷ یاز فرستاد . فراش 
ا از رد کرد . مد از آت باکج خاق یکنومان داد ۰ فراش نز 
کج خلق نگرفت . که انشام متعارف بنج توما ف است ؛ آخرالام ۰ 
خواعی نخوامی ۲۰ بنج توما مت العام متعارفی را نگرفت نرفت ۰ این حال 
بر ملال هة لا احا ت بدشاه را هاه ء متوراکزد ۰ و دافا 


۱ ییا حع در مواجب خواستلش از کم و چکرنگی آنا 


خر کم چدر رفت ؛ از ختم یشم بوشیده او وها سب بگتاد » واجذان 
دشڈامہ اا لے نداد و غلاظ سادشاه شمرد ١‏ € آگر زی تقد 
با گوش حکم را مرو ندا با دل بر داد در زر اب سکم میگفن :سا 

« آحان . اضان ۶ اموا إن‌جور انا رش گی ز هقان سال 
نباد ,را النناماپدرلا اسفل رود : ما ,۶ارگا بت بايد اجه قذر گنه 
چم ۰ افمه بای جرم او .سا رانمای کوچ یپ انوا کنم . 
و .و واه.. وابا دل مس عخون بآ واز می گغت ا 

# بل مواحب وکزات شامی را ما بايد بدهم + درد ی درهان 
اک ؛ آگر نمی" و یکروژ زر چوبشا ت ییفق ( ازع که من نبنم) 
تنبه ازگروة آم ان کنند :"دز آدم را از گور رو وض نباتورنداء 
ھر کہ یں شا ر را بز مکند . کلاهش را ر میکتد .تجا کے ده 
سای احا ا اومان انمام میخواهند .۰ و آنگنی این اخا نها از 
کا ایدار باخد ۰ دی مگر دووغ گفته است » مر عد :کو کات 
و دوش بادداها اف "اعناد نشاید" ۰ که این مواق مه گرد آن 
بال مبدل شود * ۰ : 

ہس ازحدت و شدت بتبار : آندی مخود آمد : واخال ای جوب 
وافلا فراشاات ۰ نرشی تومان را در مذاقش شبران ناخت + 

دیدم با آن حال دیگر جای مقال لبت ؛ ازفتر؛ مواجب دم درکشیدم ٠‏ 
اما آنجه باید همم فم میدم .که بان تا زود است ۰ ترك لفات عمر 
عدت گوم . ول ه نقد با عجالست نهکرکی و نه کی "ازم + 


گتار بت وتم 4 
( ملالت حاحی با از حال خود و ) 
( باکاات تام مق منلا عدن و چگرنگآت ) 


از حال ناخوشنود . و در استقبال متردد ۰ روز همه روز سطالت و 
غب هه شب یکسالت مگذرانیدم .۰ بب وطبابت مب داتع ۰ با ایک 
»دام کاری ہی مامه است ۰ و بساکا لت که با ما اند تر از و 
ازین راء | ات مبخورند . اصرار مبرزا احق در آن باب بگوشم فر 
غیرفت , هة خبا انڪ . با وسیل نك عطایش را بافابش شم ۰ ا ۴ 
خدنگ غمز؛ دل رای جنات » رگ و ریشه ام جایگر شد .که هی 
ی‌فلدک مان کم زمین گیا شدم . ان قضبه قسبی مه جز را از نوم 
خاطرم بست و آنش »قاصد و نیاتم را فرونشاند .که خود را فراموه 
کردم ۰ لس جنونم اچنان جنپیدی . که گنق نون ہن عام » اگرد 
بودی . بسد از اب قصبلات لازم تست بگوم که ماق شدم . 

موسم مار گذته ۰ ام اتات رسده . عردم رفن بعت 
اما اجار. مرت نز ۷ اعال از هم خوایی و هم منزلی فراشاف 
و آش بر . از اطاقف الین رخت خواب خود را به بدت بامی مشبرف 
اندرووت حکم کنبدم . بات اندرو ف باگل و لاه آراته ۰ و 
ا درخات حار . و سقبدار : پراسته ۰ ارسما و عرهاسیه ماھدد 
باه داعت . ی درما مت اجه نود .که در ظهرگزما زا منك 
فرشی برآن انداخه می نشستند . در سراچة حکم جاعق زا مبددم . 
ول ميحيك چگ هل زن نبودند + و مرت هم اه ارت مبکردم ۰ 


۱۳ حو با ملاك حال خود تلا شدن او بش 4 


و له خواطرم خطور میکرد 5 بدبتا ت نگ یکم + رای ۲ نکه . 
عحض دید ت . آغجه بدهنشان مبامد می گفتد . 
از قضا . روز سے هد از غروب آفتاب ۰ دز توافت روث 
رخت خواب . از درز دبواری مشرف ېنای اندرو لت ۷۰ روی حون 
ماعتاب دخنز کی را ددم ۰ که بردت رک تاکز مشفول . حبار 
فدکنودی با کال استفاء « سو + زلفش از دو سو بر رو سیت رشحته 
جون سر باند کرد . بك دفعه دل مرا ربود + ان‌مشاهده مرا مشتا قق 
عاشای ساز آندامتن ساخت .۰ چه دیذم . 
بدست! قدّت از آمتب خوب نا نتاه دواخت 
فایع لطف بالاسیته سورت اشری 
امش همه متناسب . او هل بك مجان و کال دیگری دلبل دست 
و چاش كوجك و ظریف ۰ لب و دندانش تاژاه و لطبف ۰ جثمانش 
تک درا . در کارا 
۳ ته ونی ماڼد اندر ین اله هوی ماند اندر سر 
به آی مادا در,عارض ته تی مان در کر 
ہی اختیان سرف کردم ۰ رو سے ین نود +و ] فرصت دوی وشی 
کند . جرا هر انش زوا عاعا کردم ۰ امل :اشا ایک 
اکا ننک اروش تبری بجت 
راست ا ر ار شت 
رخ را با ممحر بوشبد ؛ ولی پسد گوشة چئم سیاء را از گذافت 
و ما سر عاشاسیع سوزش دا داشت . حون دید که دیده از ددارش 
یھارم ۰ دستدد کار .,زا ات بگفار ,گخود. . که بزن ۳4 ۹ 
اه گناه نپست ؛گنی . « اعا وکلا ۰ . 
کهگفته م رخ خوبا مب د خا اد 
خطا بود. که ه جد رو ہے زا را 


رف 


( اواین ملاقات حاحی با ا با زات از الای ام ) 


هی 


۳ 


( کا رالا ے4 


۰ رده ت 0 ۷۱ 


بر گذشت اہی با گتار پیت و -رم گید 1۳۳ 
تو را ع امام حنین و جات بدر و مادرت + 
( تثظر للف ز ال دل مرت باز مگ ) 
امان از آ نت شما فان از آنکرشمه آها : 
(که بوذ بر دل با کارگر از خنجر و تیر ) 
اآوازی ف مگفت ۰ « مگر نو حرم و نا رم نمی شاسی ۲ . بدر و 
مادرم تسق ؛ رادرم یس ۱ خواهزم نی ؛ چرا رو ناتم ۰ مگر رام 
بست ۲ 
یں ند سپو کرد چبار قد از سر بنداخت : و مرن ریش 
را اجه بابد تماشاکمکردم ۰ 
خراك ندم که | جه عضوش کم نگاه 
زوا ڪه ود ان بك از ات بك ندج و 
ما ا که حن هردو حمات افرده ود 
در حزو حزو سرت او واهب الصور 
ملوم مر ند ڪه تين ود با حرو 
مفپوم من ند ک لش ود با نکر 
جشانش سیاه و باهش انکاه و اواو مزکاش دراز . 
اروانش تبر انداز » بی حاجن مشاطه ہم بوسته » E E‏ 
داراات را عکته . خلاصه > سراباش تفسید تشیهای شهراسیت اران . 
می گل . لاله : رجاف ۰ سرو . نوو :شیر ۰ آمو ۰ مار کژدم . 
طوطی ۰ بلاوس ٠‏ هه در وی جع بود ؛ آگر قبامت می نگرسنم سیر 
یندم د ۳ ودم که حجاب از مباف دارم و از دبوار 
بگذرم ؛ ا گام آوازی جانگزا باند شد که ۰ زنب ۰ نگاد م از عب 
آت آواز جون باز رواز کرد ۰ و من از حړرت دا ت بز 
ماندم .که شاد. دو باره پاز گزدد. ۰ ابا «نگشت. + هرجه ایسنادم 
مجز آواز ہے که با در و دوار دز کا وه سی گر ی رسد 


4 ج با ملاك مال خود مبتلا شبن او_بشق م 
صاحب آواز معلوم‌است ت باد ز نٹ حکم باد ؛ ( که المہدة علی‌آاراوی ) 
رحو تن زا ن ن . باک دخو رن ابشان > شوهیش مذکر سای 
او » چانجه فرماش بدو جاری وحکش بر وی ساری بود . 
چات ر سر ا ماندم ۰ ] روشنای روز در گذشت . بنومبدی 
بگزه ت رخت خواب مشنول چن ۰ 6 که پاز مان آواز نوجد . 
5 « زاب در کای ‏ جرا غیړوی جوا  »‏ چوا شنبدم که تشخیس 
آن نتوانتم ۰ اما جوا صاحب جواب وا در بام ددم من آنرا 
فہمیدم ۰ دا به ید ت آنازید . و باز مهیای جستن از دبوار ودم . 
که سید برک تاکو بوسر ۰ از نظر نها ف شد ۰. و دو وقت وفتن . 
آمته گفت ۰ فردا شب در هین جا باش ۰ . شابد »از آف 
سجن ۰ در تمرم بگوش زسیده بود ۰ بنوعکه طنین آت ہمة سرام 
ید ۰ ان سخن را تکار کنات باد فردا شب ۰ در اپ و تې 
| صرح مدهوشاه دیده رم ندوخم . 
( عاش کار سری بست که ر بالین است ) 


چ گتار بت و جمادم چ 
( درملاقات حاجی ببا با زنب و جگونکی حل ) 
( وى در آدرو نت حڪم انی“ و گتازی چ 
لے پو نے 

جوادت جتم خود را تيك مالیدم . دهم عاشنم ۶ خودگقم . 
* تج ان عشقی هب بام یکدا خواهدکشید ۰۰ امشب معلوم مبشود که 
محلا کے :وت ای از کترات :سک اه رب باه . 
خواهم باو حال ی کرد . که عگونهکنز نگاه مبدارند ۰ وگر هیچ چم 
درست نیست . اھا اگ رکسی دیگر امت ۰ و با سے گرفتن درمبان آرد . 
ان مسئه دیگر است ۰ مرت کا و ز نگرفتن کا ؛ باسیع یک شلوار 
زا ندارم ۷۰ جه رسد خرچ عوسی ۰ انشاءاقه ! آم مشود در وقش 
ول دم نقد بابد حاجی با بول حکم خوش بگذراند . 

بان بت رخاسم ۰ و لاس خود را با تکلنی بثنر از هی روزه 
بوشیدم ۲ وزلف را مو عو شاه زدم . شال کنر را جوز وگره دم .کلاه 
راکچ ادم . سد از که رخت خواب خود را ج مک ارده . با طاق 
خدهتگارا ك ردم . برای گذراندن ,وقت متدمانی جیدم + اولاً مد 
شت وشو و باکزک راسیته شب جام رقم ۰ . و در انجا با واز . اشعار 
مناسب بيار خواندم.. باقی روز را ۰ بې ضرض و متصود درگوچه و 
بازارها س رگرداف گرددم . 

زار مرک روزی بقعب وشک مرن 

: وعد وسل جو ٺل شود زديك 


به رابت امجامبد » 


دد 


ان . وی د کات 


۱۳۹ حول در لات او با معشونه و چگراگی دی م 
۹ گوشم همه بر اذا ۰ که ببمانا درد سر بخوابگاه روم . از شومی 
بت «آ نتب حکم از هی شب در تر از در خانه شاه برگشت + و جون 
میابت ما فضله" آو را مخورم . شام خیلی د رکنید . ره مغربی رطرف 
شد. و ماه از جانب رشب تایان گرد رخت خواب در زر 
بل ر ام مسپود شدم ۰ و بدیوار متصود شتافم 
کی ؛ مجز رگہا یه تباکوی بریشان ۰ که نونة نا نمامی کار بود + چیزی 
نیاقم ۰ سرفة چن دکردم ۰ جواب نشنیدم ۰ مجز لند اد ۰ بز و ند . که 
هر آنه از زت حکم بود . و از دی و تبزی در و دلوار را سوراغ 
مکرد + آوازسیے بگوش یسید ۰ تا انکه زنک سبحه را باند تر 
و روشن ت رکرد .که « خم شبطا مت ۰ بدر سوحته زنب ۱ کار نو نجای 
رسمه ک سا سانش کر ا ا کف 
بود برأی خود بحام روی ؟ در سر قبرستات کارت چه بود :رل 
کایزم ۰ و نو خانم + یا و کنزی و مر خانم ؛ هر چه دات میخواهد 
میکنی ؟ جرا کار عابت را نا ما مگذاختة > ۲ ام نکی خواب حرام 
است ۰ زود باش ؛ ر و کارعایت وا تاکن , اکر نجه کاره گذاشی وای 
محالت . والة ! باقة ۱ اینقدر بکله ات نزن که چشانت از جله در آید » . 

ہس آواز مشت وسبلی باند شد . و نکارخم" ا جهره ترش بدیدار + 
ماهرونی که دو دقیته بش از آت از وصالش روم مانده بودم ام 
برآند .گنم ؛ ای عتف 


حره وجت .و در تزور جه قدر ادرسق 


: ایا ! نومیدی و تاخ 


عیب فسخ و غب ماد 1 در تدیر جه قدر 
. به ین که معشوقه چه نيك 
اناب جامع یار و ماع اغبار جیده است ! زاب مرا ندیده انگاشت ۰ 
| جوش و خروش طوفا ت بلا فرو گذاشت ؛ و آب از آسا اقاد + 
ہس از آنت روئ مانب من گردانید . خواننده مداند »که مرن 
ونه خود را باو دساندم . آری ۰ کسانیکه ذوقف عشق چنیده , 
میداد . که ان ماله و حدانی است له باق . یی از شعرا را مضمونی 


حو بر گذشت حامی | کنتاد بیت و چبارم کم ۱۳۷ 


ات که «: آپامتیم هت ما اگر چه از مدای جدا اه است , ان 
جو ت مم میبوندند سبل چنان ند بر می انگزند که آذا رواسبعه 
هیچ سد و دی نبت .و از هیچ می اندشد ۰ . 

ب الفاظ شبرین خود گفت . « که من دخز شب یکردم ۰ د رکوچک . 
۲ مال و منال خود بدست ارانیا اف افنادم ؛ و به تفصیل مان آنرا 
خواهم کرد که د از آن جکونه جنگ حکم اقادم » و آکنوف 
ی لو ) ».۰ 

بید از اطفا سے تر اولین ددار معشوفه , از رذار وگقار ذن 
حکم دلو ت .. با غمه واندوی از حد انزون . آمی کنبد ! و 
شکایت س رکرد . که داد و یداد از ان زت عکم .که گفتارش را 
شنیدی و دیدی . که مرا لا مذهب ۰ و بی دن مبشمرد ۱ روز و شب 
همین آش است و هین کاسه : دشذام میدهد . از سک کرم میگوید هه 
امل خانه مرا ریشخند میکند ,کی بإ مرت اافت گید ؛ حگرم آب 
دیدن را که کردم 
زیدی مگوند . جرا که ابردم ۰ «.راست است مرت از شمان 
مترسم  :‏ وکیست که از او تز ام نخم فسات نب . اگر ابن 
در کوهستا نکردستان بدستم می اقاد ؛ نشانش میدادم که دخز کرد می 
جه و تخم شبطا لت جما متواند کرد ۰۰ 

بقدر امک ت در داداری ا وکوشیدم ۰ و 
گننم . که اکنون سیر بابد کرد . الته وقت‌انتقام میرسد . اما میگفت ۰ 
که از a‏ - ار و جر 
است ۰ بنوعیکه بی اطلاع او از ان اطاف ان اطاق وام رفت 
کم . مردی است بست ماه ۰ Pey‏ کابزان شاهی بوده‌است 
و ببب بدکاری از حرم سرا رانده شد ۰ باس شام یگرقه است . ان 
ز ات تبر خوی ب و جال تکر یاد ام گذشته » بمی ( بادا 


از رو یه دل سوزی 


۱۳۸ م در ملاتا او با مشوته و چگرتگی وی هه 
درون شاهی-ای داشته ) و با ان بی جهیزی + عکم وا زی نشارد بلک 
خا کے خود می انگارد ۰ و بطوری با او حرکت مبکند که حال 
حکم ما ترح بتدگان شده است . ہی اذن که آنبم بسبا رک افا ق 
ی اد ۰ در بش زاش نی نند . بدت از هه + چات رنگین 
است . که در اندروات هیچ کنیزی از ېمت او رت . حڪم نز 
| هة حرص جاه و ترس بادشاه ‏ از ددار كنز کا مل بی لئت لیت" ۰ 
و از هوا و هوس شری بې خر له از و چه پات ۰ مطمح نظر 
خاس او منم ۰ این است که محل رک این ازم اما از نوس ازات . 
جرت نگاه » و اشاره » و بك کله حرف عرت ندارد . هرحرم سکم 
فته و سخن جبی فدرۍ است که دات بخواهد ؛ باک خانم مسجد با 
حام میرود ۰ از رو سے احتباط م بیش نی ملاحظة زمااف و مکان 
و وضع و فرست هه را مبکند . و جنات هر بك ازکنزان را بکار 
وا مبدازد . که گویا عارك عمروسی ازز دوسا مت است : 
چو ۰ کا غز ادروو خاله خود الدروفی تدده بودم . از 
بن اوضاع متحیر ماندم . و ان حکایات شگفت معثوقه ‏ که جگونه رخا 
حکم بسر میرد بر حبرم افزود . « میگفت : ما در حرم بلج کنیزم . 
شجینگرجی ۰ نورجما ل عبامی ۰ فاطمة نبز . لبلای گیس سفبد . و 
من » ۰ کار ممن خدمات خاصة خانم است ۰ قلیاافت ۰ فہوه . 
غذا داد مت . هراهی ام ۰ دوخت دوز ۰ وشانه ف کندن 
بای او ۰ گنرد مت . و خدك ردن ۰ وکوفتن . و بخ تناکونی 
دی ۷ مرت است ؛ و همبشه دست بمته رو روش می ام . شرن 
گرجی ۰ وکل خرچ و مندوقف دار است . اسباب جام شوه و زن 
ہلک رة خازگیا رف را نگاه میدارد » و خرج خاله و مطبخ از قیل 
آرد . و برغ . و روغ ۷ او ۰ و باز لوازمات از اسباب خاله از 
اه در 4 گرات م و ماه است دست او مپرده اس , 


۷ 


~3 سر گذشت حاحی بابا کنتاز ەت وچارم گە ۱۳۹ 
نورچما بت بائ ۰ زل فراش‌انست. « شست و شو » و رفت و رو 
جبد ب و رر دن اطافما . آب باشی حاط ۰ ا دوی آش یز تا ون 
اوست ؛ لبدو و آلو می دود + ورقعة لثم و حکم را باعا و آ۶ 
می برد + خلاصه محکوم اکا ,حکمم‌است »اما لبلای ار بگیس. سفیدی 
بسر وسق رستاران حواف . و خدمت برون امد است ؛ امور 
خصوصی خام را سر و صورت میدهد ۰ ( و بگرد ت گوندگان ) 
سس حرکات.حگم امهم است ۰ شب او روز مالی :لتکامی. وکشاکش 
ناو هت وه ها منم .و یکدی ات 
ان روزها با خرن گری در اقاده ام + ڪه حندی بش ازن :۰ 
بان ایتک بخنشی را بسته اند : رتم ما از دروشی طامم باطل السحر 
گرفت ۰ فردای آن روز خانم باو جیکی داد : 
بجنیید ۰ من رز آزها ف دروش دماگرفم ۰ خدا شوعی خویی صم 
کند ۰ شام ]ی روز و را در بام ددم + قاس خوش مق کن + اما 


ان ی غرت مر 


ان کار دعا رقابت سحق عیادف من وشیرن انداخت . هم چشمی بکنه 
کنیده آکنون دشمن‌جانی گرم . اما میشود که باز یکروز خود تخود 
میات ما سازگاری اقد . حلا مر با نورجمان ساخنه ام ۰ او ريك 
مو نے در تزد خام زر آب شبن را مد . جند روز بش اذین ی از 
بانوات شام خواة شبری خانم تعارف فرستاده بود + قدری از آنرا 
موش ورد . ماگفتم شبرین خورد کین از" دنت و ر انان کتک 
متول خورد . ( مخت بد را بین که شیرنی را موش میخورد و کتك 
را شین ) . اسه آخوری خانم را مرت شک ؛ و بگردن شرن 
انداختم ,هم دشنام شبد و هم وات کنبد . مدام رای من 
که مه انک همبته با للا . که حالا در یش خانم کوزه اش 
زک میگ ی ۲۱۹ دارد . از 5 ایک + مادا زعرم دهد ؛ جبزی 


2 ی ۳ 
از دستش گرم + جیزیکه داش باو میرسد عیخورم ۰ امم ۲ مرت 


۱۰ حل در علافات او با معشوقه و چگرنگی وی کله 
مینطور مبکند .-غر‌ضم این اییت که راس کار بزهر داد كيده 
است . مبخوامم پگو که + در اندرو ا انکارها رسم است .بل کار 
کار مات از سخنان درشت به مشت ولگ دکنبد . او مراکج ختفی 
کرد ۰ وا سے ایک ۰ تف مین انداخت و گفت . « لفت بشبطان ں 
میدانی که ان کار در زد ازدیا اف دشنام ری است ؛ مرت وروی 


وی اقادم ۰ دشنامش دادم ۰ گبسواش را «سته دس هکندم ۰ اندامتق را 
با دندات تک کاکردم ۰ لیا عبان افاده ما را از هم حدا کرد » 
نا حانیان بدرد ونان پپرد ۰ مہم دیگر خش دادم ؛ بمد ازآف ستبزه 
آنش کیة مات اند فروکش کرد . اما باز باقی است ۰ براسیع ایک 
يرين بر عابه من هی لی که مبتواند بکار مبزند و مرت هم چنین . 
دن متوال :ا صبح د رگنتگو نودم . و جورت صدای اة اکز : 
ک ندا ت مفارقت عاشق از معشوق ادت بشندم ؛ یکدیگر را وداع 
کف ؛ باین قرار . که هروفت خونی که دست دهد مغقم شارم + دن 
ندر که هرگاه زب چهار قدش را و شاخ درخق که از بام دمده میشد 
بندازه ۰ مرت بدانم که ملاقات عکن است + وگر نه دده ام براه اند . 


- گتار بت ریم 4 


( ملاقات مق و معشوق بار دیگر و شمه سرای حاحی 1 ) 


شب دیگر یال ددار و اشار؛ وصال ام رآندم . اما دریغ ۱ که 
جهارقد ر شاخ ددخت نبود ؛ نوميه شم ۰ ه ناک بود له اسراب 
پاک تباکو ؛ در ذږ بام سکوت تامی مول ۰ آواز | خوش پې درې 
خانم ۰ که در ال از سرود بار بد خوشتر مینمود برده ؛ تنها مدای 
کش کہۂ کہ E‏ میرد + علامت آن بود دنک هرادا اگر دیاری 
است آنہم ده لبلاست . صما سے گواگو ت از شهر شنیدم ؛ اولاً 
صدای نفارء خانه » 6نیآصدای اذاف ۰ بس از آن صدای طبل اول . از 
آن بعد آواز طبل بر چن . سس صدای بل یر و به بند , بمد از 
آن آواز؛ حاذقف باش دار باش کتبکجیان بازار و ابا اف رج و 
! رو سے ارگ » خلاصه شب. از ن هته ۰ و در خالا حڪم جز 
خامونی جزی نود . 

با خودگفنم ۰ « سبب ان همه سکوت حرم جه مبتواند بود 4 حام 
اینقدر طول غ یکند . و آ تک حام زا ف اک صبحگاهان است ۰ 
اید ٤‏ سادت آخوش ۰ با هروسی . وی بر کی ازات زاهو رفه 
باشند ؛ یا ایک حکم جوب خورده اشد » . باری ک مانده بود که ازخیال 
f‏ ۰ طراف دان در رخاست + در بگشود . و حن ‌خاله 
از صدای نمل کفش زانه بر شد اما صداےے خام ۰ بر هی صدا وی 


و بدتری داشت . حراغم‌ای مقیدد.ازن,سو وان :سو روات گرفط : 


۲ [ درءلانات عاشق وه‌مشوق در اندرون حکیم ولغم سرانی ار کی 


حو بت زان رو بند ها ر ازکندند . جشمم بال زاب رون ند 
۲ بانتظار وصال کر بام . و در حتیتت ؛ زما ت انتظار طولی نکنید . 
با پش نی ام خودرا 6 ۰ رسانید ۰ و وشم فرو خواند . که امشب 


حضور میسر خواهد بود . جرا که غیت از خدهتم میسر نخواهد شد ۰ 
اما زودی تلافی خواهم کرد . صر ایتک . خواهی خانم ( که در اندرون 
شاهی نود ) اء عند( گیا یی" از رقیا ق زهرش فاده ۲6: خانم 
راما لتك ود را رده نود . ۲ شور و غوغا بر آورند + از صبح لا 
جال در اندزو سب شامی آواز نوحه و زاري گوش گزدر ف را کر 
مبکرد + خانم بنوان گریان دریدت یه لاس "خودارا نشگافت «و 
با مم گسو رید لٺ سر زاف را بزد ۰ بنام خا کاه دم بابد . فردا 
یوم ڪنان و دفن است ۰ بايد سبح زود آنا حاضر باش + لاحل 
عزاداری بك ار قد سباه با شیری خواهم گرفت : یس رفت ۰ و 
وعد؛ ,وصال شرط ‏ ساعدت احوال ه فردا شب دادة ؛ "گفت.. حاضر 
اشارت بای . 
بامدادا اف چون سر از بالین برداشم .۰-متعیر ماندم که اشارت 
تجاست ۰ و زینب بر سر با بشارت دها ادف که با . از رداک او فرا 
میامد فرو رقم » و خود را در اندرون حکم دندم . یی اختیار ارزه 
بر اندام متولی شد .که بات جای مرد انه ہی آ که مرش رود 


بای #بگذارد + اما زب 1 ده روی و داداری تسلیم داد : که « دل ی 


) ءلاقات حاحی باب ازات در ادرو لل کم 4 


قوی دار که در خاله مجز زیب نبت + اگر مخت باری کند بی سر ( و شراب خورد ت و ۔ازندگی و نوازندی آنا ) 
خو ام زندگ خواه مکرد 2 
حاحی زب با تعجب , جه معحز بدن حال دست افق ؟ خانم عاست ک 
زا جه ع از دست کم حکوه در امان بودن میتوان ؛ 
راب :- مترس . « هه در ها سته است ؛ ۱ کی نز بايد ۰ 
]گنود بت درا نو فرست گرز داری : و بم و باک ناری.» زنان ۱ 


 # 2 ود‎ 


( وه نت ده iS‏ بت ) 
a x E‏ جات تاه ماع 6 


ح9 س رگذفت اہی ببا گفتار ہت و .نم و ۱۴ 
هه بمزا داری رقه اند ۰ اما مرذا احق . خانم کاری کرده است که 
یك فرش تا هم زديك وید شد ۰۰ باد از مه جز نورا مطام 
ازم ۰ جرا که می ینم خی ازین سعادت در حیرنی . آن روز اولین دبدار 
واه ما سحت مود شد , مه جر در خاله باری مرن رخاست 
دفم . شون . ورای ایک خانم عرا با خود نبرد . و از جار قد سباه و 
و دارد . خواظر تدا خا کرد : که * لبلا ازکودک 
6 حال سگرن و رای وه و در مها خیق کون کرده انفتد:, 
در ناله و اه استاد + مضاحعت آن است ڪه در حاین حال او را 
با خود بری ۰ و زنب را بگذاری که کرد ادت ۰ و ناشی . و از عادات ما 
خر : باه ان یکاعت اس تکه مرا با زگذاشتند ۰ > و 
سوگوازی رفن » بان خل اوقت تن کردم ۰ که چرا مر 
ماندم و بلا رفت . اما خدا را شک کار I”‏ 

دم را غابمت شار ڪه حنین دمک بافت شود ؛ بس او بتدارك نار 
رفت ۰ و مرت غاشای جز متغول شدم که حتينة آنها مزباف 
حول است . ۲ 

خت باطاق خانم رفم . ارسمای او" آغشته رو سانجه بود ۰ در 
گوشة چاو سے اوسی ۰ دوغی با بالش بزرگ بر با منکوله و رو بوش 
ولکدار ہن ۰ رو بروی| ت آبنة خانم با قوطی سرخاب و وسمه و سره 
و اد اساپ بزك با بك حنت بازوند طامم دار وبك نوی زانی 
بیقر و متراض و ساز آلات مشاطگ بود . در بك طاقه تاری و 
یک + در يكگوشه رخت خوالی جادر شب بده ۰ جند صورت بی جیار 
جوه ردیوار جببانیده , رف اطاف ‏ از بلور و با رفتن و اتی - 
در هکره 9 زان توا که یک برچ "نز گر دت 
زه ردرش اده : علامت آت ود که صبح خانم برای گرمی هام 
ا 


۶ ال درملاتات عاش وممشوق در اندرول سکم وننمه سرانی ار هه 
با خودگنم : « حک خدا و رمول گویا در اانه چنداالڭ رای 
ندانته باشد . حالت متدسین را دانم ۰ حکم که در ظاه نقدی خرج 
دهد . ماع آن آمایک در خارج منوشد ۰ دد داخل شراب 
خاره تراز بکار میرد * . 
| مرن ا زکنحکاوی اطای خانم و عاشای حجره هایکنزاف 
فارغ شوم ۰ زنب در اطاقف خام سفره را حاض کرد ۰ و رو سے 
دونك در پلوی هم » نشستم ۰ غذا عبارت بود از بلو ۰ وکاب بر و 
درمبا اف ان خاگية شب ماده و نیر ۰ و دو وماست , و عل , 
و خرزه اسنماات ۰ و امرود » و زرد آلو . 
چو ٺپ سفره بدیدم ۰ روا ایدم .که زنب : « جا لث مادرت 
کو به نم ۰ جگونه در ان مدت اندك امه نعمت فرام کردی ۲ ان 
سفره در خورشاها ل است » ؟ 
گنت . « غذا بخور » و غصه مخور . خانم از شب سفارش نپا رکرده 
ود ۰مبح راش رگیت و خواست در خا م‌ده غذا مخورد , زجڼ 
جدات ما نگذاته ود . مخورم و بگذرانم » . 
پس داد غذا بدادم ۰ و برای آنان کہ بمد از ما ایند جبزی بار 


ر جا مادم بمد از شستن دست ۰ ربمت مجدی را رکنار ماده و شخ 


مشراب, را در کار اورده ‏ بطای آروے دو سمادگند دوست , 


+ یود بت سانکن . وجام ۰ مشفول شدم . 
مسق دی بر مرن غله کرد که با آنبمه ترس حال و اندبهه 
استقبال . نار خانم را رداشته . و آهنگ نفمة خود را بآواز ساز دمساز 
کوده . و ان غزل حافظ را که در جوانی برا ہے لذت افزانی مشنریان 
یکت بدر آموخه بود شروع مخواندن نودم . 
خونتر زعیش وحبت باغ و ہار جست 
باق" عات گر سبب انتظار جت 
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<8 بر گذشت ای ابا گناد یت و بم که 
هی وقت خوش که دست دهد منتیم شار 
وگن زاو قرف بت که انجام کار حدست 
یوند مر بسته گوشست هوش دار 
مخوار خویش باش نم روزگار جست 
داز دروت رده زرندان مت رس 
ای مدی راع و با برده دار جبست 
متور ومست هی دو چو از بك قل اند 
ما دل مشو؛ ڪه دهم اختبار حست 
مهو و خطاسے نده جه کرند اعتءار 
معی عفو و رحت رور دگار جات 
زاهد شرا بکوتر و حافظ اله خواست 

۲ در میاه خوات؛ٌ ڪردگار حست 

زيب از شادی ود اقاد : جه در حرش ه شری بداتف خولی 
و ه‌آوازی بداف دلکشی و ه سازی بدان ساز گاری شنیده بود . 
غافل از اک ما هی دو بد نم ۱ ا وکنزی است سیاه روذ ۰ وم 
ند روسیاه.گویاآنجه دز جلو ماست از یت بدر ومادرمان است ۰ و 
مق ان شراب ۲ قدامت ما خواهد بود . 

عد از خواند ل حندن غزل موزون ۰ و ردن حندان ساض 
کاگو نت .کب اشدار خالى و شبشة شراب یی گرد . 

و حون بار ساق بود و وقت باق گنم ۰ « زیب تو عرت وعده 
دادی" مر گذشت اغود زا بکوی ۰ اکتوت وقت است اال آن 
میرود که بزودی اوضاع مارا ز هم زد » فرصق بدین خوئی ووقق بدن 
دلکث یک بدست می اد » ز آت است که ان فرصت وا صر ف گفت 
وشنود حال و نام » : ده طرفت ۰ و شرح حال خود بدینگونه گفت . 


َو و ۲ 


-#[ گتار بت و شم )چ 
( گفتن زنب س ر گذشت حال خودرا ۷ حاجی ۱۲ ) 


هرهس دختر ( ا وکو زآغا ) نام شیخم ۰ که د رکز دیا ن مشهوراست . 
ما درم را یدانم کست . اندر شنیده که محصول بک از شا سیع جراغ 
کدا تکردام , که نسم را اینتدر مستور میدارند , وکنی را ین 
ربدت ج وی جسم از ابشان بت . ابن است ت که آجه درباب نزا 

من گفه اند . دروغ و رابت را یدام رگائ نکردم که حابانه آنرا 
پوس » آنجه واقع ونفس الام میباشد این است : که رس هرگز چیچ 
زی جنم مادری نگاه نردم ؛ درببا ف زان قبله دت بدست 
بزدگ شدم . ری اولم . کر؛ اسې ود که در جادر زاف 
ندرم ملل سفره باما مزست »> ومادر او . مادیانی بود عرنی . که نزد ما . 
نه جو اتك حیوان ۰ باکه مانند کی از اعناسیع خاندان ؛ و در واقع 
از هه ذنان عزیز تر بود ؛ جایش از همه برتر و مت ؛ و رګ و سازش از 
هرچهگرانما تر ؛ در سذر ها از هه چز بشز باو دعایت مبگردم ۰ 
وتیکه مادیا فت عرد . هة قیبله عزاداری و سوگواری عودند .کره‌اش 
را سواری ایام چنگ بدرم زست و زرل شد. و هم امروز ماب 
اعتار و افتخار کردا مت است .کاش ما حه مچن بان یوان هاوه 
بودم ! چه آن همه بلا ببب بك مادیاافت بسرما آمد ۰ جذانجه تفصل 
| را در ضمن حکایت دواهی شنبد . 

باه دانست .که کروا لل ۰ با ڪه خود را ذر دست هیچ 


کت حای با با کنتار بيست و شدم کم 
زردسق اند . + اما ات نو درم ( ۲ جندی یش ازن ) هه . 
۲ رمه و کل خود د رکوهم‌ای اک کزان اکآ ونوا ذر نماز 

عهانیان و در زر ادار؛ وال شداداست : ماد تمه بای حادرنشین بودند : 
و هی وقت و الی دا باکنی جگ و تزاعی بود . از ما باری خو سوار 
میگرفت ؛ سوارا مت ما » چون در هة مشر قت زمین بدلیری وجابی 
معروف شده + اولین سواران بودند که مظېر ان می مبشدند . بدرم په 
ہادری و سواری در حتگم| ۽ بدست خود ببار آدم ڪه + و امتباز 
رم زدن ر زه هم داعت . باشای بداد اورا وی وافر میگذاشن . قل" 
وهای بنزدیی نداد آمده , از دخول آ نان شهر میت‌سیدند ٠‏ اشا مصایحت 
ديد که بدرم را بیادی ظاید . پدرم با جى از سوارات. خود برفت : 
و از قفا شی ر وهاییاف شبخون زد .و سر شیخ وعاا ف را 
بککت ؛ و اساحۂ اورا با مادیانی ہی نظیر که سواری او بود ماورد . جون 
قدر آن مادیان . و غدر ترکان را میدانست که اگر خبر شوند . راسیه 
با زگرفتن آت از هیچ ام‌کواهی غیکند ۰ ان بود که اورا بای 
قله فرستاد ۰ و در حادر زات بهفت ۰ اما یی او بپوده غد 
صست شحاعت ؛ و آواز اخذ غبت درم به دمانا ېد ؛ وخر ادب 
بگوش باشا رسید . بنا خواطر او وعلاحظاٌ وقت ۰ بناد جیزی باو نگفت . 
هینکه وهایان را داندند . و کردان به ناه خود برگشتند ۰ روزی مير آخور 
باشا ؛ باده سوار ماح ادر ما آمد . م‌گونه خدمق که از حادر نشبی مجنان 
کات اند ند . در حق ایشا کردم 

درم ,عحض بددار شد ت آان نکته را درافث .و از دوسیه 
احتباط مادبات را گرزاند . جادر ما نان واقع شده بود + ڪه 
زا ت مدان را میددند و آاث ما را نغیددند ۰ بمد از تعارفات 
رسی , میرآخور رو یه درم کرد + از زا مب خود و طرف بادا 


صداقت وغیرت و بت اورا بتود . و سارن نز تمدق هی نودند ف 


e‏ حا کنت زنب سر گذشت خود را )ار گم 

عاقبت در سخن بدن نوع گنود := ( او ڪوذ آنا ) وعلیااف 
( علبه ماعابه ) آدمی ساشا فرستادند ۰ و مادیانکه پر ش‌خشان سوار ود 
خواسته آند . اول میگفتند که خونمائ او خو نت باشاست و بنا 
باز داد ف مادیان راضی شده اند ؛ ان مادیان ٠‏ گویا زعت 4 بشت 
#ادیانی می موندد ۰ که بیذمبر خانم‌صاوادالة علبه در وقت څرت ازنک عدنه 
سوار شده . و اینتدربول در ان‌راء خواهند شمرد که اشا ودرا 


مکی شجاعت نورا شنده ۰ ومیداند که تو بشر شخ راکنئة . باشاه » 
در کار وهابا مت مشورت کرد : و مصاحت. حنان اشد که جون اکار 
دول شده . از نو ان مایا را خواهد ۰ آ فة وعاباف 
فرو نشیند ( ابن است سبب فرستادن او و آمدن هر وري 

پدرم جواب داد . « وافة ۱ با ! » مك باشا که خورده ام ۰ و 
بجان عزبز غا ۰ و محتوق مادرم که مرا مار آوره و نه ستارگان توک 
کہ مادا ف اعا لوست ۰ وهایان دروغ میگونند ۰ س یدرم »بر آخور را 
بکنا رکنبد » و بس از قدری سرگوشی » میر آخور تدا شد . مد 
از غذا می آخور را ۷ پست با جال و بك ازی راضی باز فرستاد » 
تا درئزد اشا شفاعت او اید ۰ ودعری مادا ت را رفع ورخوع سازد . 
و نز وعده داد , که باثا دا در دنا مالك حورعنی سازد 

(» رده دروم لود دختزی 6 چه دختر جرخ حال اخنزی ) 

( آگرچه بصورت بود مج هکرد ٭ فی بری متواش شمرد) 

( بیش و آزاد ناد ابزدی ۵ا چه شبطان بدا عنردی ) 
با ایتک ما ازدیا ٹف را با افراد سار مال داد و شید ینف تشاید . اما 
متوام اورا بباشا بتک 0 

مد از ساعق میرآخور برفت » و چو ت بدرم از رفتن او خواطر 
جم شد . کی فرستاده ماديا را بیاورد ۰ و ریش سفیدان قله وه 


گرد وده فت > 
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1 حطمرات کار ما گ رکرده + دی است در ان حدود ۰ عاان را 


از خراج و رشوت و ینکش سیر میکام . در هر کار بکارشان میخورم . 
باشا مرن انار دوسق میکند ‏ برای ایک من در راء او جا فدا 
میک . اما جات تدنة طلاست که دنا را بدیذاری میفروشد ؛ این 
فرصت که بدست او اقاده . راگ ف از ست امد هل اکر 
صاحب زن و جه نبودم میدانم با ان‌ترکان چه ها باب کرد ۰ اما جکم که 
بای بت عبا( » و کاری از دسم ر عی آند . باعتادم ہی بابد زودی ترك 
دود عی مود . و محدود ارانگرخت . الته آنجا بناهی خوام بافت» . 

یی از ررش‌سفیدان جواب داد . که (ا وکوذ آنا ) مرن نز برآم ۰ 
حراکه رکف هغه بې انه مبگردند ۰ ا رعبت خودرا خراب‌سازند . 
آکنون که بان مادیانی بدست شا افناده ۰ زندکی برما حرام خواهد کرد ؛ 
فروا خواهد فرستاد ۰ و از ما گروی خوامد خواست » که اجار مانده 
در اما عم ۲۰ يس ات آنه دلواهشان ادت سمل آرند . 

ناء مخدا ؛ هرجه باداباد ۰ باز بکوهم‌ای فدم یا کف خود موم ۰ 
بان یی رحوع مکنم ؛ اصل ما ارانی است ۰ و هم ارای حتبق و 
ازد رست . جى دنگر با او مزباف دردده . آدی نزد اهاد 
زاف داه فرستادند ۰ ۷ نیمه نشدان سرحد غدغرن شود که کاری 
)نا نداشته باشند ؛ جه انان در باب دخل و تصرف بسرحد خود بار 
غبوراند . پس نة شب جادرها را کنده ۰ بارها را ر کاروا اف و شنران 
ته .له و رنه را در بش انداحته ۰ زن و مد سواره و عاده دوسیت 
اسم حد اران مادم ۰ 

مرت از بك راه دور بودم ؛ که جرا زن اشا . و ود امال و 
افران خود ودختران ازدیا لف نشدم . خلاصه . از راه و راه ىمام 
سره اران رده ؛ در آغا توقف عودم ۰ 


مدرم بکرماشاه رفت , جو ت در آنجا معروف بود تاهزاده او دا 


4 حو گنن زنب سر کذخت خود را با اد‎ Ne 
. بنواخت ۰ و خامت و اطبا ات شید » که ملك خدا وسیع است‎ 
مکی هرا میخواهد ید ۰ اگر پشا هن که کردا سب زعت‎ 
ما وگرمخه اند شا را باز بی خواهد. . بدرش را مسوزانم .ده فرسخ‎ 
: دورتر از خاك عنانی سه روز خال رای بلاف و قلاق یا دادند‎ 
و ودک ااك‎ 

شاهزاده راست گفته بود . جد-روز مد از ات اشای قداد بشاهراده 
نوشت . که ( او کوز آنا ) دزد و را ل و نفد و س رکش . 
ومادیانی از ما رده‌است بی نظع کسان ان ادن گر اور قیه اش 
اب ما مر نگردانید آمادٌ کاززار باشید ۰ از ان خی را فت و 
هرادا ت اضطراپ عظیسی برمباق ما اقاد , بدرم مادیازا مجافی بهفت 
و مخدمت شاهزاده زفت ۰ شاهزاده او را اطمینا مب داد که « در تاه 
نچنداء اباف مداشی ۰ از هاچ باك مدار . کبک دست وسل بدامان 
دوات قاجار زند از حوادث روزگار مصئو بت است . نو رو آنوده 
باش . ما دام و باشاه نو رعات بادشاهی و در اما لكب خدا » . 

بدرم ان خب را بقیله رسانید , همه خوشدل شدند مگر موی پم ۱ 
ک در ایام نادر شاه خدمت ارات کرده بود کت 

ای باران بارانبا ادف دل مندد جراکه وف ندارند ۰ سلاح جنگ و 
آات عاج ابعات دروغ و خباات است + مچ و بوچ آدم را بدام ی 
اندازند ؛ هرجه بمارت ابشانکوشی . بخرابی نو میکوشند , دروغ ۰ أخوش 
ابثات را فطری ابشا بت ات ؛ وقم اعد آن معنی « قسمم‌ای 
مل . وعب به پنید ۰ سخن راست را چه احتباج پم است ؟ تج دب 
لو ات خودم ۰ رک اولادم . جوح در ومادرم + بر شاه + ةة 
شاء ؛ مرگ نو + ریش تو + بلام و ءابك ؛ بناف و مك ؛ به پیغمر + 
باجدادطاهن به پینمير ؛ ببله و بر آن + محسن + مین ۰ مجمارده معصوم + 
پوازده امأم ؛ از. اعطلاحات سوگندی ایا ت ادب . 


۲4 


عو سر گذدت حاحی باب گار بسن وشم پم ۱ 

خلاصه . از روح وجا بت مرده و زنده فته ۰ سروحنم‌مندی ۰ 
ورش وسیل مارك ۰ و دلدااف عکته . و بازوی رده ۰ 0 باتش , 
و جراغ. وآب جام . هه ماه میگذارند ۲ دروغ خود را راست اند . 
باین دروغها اور تکنید ؛ با ابال ۰ شا را اعتفاد ان است که ان مادیان 
کنای را با باز خواهند گذات ؛ ارانبا ت از عانیان از ود 
این مادیاات حک جواهی دارد ۰ جگوه بدست شا مبگذارند ؛ آگر 
شهرت ان حبوان گن بادشاه اران رسد . و مخواهد . جه خاك بسر 
خواهم رمخت ؟ آا میتوام مقابل ,کدنا جنگ بر انم ؟ نه واقة ۱ هرجه 
میخواهید بگویّد ؛ من بارانیان اعتقاد ندارم ۰ و باقوالشان اعیاد 

عاقبت کار اجه بر با ندیر گنه بود واقع شد . و مرا بان 
روز سباه که می یی انداخت . 

روزی ۰ صبحگاها ل سگان قیله . شروع باس و شور و غوغا 
عودند ۰ درم رفت ه بند چه خبر است . اول بك سوار بدیدار شد ۰ 
از آث مد یی دیگر .و یی دیگر ؛ معلوم شد که اطراف جادران ما را 
احاطه کرده . ر بدرم حله آوردند . دو سه تن از ابشا ت را بکشت . 
غی‌شتان مادیا دت بود + ۶ادرها رتد ؛ و مادیان را ضب طکردند . 

جوت روز روشن شد . دانستم که دشمان ما اراانند ؛ بدرم از 
قا بزرگشان را کته بود ۰ سلوم است ۰ مارا اسبر کردند . قباس حالت 
مان را خود یکن ۰ پدرم را در بش‌جشمم بانواع و اقسام اعکنج هکشتد ۰ 
و اموال ما ام غارت و اراج شد . 

زنب , میخواست شرح افنادن خود را هست میرزا احق بگوید » 
ا گام شدة در را زدند . ما دست ا جه شدم ؛ مرن از بام فراد 
و زنب بگتود ت در رفت . از صدای در داننت که میرزا ای 
است ؛ باوضاع ار اعا دکنان در را بکشود . جه راه عذرخویی داشت . 

مرت از بعت بام ای ماجرا کردم ۰ زنب و او ۰ قدری 


۱۰ مور کاتن زاب سر گذخت خود را )ار 4ه 
و ی شاد 
حنان با مهربانی حبت داشتند ۰ که آب از دا لٺ من جاری شد . 


ا اه جم حکم پاوضاع نار افناد . تین کرد که درخانه عبر بوده است . 
در کار سوال وحواب ود E‏ خانم با همراها لك در رسیده ؛ و حنان 
غا داخل اطا ق شد» که حکم وزنب فرصت جدا شد از 
ers‏ نکردند . حالت خانم و وضع آن ۷ قیامت فراموشم شود : 

باحتزایک میدانی ۰ گفت ۰ «سلام علیکم ۱ کیز شا هتم . انشاءفة 
مناج شر سنا بت را مکروی بت ! ااذ عبش و نوش عاثیت. باد ! 
وقت شرف انداء‌اله خر وخو نی گذشه ! دریغ که قدری زود وسردم ۰ ۰ 
ول خو بت حثباش را فرو که فتل از کله اش برواز کرده 
با اخن و دئدات ر روی ماعمران اقاد . 

به :ار هم در اطاقف من . موی دوشك مر _ حاضر است ۰ 
ماشاءاله ! حثم بد دور ۱ حلا معلوم کو که مر هچ ] دم ۰ 
درخابهً من ۰ در اااقف من ۰ روی دوشك من . ر منکای هواک * 
غلام من > کبزمن ‏ ماشاء الله گن . خداو بدا !و ی اتی ۰ ان واقعا تب 
و ضب را -من ۶ بودم.: عا ا در آسیات بودم ۰ زمین اقادم ! 
پس روی اشوهی کرد 2 خوب . « اح کان ۰ سر بالا غا ؛ 
وی من نگاهکن » بجا ت من بگو . » ینم نو را مه دلیل باید آدم 
گنت تو کا ام زآدی = اگر خدا غواهد و 2 بايد سر درمدان 
سران I‏ خود را: آدم ثاری . با ان مه رش . ا ان هه شم ۰ 
تف ! بان رش ؛ تف ! بان بشم + و آنگهی حکم ۰ لانت عم . 
وحید دهی !ا ان صورت میرف ۰ ان قوز موزون ‏ با ان هبات 


رشخدی . با ان رش زقدی . ابعاور عشتءازی ۱ زی بانی ذهی 


بازی ۰ زهی بازی ۱ »مت کم که و دیزی را ه از من می شاری ٩‏ 


ج کرده ام که میا سے هیچ ن ی فرا‌وش کری وقتبک و 


بودی و <بشه دستور و قوطی خا كبر . من ورا ازخاله ردام ؛ آدمت 


وکتك خوردن زنب ) 


( ورود خام اندروت و ملاحظه حال 


تی کر 


کردم ۱ شال کشمیری بدق ۰ سر شناس شدی ! ای آدم از سگ کنر ۱ 
ای سک کنرن آدم ۱ و و این حرکات ؛ ان جه حکایت باشد ؛ ان جه 


۱-۰۴ در گلشت حاجی با با گفتار باست وشم م‎ g~ 


معنی دارد» ؟ 

حکم جز قم ۰ برها انکار داعت ۰ برهانش هم قاطع نبود . و 
آکارش نز فاد نداشت . خلاصه . خثم زات عکمآشی فرواندی . 
وسلی یش بست نبود ؛ دشنام ورو سے دثنام مارد ؛ و ساط وروی 
سفط . از رو سے حکم ر روی زاب م‌افناد . و ازروی زی و روی 
حکم . آنش غضبش بر انا هم فرو له نشت ۰ گی وا ت دلارام زنب 
راگرفت و جتان ر او وان وکلد که بند دم رید . وک ماند که 
ربشه جام بکساد ء یاری #راهااف ورا پگوشة آنداخت . و جندان 
بکوفت که خود از حال اقاد . دریغ !که من هة ایا را مبدیدم . و بار 
دم مبخواست حاری روم اما اگر بم بحرم مبرسید . عنم برو كب 
ی آمد ٭ اگر میقم شاب کنته میشدم : وفد؛ محال زنب نداشت ١‏ باک 
الاش بدتر می شد . چو ب طوفان بلا فروکش کرد ۰ از بام فرود 
آمدم .و در ان قطره که خود از ازکوفت ان بودم سک کنان بگردش 
رقم ۰ بدیی است که بایسی مان آن نرلا آن مکا گوم ؛ چه بد 
از آن عع بازی من با زنب امکان داشت . حون حالت او را بنظار 
میا وردم دا خو می شد ؛ از حرمما . فصیل ای غریب و کیب 
شنیده بودم ۰ معا عثری ثل زن حکم :با «نوانی مثل زاب معلوم بود . 


-#( گنتار بت و هنم به 
( در دار حکمبائی برای مپانی شاه ) 
( و خرج هنگفی ڪه عفاً بگردنش اقاد ) 
پا ترك خا عکم ۰ بلکه 
طهرا تکوم : که جای امد نه باک ورطة خطر بود ۰ اما . 

لش جونزند . ا ین مر دورب ل زا زا کی کک 

عشق زب تل مر غالب آمد + و بامید عطای او بانای میرزا 
ان رافی شدم مر نویه هک واه در حالگری) باز زحث 
او را متحمل شوم ۰ مبرزا احق را از رقابت مرت ۷ او و از ایک 
سب آنیمه شور و غوفای خانم من بودم خی نبود . ولی اینقدر میداست 
که در زر کاسه تکاس هست ۰ بم در اسکار بای اغبار هم میا ف است ۱ 
تن اع جا ت و کار با هزاران تب از حال 
زاب نتواننم خبردار شد ؛ و ازتبجة عتاب خانم با هزار زت نتوانم سر 
حا بگردید . دم همه دم چئم و در حرم . که زنب با بانوش برون 
یاد باه ؛ اما : هیدج اتری از او درمیاف نود ؛ بنوعنگ کان کردم 
یا درب عاری است ۰ و با در قید گرقاری . طاقتم طاف شد.. 
| ایک » روزی . ررحم ل دا ددم ۰ تما ببازار روان . به پشت سر 
او اقادم + و حکم اعتادیکه بدوستی ابشا ت دام ۰ سلام دادم . 

. میروی » ؟ حواب سلام بداد‎ EE 

آفا صاحب ۰ « میروم را یکنبز ك کرد دوا درمان رم » . 
آم یکنبدم . که . مگر زنب اخوش است ! 


حول بر گذشت ما با گتار یت و هتم کید 9 

امخ خاد “کته ب4قها تاخوش:: حالشن ببار خزاب است > ۰« شا" ۲ 
اهل ارات . خدا خیران دهد . سخت مردمان برد . ما سباهان . 
سکان بش مبارژه .همه دم از حدیت ( آکرم اتف ) مه ؛ و خبر 
از آعه بان كنز ك کرد کردد ندارید ۰ 

قم ۰ تورا ددا جه شده ؟ مگر جه باو کرده اند ؛ 
راخ راز که » 

از ز دل سوزی من . آههآهنه گفت :که خانم از روسیت رعك ۰ 
زاب را در یچاد و غدغرن کرده‌است که روی آثتاب ه بند؛ 
از خدت با قاری پاو ی مارض: شده : بنومبک در دم مرگ است ۰ انا 
خدا رکت بدهد حوانی و قونش » تب فالب آ.د + حالا رو به جودی 
مباشد . غضب خانم هم آندک فرو کنکرده ۰ اذل خا وسرمه داده . 
بش عطار میروم © حنا و سرمه بگیرم .اما تین میدام ۰ ڪه اگر خانم 
خر آمدت ادشاه را در ان روزها اة مزا احق نشنده بود ؛ 
عی‌گز ان ات را میداد . جو بادشاه تار انت . که بحرم هکس 
داخل شود . و هی قم زا ت را بر حال تماش اکند . خانم ٠‏ داسیع 
أن فروئی و خود ای ۰ زب را از حبن پرو نت آورد ۰ ا در 
حشور ادثاه خدم و حشمش را زیادر ماد ۰ اما هنوز زهب انقدر ها 
مأتوت بروت و نو .و زفت و آمد یت . 

اذن اه و دلگرم . کر و نایر ملاقات دیگر اتادم ۰ ول 
جو ن اماع را سخت قوی میدیدم . و از بد بی نو شدن مصاب را 
میتزسیدم اا آت کردم »که نند ازخبال ملاقات زنب ب رگذرم ۰ 
و تصبحت کی را کار بدم که گنته , « فرس هوس در آوردم ۰ 
وگرد مصاحبت نگردم »۰ 

اما . ایم یلاق رفتن پاشاه زديك بود . برسم موده » پیش اد 
رفتن یلاق ۰ مبال دیدن ناء و زرگان میرفت و برای خود و ال 


۱۰۹ ج در نارك کے انی برای مم مانی شاه کی 


بتکنی از آان حاصل . و ابتاف م عیل خواطر این ی ش کش 


داد مت را ماب مباهات و افتخار مشمردند . 

حرفمای ورجهان راست شد ؛ و ازج هکسانیکه پشکش دادن را ماب 
مباعات مبدانت مبرزا احق بود » و رندان دربار از در گاه باز او دا 
شکاری لابق سیمرغ شهریار دیده بودند + جه شهرت به توانگری داشت ۰ 
جا ان ۰ روز تشریف فرمانی مشخص . وخبر دادند + که ان مباهات 
افزایی مانند مباعات افزانی های عادی متمارف بست ۰ باکه با نی خاص و 
شر مخصوص خواهد بود : ناجه بادشاه شام ۰ یا نهار » را در خاب 
حکم بانی خواهد خورد . 

عکم ۰ یی اذ مباهات خوشنوه ۰ و نی از صرف این مصارفگذاف 
| خوش ۰ جار تاحار خواه مخواه یال ندارك و ته اقاد . اولين ندارك : 
ندارك بای انداز بود . میدانست که انفقرم به دها نها اقاده + و ماد که 
ممبانی او خارچئم دشمنان . و گل باغ دوستان شود . نا رابت سر افرازی 
او از اتقات شاه بر افراژد . از بك سو مض حب جاه گل کرده ۰ از 
دیگر سو بخالتس دوعمل دخالت:میکرد . اگر دست ازمال شت وا ر 
می‌دی حرکت مکرد ۰ وکت مبشد . مدای بود که باللفات استشاره مرا 
سر افراز غرموده بود » و من طنیل حذبتی بودم ۰ اما » چو اف تکرش 
شک شد ؛ چم گنودک من و ندیه و تزویم را با حکم فردی بخواطر 
آورده » مرا بککش خواست 

حکم := حاحی . کار ماگ کرده است » ,دام جه با کرد ؛ 
« شنبده ام تاه" عام از من توقع بای اندازی معتا دارد . معبرالالاك . که 
در ان کارها سر آمد اقرا اف و سود اعیان است ۰ با زبان خود کن 
گنت : که تو با من هم چشمی نیتوا ی کرد . اصرارش ان است که سر نا 
سر را شاهرا نا جایکه ازمرکب فرود ی آبد ۰ قاش اربشمین + و نا دراغ 
اطاس ؛ و از آنجا ] بشاء تین خانه که حل نشستن شاه است شالکشه‌بری 
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8 مر گذشت ای ابا گتار یت و عنم بچ 
بگجترد + اما ر روسیے مین له بابد چیزی از عا ل گرا ما رگ ترد 
جاج م میدایک مرن مد انیمه مخارج نسم : راست است که کم 
وحکمباشی ام : اما شب و دوز در فکر حع مال دنا نیتم . و انکمی 
میدانم غرض ممرالماك ازرن حرفما این است + که فدری حرر رشق , 
و شال دارد . از سر واکند ؛ یر گر فروشد . 2 fe‏ 


خودش ؛ مر رودست او را فورم . رود : ان تصبحت ها را 
بدیگری پدهد ؛ خوب حالا به پم چه با يدم کرد ؛ 

جاحی,. , واست است نو عکیمی ۰ اما له حکم نما , حم شام . 
وصاحب مره و حاه :. وآ گمی ۰ علاحنلة آروی خانم . و حنظ شأن 
او ۰ اگرآبإدغاء را نوع فدو بت ذراق تكن . و نادشاه اند که مال و 
جات و در راء او فداست + اوقات خانم تاخ خواهد شد . 

کم , عل د چ ی بگون ور ول من کی بش ریم : 
pn r‏ 

حاجی . خوب غیر از این پس مبجوامی چه بکنی » نی نوی بگوفی 
خود موت, کین : تراد وش ړک اې ې پم . باتک 
صندایش را باند میگذارم . 

کم ,هاه ول متوام رک کل ایم کہ جدامت 
گران بست,. اوی سر 0 خبشم‌ای شربت فراوا نف 
در زرایے ابش شکم . 1 اما کش تواند بود ؟ 

حای . خر خی ر اینگزنه حرکت وساو با پدشاه مناسب نیست » 
شر e‏ پدست دشمانت خواهی‌داد . کار یه مبکنند که ربشه ات باب 
رسد . شاید با تعلور های گزاف که امالك گنه خرچ لازم اعد ؛ 
میتود . راد زا ا و ان را غل : حاط را ژر هت . و اطاق 
را دال بکستری ۰ وگویا این قم جندات خرچ گزاف نداشه باشد . 

حکم ۰ بد ونی خوب است ۰ « این طورها سرش دا م آرم ۰ 


اک( 


۰۸ا کو در نداركك_حکیم انی برای نیع کت 
درخاله حاضر دارم ؛ میخوا-اند خلوار زانه بدوزند . لدوزند ١‏ 
بك اخوشی ۰ رروز دو توب عل اسنمانی آورده + خامت امساله را چم 
میفروشم ۰ زرفت یگیم + شالم‌ای خنگیات م رای اطاق یں 
است . اری شاه مردات . کار سر اجام مبگیرد ۰٤‏ 

حاحی . بیار خوب - در باب حرم جه مکی + * مردانیک عاه 
را ہے اما القات ۰ دلدندان خواهد کرد ۰ اعد سر و وضدامت 
ور حاب باشد » . 

حکم . کاش ! مه دعواها سر ان نود . « در خانه هرجه لازم 
اند . از حواهی آلات . و حکرت ۰ و شلوار . و حاشیه » او 
قان از اد وتآ عا هنتایگان ؛ عاریت میگیرم + شاف زا 
ندار ۰ . جو تا تفصیل ان‌ندیر عانم رسبد : عل مخالفت بر افراخت ت 
ک قول ندارم ؛ شوهرم را فروماه ۰ و بست باه خوانند ۰ که جنین 
کی قابل شوهری مرت ست ؛ الته باه بطوری حرکت نی که شابستة 
تشخمی باشد» که بمد ازن بان دا کنی . باخام اله ذدت و 
حوال رفتن کار خضرت فیل‌و خرس نود ۰ بتابراین ندارك خی مکلف تر از 
آت شد . که عکم نداشته بود ؛ یی , نجه تالمای سال حکم : 
ہیآ نک از مج کوام ی کند » و ازگرد؛ ان و آن یرو ت آورده 
بود ( در ظرف چند روز بی آنک سر موی کوناهی شود ) از حااش 


در اوردند . 


گتار بت و عنم &- 
( در بذرای پادشاه و پکنبا و جگونی آت ) 


EEE 
مناجا ت ۰ رای حرکت شاء » روزی ۱ مخصوص از اسمد ایام - و‎ 
ناعی خا از اشرف ساعات )رگزیدن . سبح روذ ممپود در خاة‎ 
احق ساز ندارك جیده شد ؛ بمنی جع که ] قبامت از یادش نواند‎ 
. رفت په دندند . بشخدمتان و فرائات در اطاق سلام بر شدند‎ 
فرشا سب زر نگترده ۸ شاه شین را با شالی فرد اعلا فرش کردند ؛‎ 
باط جاروب و آپ باثی عد : فوارهای حوض را گخودند « و رو سے‎ 
حوض رو بروی ارسی شاه ۰ از شاخ و برک وگل شکلما یگونا گو مت‎ 
۰ ساختد . گلدت وگلدا ا ے نارغ وزع بر اطراف حوضما یدید‎ 
. بنوعکه طراوت مار بنظرها نمودار بود‎ 
خی کي از آش زاف بوست اخ رکن . با دیک ۰و موعه ۰ و‎ 
طعت :او سیق ۰ و لگر ؛ و دوری ؛ و شتاب : و کاسه ۰ و کوذه ۰ و‎ 
۰ قدح . و فنجا نٹ شرت خوری ۰ و فهوه خوری ۰ در رسدند‎ 
عکم دست و اراگ کرد .که شا زا خدا. مگز میخواهید هة شهر‎ 
را غذا دهید » + گنتد ۰ خر هولی ناد خمر سمدی را فراموش‎ 
. گرد » که فرموده‎ 
گر زاغ رعت ملك خورد سبی‎ | 
بر آورند غلاا ت او درخت از بخ‎ 
هتم یه کہ اما اف سم روا دارد‎ 
3 کنند تڪ اش زار مغ سیخ‎ 


۰ _ ج در بر پدشاه و پیشکدبا و چگونگی آن که جو در دحت ر امیا ا تار يست و ۱ ۱ 
مطبیخ حکم که چمار بك گنجایش ندارکات آش بزات را نداشت ۰ درو وعلگنان و با ای خا اہن وحریر : ا از ابص اسب ۲ 


ببست آشن زا ت اقاد + ار قت هسایکان الحا ودند و 


بادشاه بر غیداشتند . مر خر ۳۹ دسته هذا اکر + در رکاب بادشاه 
دیگای پلو را شد ۰ علاوه رآ بزات ۰ بکدستة شرت دار ؛ وشمری 


نی مد گوافت ۷۰ سای الاد اما گران با سوار + سه تفر 
ساز ؛ درجاب دیگر حلویات ومشروبات و تنما از مبوه تیب میدادند ۰ شاھزادگان در عقب . نجا یه خاندان ساطت در عقب شاهزادگا مت ۰ 


انتدر چزهای ندده و نشنیده ۰ ! فبممای گراف خواستند , که حکم 0 رد کے کر ھکر ر 


چون سامت بذد . ک مانده بود که روح از بش پرواز کند . بمد توکرات . خلاصه عة آنان راکه بای وسر سفره مزا احف 


از آن لوط بای ,با مسا مالیا مت .و ازیگران + پست غر نی ذن ۰ ند . اگر باصد غر بگوم ک گنه ام 
وبك زت . ازرفیل اجدی : بورافری. اکبری» بایای ».در 


اسپ شاء از درخاة حکم دروت غیرفت ؛ شاه فرود آمده ر دوی 
دتشت ۷ اندازهامتی موده ندیک آراته- و نشنتگاه. خاصة اطا ت ود 

داعت مين حرکت تاه طرف عمر ود . جو ي سورت »تت . مز عاهزاتن هه هراماادت ر در استادند . حڪم 
گرمی زوز د رگذشت ۰ و مردم طهراصت ازگرما چتمی واکردند : ای تفه خدمتکناری :کرد ٥٩‏ وااتیوستة ان کگفت :3 : 
دباشاه ہمت خا حکم ۰ از ارلك بیون آمد . . راما همه رقه بود ‏ آب 1 
زدی و شآاببه خدم و حتم خهرباری در هی گام گام ار مبشد ۰ 


حکم بنضه خیرجاضر بود لل طها م را رد . و در رکاپ هابون با غلامان هن که کیان بت وت مکو رها و 
سواره : باده ر گت . 


باور از مخت ندارم که نو مما لٺ می 


خبمة تاطنت آنگاه وفضا سے دروش 


لوی حوض بدا شدد:. امن خلوت از 4 شال خود صد دال اشرےغ 
آزه ایو اش آوردان. و آواز بندگفت :. ه جه 
مك برورد؛ حضرت شهریار ۰ اعنی میرژا احق عکم . با کای نون 
آ-ای قل عام وعلیاف ۰ ساب بزدان . شهنشاه نام مالك محروسة اران 
برض ان صد تومان پعکش . که عا ران ماخ نزد امان رف 


رکیاف ۱ بش یش‌دوان و باولان › کلاهم! گرزهایصوس ۰ 
از چپ و راست رواب ۰ مشفول ر و رید و دور بای کوراش ۰ 


نثار . خا کار 


زات از دور و نزدبك بر بامما و بعت سوراخ دوارها, اشاسیه 
دبدار بادشاء دده دوه ۰ گرومی وه از فرائا لت و مشخنده‌تان . 
با نرکه و جوم‌ای باند . مړدم را و سر وصورت زان بدین سوی وب 
سوی مدوایدند . بمد از فرائا اف ۰ گروی غاشیه پدوش بدا :کش . 
ی آقات مشتی غلامان با کرهای زرن قابات دار ۰ و کفش دار . 


آبدار . وجه دار . و جنر دار . و تریاك دار . وفلاب دار . و بان 


است » احتار می وززد. بادشاه حواب داد : « خاه اباداف » 
+ حکم ماول و کر حات ناری است ؛ ما درحق او الفات خاص 
دارم ,الو با ان حان‌نناری در نزد امنال و اثرافف رو سفید شد . 


۰ کر خدای با 1 افتخار: اسان ساید ۰ که 
خی باد ای مجاع ارد » و سر اسار ساب 
دار ؛ ان گزوه حون از خدام خاسند همه یداش شاه مرف ند . سد از ۳ 1 


اداه 5 ج ۱ اه اش ازوان: و مو :ی ا گنه 
اداه قدو منمنت ازوم ر به خاه اش اررای فرمود ۰ يش اش 
انا گرومی بیادگان با لباسمای گوناگون ۰ جفت جفت بار؛ با رخم‌ای E:‏ ۱ 


اورا در معرض قبول متبول ود » ۰ 


۰۲ جح در بذرای پادشاه و بیتکشبا و چگرنگی آن که 


جڪم که دست ی الب ابساهه اود جا تا کی کره که 


کر مانده بود . نیش عاك مالیده شود . 
بس بادشاه ۰ روی بابلخانی کرد ۰ که «بر شاه ۰ میرذا ای 
خوب آدمی است . امروزه مانند او در ارا اف ک است ۰ از لان 
05 و از اتوس بالا ولا کت 
ایلخانی , جواب داد . که له ۰ لله ۰ قربانت شوم 1« لاف راعا 
مبرند ؛ جالینوس س ککیست ؟ این نیز از فبروزی مخت پادشاه است »که 
چنین حکببی را داراست . هگر نہ ارات را جنین شای ۰ و له 
عبیدگاه خاهان ازات را حنن حکمی بوده‌است ! اگرجه درفرنگستان 
و هندوسان هم الا حکم هت ۰ .ول اسم یی مساعت ۰ بجز ارات 
حکت در کاست ٩‏ کت هر #کت پدست حا اوست ۰ و اک 
عل‌الاطلاق مانند بادشاه عاست . حایات اص ان است ۰ و مات وافر 
تدایع راک حنین است ۰ . 
ادشاه:۰ آری :رات گفق ۰« سرزمین ارات » از بدو خانت 
دنا ا زمات ٹہریاری ما . مد مهارف و علوم و نع عرف و علاء 
وده است + مردم ارا هيغه بدانش و بنش معروف » و بفرهنگ و 
خرد موصوف ؛ وسلاطی ارات خواقین دوران وده اند . از زمان 
وی ۰ که نختین خد وکثور گفاست . | عد منوت ماه چه 
سلاطین آمدار از ارات برآنده است ؟ بی ۰ در هند راجه ان و 
حبالان . در چين و ځا ففنوران . در تورادف خانان . در عرب 
خانگ مت . دږ عنانی خونکاران . از قدم بوده اند ؛ فرنگیان ۰ غیدام 
از کا دا شده اند , جد خدا را که ما له ور ۰ و هده آوران خوی 
دا کردمام . صاحب مرد ت ! خبل بادشاان هم داشته اند که ما 
اسمشا لل را نشنده ودم » ۰ 
ایلخانی ۰ بل ۰ به ؛ فرانت شوم ! یر از انگامس و فرانه » که از 


۲۷ 


جو سر گذشت حاحی )ا گفتاد پیت و مغ > Nr‏ 
قرار معلوم چ زکیند ۰ سارین را کا الدوم هم توا شمرد ۰ اگر 
وهی با کوج وا نت فردی ب د از شک یام کر استا: 

شاه : قيتچ هکان ؛ «روس خورشید کلاه دارد ۰ اعتقاد روسبااف 
ان است . که این زات خی نفل داشته است « اما ما مبدانم که چون 
در کاری بای زات مبان آید . باه و خدا ؛ و آنگمی دوسیان . 
پطری دارند , که دبا ح-ایی است « کات ود ( ول بطر و ) 
کته اند ؛ واسیت دبوانکی او همين بس . که مبخواست لتکر بهندوستان 
پفرستد ۰ مئال ایتک گوبا خم قزلیاش از دیا بر اناده است . دوسیان. 
خال ‏ ی کنند . عحض کلاه فر نکی اد ت:: و رخت سل بوشبدن . 
و رش و سبیل تراتید ت ۰ آدم . فرکی منود ؟ خر ۰ «هزار نکن 
باریکز زمو ابر جاست ۰۰ ہی نو هم اگر دو بال تاز بدوش بندی 
متوانی فرشته شوی ؟ 

ایاخانی ۰ احسنت + احسنت ! کلااللوك مولدالکلام . « این نه تکام که 
ممجز است و کرامت » . هة حضار : به ۱ به ۱ چنین است . مر و 
دولت شاه جاویدی و ابدی باد . 

عم :از زات عان چز های قرب کل ری کتدن» مگوید د ک 
درمیا نت روسران بروفی و اندرونی ۰ محرم و ا حرم بست « زان شان 
مل زتان ابلات ماء رو بند ندارند . زت و مرد بام کار می‌کنند ۰ 
و نوی هم راه مروند .و کار یکدیگر وا می دازند . 

جه خبری بابد از آت خندان 
کہ بانگ خروس آد از ماکیات 

سس با خده و ا-بزاءدوی ای . فرمود ۰ «خوب حکم بانی ۰ 
تو مردی هس عکم . بگو ه پنم چه طور شده است . که در دنا ماق 
> زات خود مساط باشند تما ما ما )نان واتع شده ام ؛ کسوس 
نوک میکویند زی داری ببار فرمابردار , و حرف ننو , زو : 


حا در پذرفی ادفاه وکا و چگودگی آ نت 

خده رو ۸ حت خود را یکی آمیماند» و و تو را خوب سگذاود . 

احوی ۰ از" بت ی فابت بادشاه درا ت إت خاکنار مظهی 
سمادت دارین و عاثبت کون گردنده ام ۰ « بنده غلای از غلامانع ۰ و 
خانگبائم کذیزی از کنزا لف ۰ و گان ( تحکم الد و مایف بده کان 
لولاء ) نی اکا سے مبازله بادشاه دارم ۰ اگر در لام فل 
اسث . از مولاست ؛ که« ور جرا رزیت نوا ات ۰6 واگ هن 
است ۰ در مورک ماناور نظر هابو رت گردیده ام » ۳ 
اما نف به بندد هتر است * . 

ما. آنجه دراب زات ب لفظ گپر بار فرمودید ۰ بنظر. ند 
خاکار جنبن می‌آد : ڪه درمبان فرنگاات و حرواات ماثات و 
مشاکلق اڭ . وبسق فطرة و دونی خاقت آنان از اسلامیا ف 
از اا ظاهی می‌گردد ۽ که حبوانات نز و ماده پام از ی بزند. » 
فرنگان هم هجنین . حیواات سر رنه اند فرنگا ف م چم جنین ۰ 
حبوالات حاب راه مبروند ۰ فرنگان هم همین . حروانات غاز نف یکنند ۰ 
فرنگات م همجن . خلاصه ۰ حبوانات با خوك و زازه دم 25 
رازند . فرنگیان )ملین جرک ا بے فلع سل ۰ خولا وگراز 
غجی‌المین جنانجه ما میکام ۰ شنیده ام . که خوك جرادت خاص و طول 
خصوص‌دازند ۰ اگر زانقادت راد یکر خوب » کنام عک ان است 
که د رکوجه سک ماده را به بند. و زود به استاباش نرود و ڪرم کنی 
تکند ؛ فر اگ ٺ نز همين میکنند . در ءاکت ابشان نام مد لنلی. 
بی ممنی . و اسعی بی ما است . چه بکز ل . زن همه ادت « وچنانجه 
درمذهب ما یک‌رد متواند حند زن بگیزد ۰ در مذعب فرنگان بك رف 
میواند ند شوه گزقه باشد . ۱ 

عا زب گی حکم . معلوم ادت که جز ما هة مردم حبوانند . 


در ان باب حد.ث وی وارداست که ( ا افطل الاباء ٠‏ وام افطل الام) 


ج و س 


2۳ ی 9 اش . عصراش شنبدفی است با دای ؟ 
میرزا اه . زی سعادت من بنده که بای فلك فرسای حذبرت 
شهریاری باندرو رت ذره ونم سابد ۰ 6 اگر سر رعش سام شاید . 
شاء . خوب ۰ با چئم خود خواهم دید ؛ نظر بادها ل مارك 
است ؛ رو باندرو ل . خر ده . اگر درمیان زان چاری شفا خواء. 
با تازه جوانی شوه جوی. با از شوه سیر شمه جات طاب باشد . 
مطاب خود را باد شاه عرضه دارد .که نغار الفات بادشاه دواسیعه 
رنه دردهاست ۰ شاه که ETE‏ فیاقت دریای کرت ایستاده 
بود گفت : « فرماات شای از طریق مهرانن ونیکر خوای است» : 
ہس لول کاغذ را از کر در آورده با آوازسیع غراء این قصرده را شروع 
واه لت مود . 
یکیست مهر موو سیر گرداات را 
بدن دلیل که بك شاه عست ابران را 
حبات و رورش کاننات ۳1 رتو ەس 
بود مطیم وماع هم ان وه آت را 
طیب جند هی بر علاج خود لاز یے 
نظر غا سے شفای نگاه ۔اطا ت را 
باد زهی و عشرود مومیای خویش 
منا زهین بتگر ادشاه. دودات را 
ححم بائی کا میرزای احق وفت 
5 بت حون و مباهات هيج نان را 
الہ داری ادر دوایته هی دردی 
مدار منت طرز علاج واث را 


۱ حل در بذرای باه و یتکنبا وگو کی آل 4 
بل کنجی قراط و سبك جلینوی 
تورا خدای فرستاده مچو اناد را 
نه شاء نورا آخر الدوا باشد 
بکو درد که آماده باش درماف را 


فجت مخت ڪکيى ڪه عه مان او ھر ت و € 


بادمقټچ اممو رف کرات اجیان وا ( دز فصل ] هار شاه. و واقمات مد از آعاد ) 
برای آنکه رسد دست. مبرذا اجقت 

به دض حق ح رکت ناد شرا ن را د اطا ار شاه . مج یش خدمان سه تن خاهزاده ودند و 
هیده ] که طیب است ‏ میرذا احقف بی ځاھزادگ ر دور از شاه دو زانو نعسته . بت بدموار شت رها ۱ 

مارء ۷ که حاقت بود طبیات را و روت زاو . مزا احق . د رکفش کن ‏ متظر ات ۱ 
نے دشمن او باد با اناه خلوت ۰ سفر؛ از ثا لککمبری زر دوز و زمن گنرد . بادشاه دست ۱ 

خورد چو یکان خصمش تجان سپستان را بشت ۰ وظروفیکه در وقت برو ت آوردن ازمطبخ » از ترس آمبختن ۱ 


: ا ئ شانه ایس م‎ Rs 
. در وقت انشاد قصبده حاضرین سر ]با گوش. مدهوخانه ایستاده زهآش بز مہ رکرده بود + بگدوه . اتادی طباشی تام بکار رقه بود‎ 


| نت ام ۱ وا دید ۱ 7۳ ۲۳۰ پار ازهرگنه ماد مزعفر بار ١‏ اقلا او عدس بو ماش پل تی لو 
ریب بظلم آورد؛ , حایفتا . شايستة ملك‌الشمرانی ما هس . فردوسی شام خوراك پلو ۰ نار بلو . مته نودند ۰ ود وه عطر آنبا مشام ت ۱ 
که بوده ؟ ساماا اف مود غزئوی را کا مه بای ای ي جات را مسظر میسناخت". امامی قزل آلا > و مامی‌شوز : کاب ماش . ۱ 
LETT‏ موی ری بر 

ا و 2 منز بادام ۰ بته . قدقتت . آلو . غر هند . عاگنه با عڪر . 

O ES gaa‏ داد سر خکردہ ٠‏ و بتم چه و چدین غذاسیع دبگر کہ ومف 
ما ال مر E‏ وت ay‏ یآ » بك بر با ت درست با دنه و سر ۰ وکك و تددو و و 

باشت ؛ که سر و ربتش پر از آرد و خاک قد شد ۰ وقرقاول مازندرا ت » و گوشت گورخر و آهو وغره وغره + کرت 
در ظاهی شاع از ات شیرنیها تاخکام » واب از چان ۰ و و ندرت اطممه جثم "بتد ت را لذت می مشود . اینندر دوری ۱ 
شير و عڪر از گوشة جطکن باه رارقا بت عد 35و و کاسه در اظراف بادشاه بود که نیدانشت بکدام دست برد ه از حزبّات 
جہد ببا رکرد . حاات خود را از حاضر نی داشت . آنگاه بادثاه بر یرطب اوآ مدای وق نت .- وکزد ! وحققا ۱ 
اٹ حاض رکردن ار داد . و باز . و فك » و فافل . در ثر. > سردراز دارد + اما از شربپا در ۱ 
oor bf‏ تج OGD Tore‏ 5 


۱۸ حول در تفمیل امار شاه " و وائمات بمد از اهار هه 


_ _ تس 
می‌نوات گذشت . شاء کاسه های چینی . با قاشوقہا سے شمشادی 


میت کار خونار ؛ و يراز ۰ ر از شربت لبو > و نارغ ۰ ۳ 
سکنجین . هه با لاب متطر ۱ معطر ۰ و با نخم شربت مبذر ۰ آخرین 
شربت اار اردتا ود ؛ وځ در همه شنا مبکرد ۰ بادشاه اف 
قاب و آن قاب قل کذان .و پش خده:ا لل »> در رار دست ر سپنه 
اناده ودند .ا کال خواموشی غذا خوردند . و ادشاه دست شست و 
با طاق دیگر بقابان کنبدن رفت . 

در سر غذا . یکناب پلو را ام فرمود ۰ ا بشخدمی کم بانی 
رد ؛ جو ٺ ان اشارت نوعی از شارت التغات بود ٠‏ مونا ای 
اجار شد که انهامی ب رند پلو دهد . الفانی ازن قبل هم بشاعی شد ۰ 
و او نیز گوبا جڏ ماه گااشت + بک از دور دا .که یز دست 
اقدیثهریاری بدو رسیده بود . زاك حکم باشی فرستاد ۰ او نز انای 
م‌دانه داد . دن طرق دل دو کی بدست میا مد ؛ احساف 
رنده , و انعام گینده . 


خلاسه ۰ فطل شاهیا را شاهراد ت ۰ و فطل شاهرادگان را 
اباخانی . و ماك الشعرا . و مير آخور ۰ و امین خلوت » و آبداراف ۰ 
و راقاب مضا سے وامقربا 92 آن . وش جان فرمودند ۰ عافت 
وبت به نوکران و گرد آش :زاف م رسید. 

ہیں از آن حکم ۰ بادشاه را تنما باندروت برد ؛ چون اگر کی 
زاگ زنگ باشد . کوش بقاوف کویده می شد اقم 
در یامد ۰ ول سجت متاق ودم که فصل آن را بدانم + اما درب ! 
شنیدم ۰ 5 کم ۰( رای قدوم اداه باندرو ت ) کاب کردی را بای 
آنداز کرد ! از این خی دنگ و روی مرت وید ؛ با ابکه . می بایست 
ازخلاصی او از دست ز بت کم داشاد شوم . ول با آن تیج ةفرق 
دافی 6 در زار جدمم جاو هگر بود . خو ل دررگ وم انرد. 
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ل(رفتن پادشاه باندرون حکم . وصف آری زنان . و بندهدن زرا ) 


= 


ات رد rT‏ 
واد استقبال کنم ؛ با انهه در آنخال زمنة از صوز هواك در نظرم 
متصوز شد که دست فاج مصور ماننه ات کیبدن تواند . 

۱ ود ت۳۵( فقو م 
و سیت حال را همم » یدرف : ه بعت بام یقات مقرو رقم . 
صدای زا بت عو ال طبن انداز بود . جرا که علاوه بوخانگیان 
حکم + جی دیگر یز اکا آمده ودند + اما منفلور خود را فریایت 
تدهم ۱ ببب نزدیی‌شب ۰ راة اشارت شندود ود . انا . جک «چه خوش 
ی مپربانی از دو سریی» ."ین داعم که او هم در همین تلاش ات 
بست بام مود فا مك طرفش زو بکوجه ود . که در وفت سر 
و اعا زا ت بد آنا جم می شدند . صدای عة ابارت ۰ ونر 
عر دات »و روشق فالوسها . که دلبلل رفن پادشاء ود | در رسید + 
از رت بحت وطالع ۰ تق ت قگفش » و خشخش با لت بان شد . 
مملوم نودم که زات ب بعت بام می‌آبند . در بعت دوار چان 
فم .که جر کیک سرش در حاب باشد ندانت ۰ مگ رآ نک ه بند . 
و چتم‌آت دام که ذیب ۰اه نگای دآنوی خواهد انداخت . 
حدم بجا بود . چه زنب را درمیاف تاشابان ددم . نگامی عن 
انداخت ؛ و آنه میخوادم مات ود . باق ندیم و رب ملافات را 
ہے اوواگذاخم . 

صداسیت دورباش .کور باش ! رو ۰ رید ۱ بلند ؛ و هکس حاضر 
رفتن شد . بجر چند تفر باق جبت از ماف واه که آمده بودند . 
+ مات رب از هان راه بر گنه بارك رفتد . ورگربا روق خا 
حکم ‏ بادشاء رفت . 

قاق از بشت انا زر آمدند . وحتشا اف هه جنگ و حدال 
از ۰ بادشاه پک نز و با دقت تر نگریس ۲ و از انت اه حند 


جوا در تسیل امار عاء ‏ و وانسات بمد از هار 4 


اتات » زنب ودار نود . 


بی بیکنت : ۰ یمام شاه در ان دخنره چه دید گذت شته اذاینک . 
خو کل بت . خىم بدگل است ۰ دهن از آآت گادتر میشود ؛ 
جازه هم .که هیچ ندارد ۰.۰ 
دیگری مبگفت ۰ قوزش را چه یکم .. 
a‏ بك میسرود . « قد و بالاش را بین . خدا فيل وا 
یا م‌زه + اماش را تگر.. خیا چ را رحت کند ها 
آت دیکر هگنت .گیرم که خوش ګل هم باشد ۰ نه بزدی 
است ؛ الته شبطان او را بنظر انا ك طاژی مبناید ۰ 
ماقبت ‏ قراو بر این دادند ء که یهلا مت اورا جلوء دادم و ببادشاه 
خوراند . در ابن اغاق رأی من با آان متفق نبودء د گت 
(گوند م‌دمات و مرا اشواد نپست ) 
مدای زاك رده شد ویک بش در بعت بام اند ۰ آم 
زنب بود ؛ 


یواح 


سح گتار سی ام که 


( رقابت شاه با حاجۍ با و روت منونه او ) 


جو بب ححاب دواد از مبان من و زاب ر خاست ۰ دست و 
بای آن میکردم که خطر ماحوظ وا زنب بات کم گنت . ان 
دیدار آخرین است :یس از ان مرت از آن شاهم . اگر ما را بام پتد 
قل هی دو حتمی است . خواسم تفصبل قول اورا ازجاب !شاه بدام ۰ 
و یگزه . خواء از رو سے شادی قبول شاه ,و خلاصی از انارت ۰ 
وخواه از جدای مرت » امان یانش نداد.. کنر از یگبیگرگره کردم ر 
بشت بام حکم منم سراسیش خو ی گردید . 

وب گت . حون بادشاه باندرون: داخل شد ۰ یکسته زاف 
سازند. و ازنده ۷ ساز و نواز باطاف خاش ردنر , خانم مد از بای 
وس ۰ اطاس زر اندودی: باسیع انداز کرد . که عحض رداك 
بای مبارل بادشاه بدا ت . غلامان سياه ۰ » مرك .+ بادچه ارچ 
گرد و در رودند ۰ یشک خانم عارت بود ؛ از سه زوج عی‌ غین ۰ 
و شش سنه بند. و دو شلوار شال . و سه باهر ارشم .و شش زوج 
حوراب . هه عمرض قبول با سین در :آمد : باس زان از دو سوی 
صف آراعتد ‏ مر + در عقب همه ٠‏ چت در عقب انور چم دب 
ودم ۰ حابټ خالی بود » دی » حق الا یگیں ذد هم تصور بيند در 
خاطر عد : آتارشت .واه کد بے یت انرون کا 
خرع »میداد » آن بك جلوهگری مبساخت ۰ 

ر که قول اد هرجه , دار اد .) 


۱۷ حو رقابت شاه | حاعی با با و رودن شون ار هه 
عاه بمد از تانای همه . نگاهی ع رل دوخت . و حکم گفت : که ان 
دخترك بد قاش نیست ۰ بق شاه . که جانور کی خوب بنظر ہی آید ۱ 

حکم باشی » ماشاءافه ! بی‌سایقه یی . 

بی روی ک کرد ۰ که قباره . 

چئم گرا رخ زیا قد رعا داری 
آ نب حول اھ مارد و نا موی 

عکم . کرش بآب و ی کرد هگفث : قربانت شوم ۰ .ون غلام 
بادشاه . و ابنان ه هکنم کنند ۰ ۶ گرجه ان دخترك ج روحیه لابق 
حان.,ازی خاکیای اءاپجشرت ذهریاری لمت .ول گر طبع هابون بادشاه 
حم ا :ناه ۰ قبول ارزای فرماید ۰ بتکش حضور معدات دستورادت ٩‏ 

شاه فرمود ۲ « قول کردم 1۰ خواحه بائی را خواسته ام شد 
بان دختر ١‏ بازیگری بیا موزند ۰ و لباسش را درست کین . همین که 
قابل حضور شد محضورش آرند . 

امان ! از حالت زت حکم + جون این بدید نکامی ختم آلودی 
زمر انداخث کک ماده بود بارا مرا جافلد ساز , گرحی 
یکدنمه مرد . نورخا لل خوشحال بود » چه که موادار مرش است . 
خلاصه : من تنما زد اداه مبان هة زا ف منظور انار اقادم . 

عحض دور شد لٺ تاه ۰ تبدبال حرکات خانم با من نماشا داشت ۰ 
وا مان نه دختر «امون » بودم » باک تال «خواهی مرا لك 


ونور شم عزیز تر از جان ۰ و فرزند گرای » حدم : مرت که هرگو . 


ام قلبان یش او زات نمی‌تواسم آورد ۰ تکلیف قابان کشبدنم کرد ؛ 
خواء 6 خواه. ۰ با دست سره شیر بده م گذاعت. ۰ کریی گوشة 
بوگواری مشنول شد ۰ ساز هم مارك باد عاقب بیری گفتد . که 
رمش ومشرت:..و شراب ».از و رلواز اد جفای اکا نت۲ ۰ 
و لاسم‌ای فاخره ۰ بروی تکنوده شد کار سيط بکن که مورد اتقات 


ح8 س رگذدت حای باب گناد سی اہ ۱۷۳ 
بادشاه شو سے ۰ و بانوی حرم گردی . ما را هم فراموش مکن ؛ آداپ 
سحن فتن و باسخ داد ٺل سادتاه یادم مبدادند . خلاصه . مک درهیچ 
حتاې بودم ۰ در دم بآوی حایی شم . 

باه ۰ زنب جنات از حال خود خرسند بود . که من خطرکه 
ہاسے خود بدان مبرفت لتوانتم باو با نکم . هبج واه ات 
نداشت ۰ که بادشاه او را مخواهد و تآبل حضور ناشد + و ال ایگ 
دده و شنیده بود , که در نین حال . مجز قتل رامی تاش . وکی را 
جال شفاعت نه ۰ بتار این اجار خود را شربك خرسندی او باز ودم ۰ 
وبا دلگیری جدای + پدات دوش بودم .که عدد فرصت ملاقأت 
دست خواهد داد . گنت :ایا فودا ییاز" خواجه. راا رت 
خوامد آمد ۰ و مرا خواهد رد ۰ فی‌اافور داخل دس بازیگران شوم . 

بس بنام او را مکرر خوانده ۰ وب اظہار مهری جا فک گوا 
دیدار آخرن است ۰ از یکدبگر حدا شدم . 


ر ی 


و گتار تی وک که 
( ابدبعة حاعی با مجہة جدانی زشت وعکم شدات ار چ 


جو ات آرام جان از رم رفت » ی آرام جائ اوک و 
درامنیع کر شده با خود گنم ۰۰ ان است ئ دو دوتت اجو رت 
دوامفز در بك بوست » مار ونیا عدارت ازژن"است ۰ که مرا دوماه 
متفول مات خواب است با لجال نو صت ابلای‌شدم ۰ که ازنددام 
باد از آش عشقش دوم ؟ و با دزد ادل سازم ۰ آوار :کو و بات 
بار بالات با وتن وط اهراز واااو و قدادشاز شوم که 
عشق از ان کارها نبا رکرده است . ان قذبه گویا رشخد فلك ات 
د مرن .شام آمد : ماه را دید.: دو که حرف زد ؛ کار از کار 
7 حاجی باب فراموش شد ۰ و زنب با بال شاهی ريدت گرفت . 
بائد رای مرت هم ط زن یت ۰ ول مزه دار مخواهد بود . که 
رل رای خورة . و خرمای کتک باه رسد . و ملامته 
شود خواهند دید . 

در دحاه که مرغای الدیغه ارق 
کی رود آنا که سر جسر ريده است 

از کوز؛ که سکانه مکده فتاع بکنند ۲ جدمتا تت کور شود 

شی نا ك گذرانیدم . سحر گاھا لٹ سری ر از اندیته و . از الین 
ردام ۰ و ڑا سے اود خبال ۰ » بشت ۷ روی شهر رقم ۰ دروقت 
حرکت دیدم 5 زاب ر خری عا سوار : غلام سباهی رکایدار .اجى 
دور باش ۰ و کور باش .گوبا ت از خا حکم یرون مبشود ۰ مرن 


7 ۷۹ 


, وه 
( رفن زنب از اندرو ٺل حکم بقصر منت 4 


8 تا 


ت و هکس 

جد ایک گوس جشبی عا کند ؛ اماهوات . از ترس ابنکه مادا وضع 
سواریش مم خورد. خودی ۾ ناد , | اوفات تاخ خواسم بالمره 
ازخیالش بیفم ۰ رو راء آوردم ۰ نیدانم جه شد . مج سے ایک از دروازۂ 
قزون یرولب روم خود را در ارك دیدم ‏ 

عیدات ارك از سواره ر .- و بادشاه در سردر دبواخانه ه نماشای 

ساب دشن قشون مشفول بود از بی فراولا هن سو و آسوم 
انداختد , زنب ازنظرم غاب شد رر اام دگ رگو تگرددد . 
فوج سالك ده .سوارء امد خان ناج بائی بود # خود ر اسی 
بار آکزه سوار ۰ و فوج را فرماات مداد ۰ کح سنجاب زرن 
درخشان در بر ۰ ندا ل و شیرخورشید میا کاری در کلاهش شع 
اثاف .ان تلا لو دیده را خيره کرد . چون هرگ سان بدیده 
بوهم ‏ .ان ناما لے من زگ داشت 5 بت 
و نزها وتفگما » ایام اسارت وسواويم را در ترک ت بخواطر می‌آورد ؛ 
چاه از طرعهٌ سیاهبان پش گرفتن در دم میگذشت ۰ و زر اتکر ۷ فوج 

بلن دق در بك گوعة میدات اناده ۰ سردار با شش تفر مرف 
فوج دربا مبدان ۲۰م و ندان سوارات می رسد ۰ بك مشرف 
واز بلد ام سوار را ماد مادیگزی خاش وتاب امیگفت.. بهر آواز 
سواری از فوج حدا شده ۱۰ دی هرجه تعامتر » در اطراف تات 
میتاخت ۰ و از را روسیع ادشاه ۱ بعد از ,کرش بالا باند منگذشت ۰ 
ان قاعده ] آخرن کی حاری بود . سوارات کوب هرك مشق 
داعت (حركات _بار؛ جياه وبنظر رم میامد » بر کک 4ک 
اعا ت النه عاری منمود ۰ و اسبانشان شل و ازحنگ ر شته ۰ بر 
3 جى از آان را ۍ شناخنم ۰ در آن میات جوانی بود 
چت وحلا : وموجب خوت و نعجب ‏ اسب بر انگیخت ٠‏ اژفضاسیه 


1 
آنا نا ابش عبل میان داك ده ازس فاطبد ۰ و حوان 


جور بر کشت ایی ا کفار نی و یکم لهه ۱۷۰ 


۱۷۹ س اند یش؛ جدافی زاب و عکیم شدن اد که فك 
مرد جار زا .روص کل تاد هان« تاو را مفاعته ۰.و از 

ابش یرو م بدن + بک ازآن E‏ 3 ۹ و E‏ 
عکم داهم : به نداوم طایید ؛ مرت هم ېا نک رکامی از نادایی خود بک هھ 
روا کم ۰ قبول کردم ۰ حوان را ددم ر روسیه زمین دراز . و از 
قرار ظاهی ده + و پیراءونیااش, هی بك فراخور عال خود سبابت 
مشفول ۔ ءک ماد یک از میدان کربلا آب بحلفش میریخت نا دها ف 
گناد ۰ دیگری کم ره دود قلا بدماغش مدمید ‏ بال 
آد .ی حوارح و اعضاش را باد سل و منت گرقه ] خوك 
فسرده اش در رگ و شرب جریا نگیرد + ان همه مداوات » عحض 
ورود مرت باطل شد بش رقم ۰ .و با کال وقاز نخش وا گرنم . 
چون چئم رکس و مرت دوحه بود . باطابة تام قم ۰« که این 
جوا رت نظر خوزده است ۰ وخیات آوعات در سر او مجتگند 6 کدامین 
غاب آیدٍ» . س ( بعادت اسناد خود ) سد از باز غود تفت حاضران » 
که هرچه در دیا دنر از آل يست کن است که بدین شخص رمد 

گنم :ه بابد بناد ان تم ده راسخت چڼانبد » ۲ دائته شو د که هنوز 
جات در بدن دارد یا ۰۰4 عرگز هیچ جوز بدانگوه اجری نشده 
بود.. حاضرن هر بك عشوی از الدام اورا گرفه چناادت! کالیدند که 
از هی بندش آوازی رخاعت ." نا گاه آواز سر حساب ۰ و راه دهید . 
باند شد حکم فرنی ( که دکر خیرش ستت غوفا) از حانب ایاجی 
انگاین که از غاابات برد در رید . وا | نکه ناخوش 


را به ند افراد بر آورد .که * زود خونش را بگیرید ۱۰ 


تاخی عا بت » 
مر* ‏ ووغیاهت که رای رو سفبدی ارانبان در طبابت وهنر ۶لی 
خود دا حا دعوت شده بودم . گنت : وھ کوک کون نی 
م .ص ۰ 
طبانت ۱ مگر یدای که مریگ سرد وسخوادت. گرم است »او فاعده کله 


ت 


حو سر گذشت ای اب گناد سی و کم هه ۱۷۷ 


a a Rhema EBES‏ سوت 
در طابت آت است . که مرض باود. را بايد باحار ماله مود . 


راط که دیس الاطب! بود مین اعتفاد است ؛ نو منکن اعتناد او نمی نوانی 
شد . خوت گرفتن ھان و ردن این مرد ھان + برو : با هر ڪه 
میخوامی بگو ۰ من این راگنه و مبگوم . 

ہیک جم فرنک بر قضا رده اقاد گنت : «دعوا راکو »نبد . 
a O‏ اد ۳ 
و سرد وگرم باو اوه است » . یبا 

بس کلاه فرنگیش را بر سم هاده ۰ مرا با بقراط خود مدمغ ناد 
ورفت . آنگ گم : جوت نما آد طیب اله شود ۱ با اجل ۰ 
حکم کار زار نمی ناد کرد . ما مداشراطبا با خواست خها کار 
عتوانم , جننجه آب کار بارود سبل خی متابله نیارد ۰ 

ملا حاضر بود .اف وا اه راجو مت گویان با های مرده را 
رو له کید ۰ شای با را چم پوست ۰ جشات و زرجاه اش دا 


وال » بت ء در این الا ی از صاحب م‌دگا أ در وسیده ۰ 


ا یوت و شین ۰ مرده را مخانه بردند - 

از قرارتحتبی دانم . که مرده بک از صد و باه نفر نای + 
زاب چی امد خا بوده ات .که پشایش شاه میدوند ۰ و حدم 
را راگنده میکند . و اظ و نق کرعارا ده : زنداات بای ۰ و 
کاروبار عنضسی اآنپاست . فالفور خال مرا برداشت ۰ هبرگ آمت 
] ام اد کم ه نم ۱۱ خو دگننم : که وا-طه آدم کذتن ۵ از باواسطه 
کیت لت ۰ با ودن عي رات چه حاجت ماب و سيان 
ان خال مخواطرم آمد که نت باشی دوست یکرنگ میرژا اح ۰ و 
یت در خبال آت بود که بوی خدم یکند ؛ زرا چند روز پش از 
آن » علقت شرع ۰ ند در حور های خزرده اوداه رک اک 


نت ای راب تخوره اوضاع دوات م مبخورد + و منع شراب او 


Sz 


ی 
pg ۱۷4۸‏ الدییه حدایی زاب و عکم ددن ار کت 
وق ندارد ۰ ٹہآ از زا لے لات نیباک بای حفظ حت ات + 
ین باه امد خا ف استنا ی کرده ۰ و با فواسیت عام عایان بی بروا 


خبانه روز NT‏ . آن آفت کرم ک بان درب 
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